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7 ایضدۂو لا الام ژاد 
وزرف رمک ہمد 


اوہ 


ہصح ہم 


ترجمە :ز باستانی باریڑی 


مھل ما4 
بقلم : جناب آقایى پرفسور سعید قیسی 


در تاریخ علم و معرفت بارھا دیدہ شدہ است کە آدمی زاد گان 
روزی درمشکلی فرورفتە‌|ند و شبہتی را برخود راه دادەاند. قر نہا 
ھرچھ کوشیدہ|ند ازآن بیرون آیند جزنکه تاری دیگر بر روی 
تار تنیدہ باشند ومشکلی دیگر بر مشکل افزودہ باشندکاری از یش 
نبردەائند, ھرتوجہی کە درین زاەکردەاند ناروا و نادرست نودەاست. 
قرنہا بدان منوال گذشته و شبہ۔ات کو ناگون چون پوست ہر پوست 
روبیدەو حقبقت رادر میان آن قشرھای سالیانی از دید گان مستور 
کر دہ ات 

روزی نا گہان دانشمندی بز رك بنیروی دانش وفراست وروشن۔ 
نی باد بد گان شکافندۂ خردو بینش خویش بدان حقیقتی کەقر نہادرحجاب 
بودەاست پی بردہ وبارقە|ی از ف کر توانای خویش بر 'ٴن تابیدەوحقیقت 
روشن را ازپشت پردہ ظلمانی بیرون کشیدہ است. بہترین شاهد٦آشکار‏ 
بحت ہسیارجالب و بسیارعالمائنہایست که ترجمة'ن درین صفحاتِ بدست 
خوانندگانست. از روزی که در مصحف شریف ذکری از ذواارئیںی 
رفته است همة ءفسرین و مورخین و دانا ان اسلام در تحنیق عصرو 
زمان و شخصیت کسی کە در قر آن بدان!شارت رفته است بحٹھا کردہ 
دکاوشہا پیش کرفە ورنجپای جانکاە برخویشتن ھموارک دەاند. 

آنچه در این راہ گفته ونوشتەاند جز آنکه مشکل بر مشکل 

۱ حالنف۔ 





اہ 


امام 


ہے وت و ال حرج- 


امام المد مولانا ابوالکلام آزاد 


- وزبر فرھلك ند 


بسماللہ اٹرحم‌اٹر خیم 
امام الہند مولانا اہو الکلام آزاد 


بقلم : سید نظیر حسین 
(واہسته مطبوعانی سفارت کبرای هند در ابران) 
سالہا در کكمبه و بتخانه مینالد حیات 
تاز ہزم عشق‌يك دانای راز آیدبرون 
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد در سال ۱٣۸۸۸‏ مبلادی در 
سرزمین مکه ازیك خانوادەروشن فکربدنیا آمد چنانکەخودش در 
و تذکره > (این < تذکرە > کتابی است در شرح حال مولانا آزاد 
که خودشان در سال ہ٣۳٣‏ ھجری درزنداننوشتەبودند) میفرماید :۔ 
ازطرف نیاکان میہن من دھلی است و ازطرف مادروطع بندہ سرزمین 
مطہر طیبه ودارالحجرة سیدالکونین وشہرستان نبوت ووحی میباشد 
یعنی آن سرزمینی کەقبلەعبادت گزاران عشق و کعبه نیازمندان شون 
بغار است؛ مولد و منشاء طفولیت من ووادی غیرذی زرع> 
عندالبیت الحرام بعنی مکەمعظمەزادالل شرفا و کرامته محلەقدوە متصل 
بباں السلام بوده است > 
حضرت مولانا درسن ھشتسالکی فوقالعادہ ذ کی وھوشند 
بود وبقول سمدی ؛ 


بالڑی سرشز ھوشمندی ٌ ٭یتافت ستاره بلندی 


-ج۔ 


بیفزاید و خارراه محققان شود نتیجە ای نبخشیدە|س . سالہا بود که 
چه در ایرانوچھ در کشورھای دیکر اسلامی ذوالقر نیز راھمان|اسکندر 
مقدونی می داشتند و کسی در صددنشدہ بود با قراین و جہات دیگر 
نطبیق کندوحقیقت را بجوید و عرضه دارد . 

این مشکل ھزارواندسالەرا اخیرا دانشمند نامی جناب علامه 
ابوالکلام آزاد وزیر معارف اون ھندوستان بد ین خوبی که درین 
رساله ٢آشکارست‏ حل کردہ و بدین‌وسیلەخدمت شایانی معارف اسلامی 
کردہ است.چیز کە برسپاس گزاری ایرانیان میفزا د اہنست کھ بادلایل 
متمن و تردید ناپذیر ثابت کردە|است کە مراد قر آن شریف|زذوالقر نین 
کورش بزرك شاھنشاہ نامی ھخامنشی است. این فخررا امروزباکمال 
سربلندی میتوان برمقاخر دیگر ایران انزود کھ قرآن شریف 
مداح شاھنشاه بزرك ایرانست وان نعمت علمی و ادبی رامدیون 
بمولانا ابواکلام آزادیم . انست که صل از سویجامعةً علمی و ادبی 
ایران ازین دانشمند بزرگوار در براہر این خدمت شا انی که بایرانو 
ایرانی کردھ است صمیمانه سپاس گزارم و بقای وجودعزیز او دا از 
یزھان بزرك درخواست میکنم . 

تھران. آرھاہ ۱۳۳۰ 


بود کک با مخالفت شدید صدای|- تجاج برضاد مرحوم گاندی بلند کرد 
و حقیقت اینست در سالہای اول فرن بیستم کسی که اولمرتبه در 
راء آزادیھند ندای استقلال را بلندکرد مولانا آزاد بود از این لحاظ 
مولانا را < امام انقلاب میخوانند واین لات در مورد وی کاملا 
صدق میکند 
اراء مشاھر ان در بارۂ مقام حصرت مولانا 

پروفسور معروف|نگلیسی ولفریداسمیت در کتاب خود <اسلام جدید 
درھند> حضرت مولا نا آز ادر ا پیشو ای ہز رك جنبش ئا نی مسلمین گفته است. 
,ا مصنفدیگر معر وف|نگلیس جان ن گنتردر کتا تاب معروف خود موسوم به 
ودرون آسیام کەشرحیدر بارۂ کنگرہ ملی هندوستان مینویسد مولانا را: 
ہمنز لە روح کنگرہ ویشثوای عالیمقام روحانی خواندہ است علامه سید 
سلیمان ندوی شاگرد رشیدعلامه شبلی نسمانی ھندی مرحوم مؤلف کتاب 
معروف شعرالحجم نوشته است که در شرح حال زندکانی مولانا 
ابوالکلام آزاد ذھن من بیاد ابن متیمی4وابن‌قیمالجوزیە وشمس الائمه 
آوری و اميه بن عبدالعزیز اندلسی و امام غزالی وصدوق ابن ہابویه 
وشیخ مفید می ‌افتد - 

پاندت جواھر لعل نہرونخست وزیر ھند خصایص مولانارا 
یك یك بیاد میاورد ومیفرماید که ھروقتمولانا را میبینم بیاد مؤلفین 
دائرةۃالمعارف فرانسوی کہ قبل از انەلاب در آنجا بودند میافتم ودر 
مشورت امور مہمة دانش و تدبیرو فہم وفراست مولانا فوقاامادەقوی 


وزنیروھمند است ۔ 


مولانا در همان سن درس نظاميه وا در جامعه اظہر قاھرہ 
روغ کرد و دورہ دھ سال رادر مدے چہار سال بانجام رسانید و 
ور سی خجہازوہ سشالگی عنوان عدیر مسئول روزنامه <لسانالصدن> 
راادارەمیکرد . زمانيیکكە مولانا (٦‏ ساله ب ود شخصیت وی از 
شخصیت ھای برجسته سیاسی ھندوستان بشمار میرفت _ در کتاب 
2 قول فیصل > که إز تألیفات مولانا ا(ست میفرماید کە بہترین سالہای 
زندگانی خودم بعنی روڑھای شباے رافدای آن عشق کردم که برای 
جدوجہد استقلال ھندوستان دردل می پروردم. درآن موقموجودحضرت 
مولانا برای حکومت انگلیس در ھہندوستان خیلی خطرناك شد و 
مولانا برای اولین مر تبه محبوس شدند سنمولانا در آنوقت ٣٢‏ سال 
بود ھنگاميیکه مولانا از حبس بیرون آمد فداکاریہای وی ھرروز 
یشٹر میشد وطولی نکشید کە در سال ٣۹۲۳‏ میلادی رباست کنگرہ 
ملیرا بدست گرفت در آن موقع سب ری عم سال بود۔ در تاریخ 
کنگرہ ملی ھندوسنان وجود مولانا ظيیراست زیرا ھیچ کس غیر 
ازمولانا در ٥ن‏ ٤ح‏ سالگی نتوانستہ .یس کنگرەبشود ۔ 

مولانا در سن ٢٤٢‏ سالگی محله ھفتگی (الہلالء را منتشر 
ساخت وسهە سال بعد تفسیری بر قرآن کریم نوشت ۔ تمام علمایھند 
ابن تفسیر ر| بنظر حیرت وتحسین نگریستەومولانا را پاکثریتآراء 
امام |لہندم گفتنا:َ 


امام انقلاب 
در سال ۱۹۱ ملادی درجنكاول بینالمدای پاتما گاندی 
بشتیبان اکسا بود و درمساعی جنت بايا کیمیگ مسکرد و مولانا 


و ا 


بی باکائە وجوانمردانه أو ادامه داشت نتٹیجھ این شدکھ انگلیسہا خیلی 
عصبانی شدند ومولانا را یاغیحکومت گفتند ودرزندان رانچی حبس 
کردند این حبس بجای اینكە مولانارا افسردەونرم کند جرات و 
حوصله مولانارا بیشتر کردہ وعداوتو ہدہیلی ایشان نسبت بأ نرا٭تندتر 
وشدید تر گردید . 

مولانا بعد إ|ز چہارساں اززندان بیرون آمدودید کهھ صدائی 
بوسیيله زالہلال> بعموم مردم رساندہ بود بی نتیجھورایگان بود آن 
صداھا بصورت يك انقلاب شدیدی در عموم مسلمانان ند موثر و 
جلوەءکر بود ؛روی همرفته پیغام مولانا به مسلمین این بود كسهە اگر 
برای براددان هندویما استغلال و آزادی ھندوستان ازنظر میہن - 
ہرستی ضرورق امت برای ما کە پیروان اسلام ھستیم گذشته ازحقوق 
وطن ہرستی از ؛طن اسلام لازم و واجب است کھ برای آزادىی ھند 
سعی مینمایم که |سلام ھیجگاء می را رواإ نداشته است . 

مولانا آزاد باکمال علاقەمندی وصمیمیت بە مسلمانہا نصیحت 
میداد و نا میکرد که در مبارزہ استقلال وآزادی ھند اگر دھ نفر 
ھندو کثتەه شود باید ٢٢‏ نفر مسلمان جان خود وا تربان کند این 
فداچری سسلمانہا در راہ آزادی‌ھندوستان بەهھدرنخواھهد رفت بلکهھ 
ایں فدا ری وجان فشانی در مقابل هندو ھا یك فتح اخلاقی عظیمی 
خغواهھد ہود۔ اگر مسلمانہا فداکاری کنند وبمساعی خود انگلیسہا را 
بیرون کنند این عمل جوانمردانه مسلمانہا نتبجه خوبی خواھد داد و 


اسم مسلما نہا در تاریخ استقلال ھندوستان زندہ وجاوبدان خواھدما ند 


۰ك 


مہاتما گاندی در جلد اول کتاب وعدم تشدددرآمنیت وجنك> 
اینطور مینویسد :۔ 

مولانا آزاد از بزرگترین متفکر بن دنیا است ومطالعهەوسییع 
ونھن عمیق وفراست بلند دارد کمتر کسی را دیده ام کە٭ در عربی 
وفارسی مثل مولاناتبحر داشته باشد و این باعت افتخار من است کھ 
درمبارزہ ملی ھندوستان از ۔ ٣۹۲‏ میلادی با مولانارفیق ھستم مولانا 
از لحاظ تفہیم اسلام نظیر ندارد وعقیدہ ایشان در وطن پرستی هھمان 
طور قوی است کھ دردین اسلام ۔ 

عداوت مولانا نست ہاثگلیس 

دبیر مخصوص مہاتما گاندی کتابی درشرححال مولانا آزاد 
بز بان انگلیسی نوشته ودر آن میگوید :۔ مولانا ابوالکلام آزاد در 
جنك ملی ھندوستان قبل از مہاتما گاندی شہرتی بسزا داشته و از 
شخصیت ھای بر جسته وممتازھند بشار میرفت ودرسال ۹۱٦‏ میلادی 
زماتیكه جنك اول بین ‌المللن در جریان بود مہات گاندی ازا نگلیسپا 
طرفداری میکرذ وبنفع انگلیسہا تبلیغ مینمود و سر ہازانھندی را 
برای کمك انگلیسہا میفرستاد مولانا آزاد در آن موقع ہی نہایت 
مخالفت نسبت ب٭ | نگلیسہا نشان داد بعد دیر مخعصوص گاندی 
ابنطور مینویسد : 

ومولانا آزاد در سال ۱۹۱۲ مي_لادی مجله نامی ھفتگی 
زالہلال> را منتشر ساغت و در اکناف ھندوستان انقلا ہبی عظیم بر :ا 
کرد دراپن مجله نسبت بە انگلیسہا عداوت ومخالفت نشان داد واتقا: 


ہے 


و 


خُو |ہدشدودرعین‌حال جماعت متغصب فندو فہاسبہا )١(‏ بر نی مسلمانہای 
جزو ھہندوستان خطر بزرگی ایجاد خواھدکرد ولی خلاصه این تقسیم 
درھر صورت بضرر مسلمانہا تام خوإھد شد مولانا با کمال صمیسبت 
عقیدہ داشت ومیگفت که برای مسلمانان ہند ازھر حیثرام مفید و 
دانشمندانه اینست ‏ ٭ با تمام و رص ور کے ملی ھندشر کت 
کنند - مولانا موصوف در سال .غ ٣۹‏ میلادی دوبارہ رئیس کنکرہ 
بوددر آن موقع بیاناتیایراد فرمودو گفت کە من رداجع بە این مسئله 
سی سال قبل فکرکردہ بودم کە "یا مسلمانان ند درکنگرہ ملی ھند کہ 
ہک جماعت بی طرف ھست شر کت کنند یا خير و در این صورت آ تمہ 
مسلمانہا درھندوستان درخشان است یا خیر ؛ و آیيا ما مسلمین مندں 
در دل خود اعتماد وحوصله داشته ہاشیم باشك و 7 اعتمادی را راہ 
ہدھیم ؛ من ھر چند |ندیشه کرد دلمھیچگاہحاضر نشد کە شك‌و بی اعتمادی 
را قبول کتم حتی تصور این حال درھ ممکن بود وھەيین طور برای 
مسلمانیكه تعلیمات اسلامی را فراموش نکردہ باشدجای شك و تردید 
ندیدم چنا نکكه حا طلی بیانات مذکوردر بالا فرمود امروز ھم 
اگر مسلمان عینك تعصب از چشم بردارد و عاقلانه ملاحظهەکند خواھهد 
دید که برای او جز این زا عمل راہ دیگری نیست ینی این که در 


جءاعت رك ککرے نفود خود را بیکی گند : 


زعمای مسلم ليك کەطر فداران::سیم ھند بودند چرا بدلائل‌مولانا 





)۱( ) جماعت مندوھار متءصب () 


: 
اریت 


زفشظشرال عمقامہاعسے ارس مر سرد 
نفار مولانا برضد قسیم عند 

مولانا آزاد عقیدہ داشت کم تقسیم هندوستان بعلت ابنکه 
هندوھا در اکثٹریٹ هہستند مسلمانہا را مغلوں وغ۷م خواھد کرد ودر 
نتیجه اسلام در خطر خواھدبود خالی ازحقیقت است:و اینکەمیگو بند 
واسلام در خطر است > تبلیغات اتگل چا است تا راە تفرقه بین ھند 
ومسلمان بازباشد وسیاست استعماری واستثماری اتکلادرمندوستان 
باقی ہماند - و مولانامیگفت اول اینکە مسلمانہا پیرواناسلام ہھستند 
وروایات وتاریخ بزرك دارند برایشان ھیچ خطری نیست دوماینکه 
از ٦١‏ ایالت هھندوستان ٥‏ ایالت کە عبارت است اذ(١)‏ بلوچستان 
)٢(‏ استان شمال‌وغرب ( ۴ ) سند )٤(‏ پنجاب (ھ) بنگال در اختبار 
مسلمانہا خواھد ماند سوم اینکهە اگر ھندوھا در سراسر هندوستان 
زیادہ از زیاد ٢...‏ میلیون جمعیت دارند سسلمانہا یز .ىہ 
میلیون ھہستند و این جمعیت بزرك را ھیچ گاء نمی شود گفت که در 
اقلیت ھست وآتيە این جمعیت در خطر خواھدبود چہارم ابنکه از 
لحاظ اکثریت اگر دو استان 'بزرك و مہم کم عبارت است از بمبئی 
ومدارس دردست هھندوھا میماند دواستان بزرك و مہم بنگال‌و پنجاں 
در إاختیار مسلمانہا ھم خواهھد بود پنجم اینکه اگر ھندوستان تقسیم 
نشود نفوذ اسلامی در سر|سر کشور ھندوستان باقی میماند و اکر 
ھندوستان بدو قسمت تقسیم بشود پوشیدە نماند کهھ نفوذ اسلامی در 


بات ة ّ هندوستان که در اختیار ھندوھا خواهد بود ظاھرا ضعبف 


ےہ 


۔غطراتی کھ حالا شارا در پنجه خونین خودگرفته است این 
مان خطر است کە من قبلا شمارا از آن اخطار میکردم و شا فکر 
میکردیدکه شاید من دومدت شا نیستم و بارف خطر میبرم . 
این اشتباء بزرك بود زیرا آنچه غطر نبود شا اورا غطر 
مدانستید و آنچه واقعا غطربود اوراخالی إز خطر میگفتیدودرخیال 
غطر بیچجا از راہ راست دورافتادہ ہودید. 
عفیدہ مولانا در بارء مسلم وتخلیەه عند 
جون مسلمانہا بعد از قیام پاکستان بنام < ھجرت > از ھند 
رفتند مولانا باکہال‌جرات و جوانمردیجلو آمد و مسلمانہارا دلجوئی 
کرد وعمل ھجرت را نتیجه بداندیشی جبن وبددلی تعبیر کردو گفت ‫١‏ 
این فرار کہ شما بنام مقدس ھجرت اختیار کردیداگر با دقت و عالانه 
نگاہ کنید خواھید دید که سراسر غلط است . شما میدانید دھلی آن 
شرریست ک4 باخون و استخوان شا بنا شدہ است این راہاین آسانی 
چر|إز دست میدھید شما فراموش نکنید کھ دیروز قافله شا درھمین 
دھلی در نار رود بار جنا وضو گرفٹ ولی حیف است کے شا 
امروز جرات وحوصله دیروز را از دست دادبہد و بادست و پای 
لرزان و :اچہرە زرد فریاد میکشید که در ھندوستان زندگی تلخ و 
ڑا شدە و اصلا نمیشود در اینجا زندگانی کرد ؛ این اش و نگار 
زیبا کە در ساختمانہای فلك سای ھندوستان بکمال لطافت جلوەمیدھد 


باد گار |سلاف شما است این یاد گارھای بی نظیر و بناھای زہا را 


راہ 


کوش ھوش فرائدادند؟ بدوعلت بود اول ابنکه طرغفداران تقسیم خند 
تر بیت یافتگان و ہروردۂ انگلیسہا بودند ثانیا اینکه بیشتر آ نہا از 
اصلتعلیمات اسلامی بی بہرە بودندونتوانستند روح این تعلیمات رادرك 
کنند . خمالثاابنکه سرمايه دار و ملا بودندو نسیخواستند کە در 
کنگرە بیایند وبرعليه دولت انگلیس جنكکنند . نتیجه این شد که 
انگلیسہا با کمال زرنگی وفتنه جوئی آنہا را درمقابا مولانا آمادہ 
کردند و پشتیبانی مینمودند وبوسیلە آ نہا عموممسلمانان‌ر| مسموم کردند 
وازراہ بدرکردند مسلمانہاغافل ازینکهە چه خواھدشد از ۳نگره ھای 
ھندوستان خارج و جزو مسام ليك شدند وقتيکه عموم س۔۔لمانہا از 
مولاناروگردان شدند ام غفداکاری ھای ان پیشوای بزرك 
چه إز مال و متاع و چه از صعوبت و سختیہای روز گار 
که در تاریخ ھند ہی نظیر است هحەزا فراھموش کردندو این‌مردبزرك 
را ھمدفلعن و نفرین وشتم قر|ردادند حتی فحش وبدکو؟یو دشنا٭را 
جایز شمردند چنانکه خود جناب مولانا بعد از تقسیم هند درطی خلبه 
مذھبی در مسجد جامع دھلی از روش سسلمانہا گلە کردنہدو 
این‌طور فرمودند: 

ز(ای براددران اسلام شمایاد داریدوقتیمکه من ثماراصد| کردم 
زبانم را بریدید وقتیکه من در حق شما قلم برداشتم دستم را قطم 
کردید . در سالہای کذشته سیاستشما ناخردھندانه وغلط بود وشما 
در خطر بزرك بودید درآن موقم شما را تکان دادمکهە بیدار شوید 
ولی شا از فکر عدم تجزیہ ھند پیروی نکردید 7 بلک 


را عتاد و انکار پیمودید . 


ای -- 


(ٰاست میدانیم ما مسلمانان دذخاثر خویش را با خود ھمراہءآوزردہایم. 
وھند نیز سرشار از فرھنك ذیقیمت موروئی خود بود؛ 

آنچه کە هند بیش از*”ھرچیز لازم داشت یعنی ذیقیست ترین 
تحف خزااںل اسلام را کهھ همانا بیام دمو کراسی و تساوی بشر بساشد 
باو دادیم ۰ 

(از آنروز تاکنون یازدہ قرن متمادی میگذرد . اسلام نیز 
چون مذھت هندو امروزے دراین سرزمین حق و ادعائی دارد. 

(یازدہ قرن تاریخ مشترك هندرا با توفیقھای مشترك مادر 
آمیخته و جم مارا بصورتیك ملیت مشترك ٭ الب ریز کرد٥ا۔‏ ت. 
این اعمال را بظاھر و تصنعی نميتوان انجا داد > 

او بد بد 

جای نہایت تاسف است که سسلمانان هند به صدای دور 
اندیش این پیشوا بزرك ھندگوش فراندادند ۔اگر ہند تقسیمنشدہ 
ہود بر |ی مسلمانان آنکتورنی جای تشویش و نگرانی وجود نداشت 

مطمئثن ھستم هر گاہ مورخین آتی نظریا_ سیاسی حضرت 
مولانا (که مخالف تقسیمھند بود) ومر حو محمدعلی جناح (کە موافئق 
تقسیم ھند بود ) در کمال بیصرفی مورد بحث ودقت ترار دھند باین 
حقیقت بر میخورندکه حق با حضرت مولانا. بود ولاغیر ۔ شعرذیں از 
حکیم صدرائی شیرازی از ھرحیت مناسب باحال و شخصیت این 
امامالہند می باشد 2 

کم لنتم و قیمتم افزون زشمار١‏ ت 
گوئی پیشتر ازباغ وجودم 
سید نظیر حسین (ع) 


بخاطر ببیاورید وپار فرار را بمردانید و وارت و محافظاینہا ءاشید 
اگر دلہار شما برای فرار خاطر نباشد ہیچ طاقتی در دلیا فیست 
که شہارامجبور بفرار کند مولانا در تعلیمات اسلامی توضیح دادو 
گفت که خوف و ھراس دردل مسلمان نباید باشد و اکر ھست بیجا 
ھست مسلمان و دون ھمتی حرفہای متضاد هستند و باہم رابطه ندارند 
مسلمان فی الح يِ 4 اگر'ھمومن باشد ترسو طمع از او دور است و 
یکل حست کہ مومن را ترس وطمع مغلو میکند . 

راجع به لیدرھا۔ مسلم ليك که پیروان خود رادرھندوستان 
گذ|شٹند و خودشان ببپاکستان رفتند مولانا باد٦ور‏ شد وگفت که شما 
از فرار وجدا شدن 'یدر ھای خود عتاثر و ھراسان نشوید و از 
روگردانیدن آنہا مایوس نباشید زنكث وسواس را از صفحەدلہای خود 
بزدائید دل خود را جلوەگاہ خدای متعال بسازید و یادکنید کە ٢۳٠٣ ١٠‏ 
سال قبل بوسیله پیغمبر امی دم خود چه پیغامی بشماد دادہ است 
ان‌الذین قالوا ربنا ثماستقاموا فلاخوف علیہم ولاھم:×ز نون(ط) 


افوث اسلامی در ند 

حضرت مولانا درطی نطق درماہ مارس ۰ ع۱۹ ھنگامریباست 
کانتگرۂ ھند دربارہ خدمات اسلام بہند چنین گفتند : 

3 من مسلمانم و باںل میبالم سنن با شکوە سیزدہ ثر یىی اسلام 
ارتی است کهھ بس رسیدە . و مایل نیستم حتی کوچکترین جزء این 
میراث رااز کفبہدھم. تعالیم وتاریخ اسلاء صنعت و ادب وتمدنآن؛: 
ثروت و مکنت من است . وفلیفه من جز حفظ آن چیزی نیست ۔ 
من ما نہد ہت فرد مسلمان علا وه موی و حم یىی بد ین و فر ھمنت ا[سلام 
دار* و قادر نیستم ھ.د۔گو :ە مدإاخله و با٦نك>‏ مخالفی با آنرا تحمل 
کنم . بدون ماء بعنی ون ببرواناسلاء ماختماز ہاشکوە ۱+ عر 
میشود . ھا خودرایکی از عوامل ضروری که برای بنا ھند لازم 


-- ورژےثے 


٠ ل7ث “٭ ۸ ٴ‎ ۰ ۰ ٠۰ 
در قرآن مجید (سورہ گہف ) ذ کر شخصیت ناربخی‎ 
بت .< جح ۰ 1 --- ٭"-٭و٭‎ ٠ : 
ذو الفر نین آمدەوابن آ بات در بارہ آو نازل‎ ٠ مناخ‎ 

شُدہ اس ٠‏ 

تل ا نے 0 می نت ئل ا کات کی ات 

۰و عن دی ا و ا سا کو مه ذلرا 

مت 2 س کہ ڑ: مم 8 2 ذ٤٤‏ ع مے >۔۔ یو یس سےرط سے 
ٌ ی ال رص وا بٰة من کل شیء سلما ابع تا 5 اذ ہلغ 
0177 ““۸)ْ+ + یہ وٹ یر نوہ وو کے و فشک یں و 
معرب الیُٔس وجدھا زشرب - عن مہہ ووجد عندھا قومًا سنا 7 
وق مک او لے ھا ہو و یھو شی مب ا ا شر ای ا ا وا وک 
5 ا لقر نٹن اما ان لعذتب وإمًاان سذ فونم تنا قال امًا من ظلمَ فسواف 
معوو ٹر وہےں۔ ہے ودےٹ و ہے رشح میں ےکی سے : 
تعڈلہ مم بر( لی رک فََعذَبَه عذاا نک۴. وامّا من امن وعصل صالحا 
عھ کر کوچ مب لی مار کی و کو سو سام ری وہ کر ریغو کے 
فله زا الٗسسیئ وسنقول لہ من امریا برا ماتع سلما. حت 
ٌ سے مہ سے 7 ےس سے سس کی وو سے ہہ و ٠‏ گے _ ھ٭ و..۔ 
إٰذا بلع ملع میسن و جا نظلع عل وم : جعا اہم ٤‏ دو تا 
لغ بین الین وج من ڈو ا قوما لا یکاڈؤن بفقون فو 


و >۳ ٣ہ“‏ ار کو ہی ای تو عو وط لو ا عو اش و ا 
قا لوا یا وا القرٴنیین ان یانجونج ومانجوج تمفیمدون فی ال رض فھل مجحعل 


ص7 جات کی گا کت گر ےت 


حَب فاعیقوی بقوة الجعل سک یت رمما. ءاوق' رر ا خر 
کے لا فا ا اق ئن ک۷ اھ رط ا کال 
او او عٛ غَليه قظر. نا انسَلھوا آن دوہ ترما انسسلوا لہ 
تقبا. تال ہڈا رخ من رئی فا وا سجاہہ وع رئی مل دکام کان وعد 


ری حقا سس( 4١ء‏ ٢ھ۸)‏ 


یف 


باسار گا د۔( مهشيكے مرغا 


گب سی سسمہے ےکچ ہے سے ۔ 


ب) حجار 


ی یرظ؟ 


ہے ہے ےھ ےس 
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ان ارول آیات 

ظاھر آیات فوق گويای این معنی است کەاز حضرت رسول 
در باره ذوالقرنین پرسشیشدہ واین آیات در جواب سُوال فوق بهھ 
حضرت نازل آمدہ است . 

ترمذی و نسائی و امام احمد روایت می کنند که يةەه اشارۂ 
بہودء یك نفر از قریش در بارہ بعض مطالب که یکی از آن ھا 
ذوالقر نین بود (زحضرت پرسید : این شخص کھ بودہ وچھ کردەاست؟٠‏ 

قرطبی چنین تقل میکند : یہود بحضشرت گفتند : در بارہ 
بیغمبری که خداوند جز ك بار در تورات از او نام نیاوردہ است. 
بنا غری با گوی غضرت گفت: کدام: تیغضیر؟ 

گفتند وذوالقرنین> ابن جریر طبری وابن کثیر و سیوطی 
نیز روایاتی برھمین نہج آوردہ وھورد تفسيیر قرار دادە[ند. 

مشخصاٹی کہ در قر آن برای ذوالغ ین آمدہ است 
از آیات فوق آآنچه کە در ہاں شخصبت ذوالقر نین مستفاد 
میشود حاوی نکات زر استا : 

۱ کسی کهھ در باره او از حضرت رسول پر سش ھائہی 
شدہ است قبلا به ذوالقر نین معروف بودہ ء یعنی این نام یالقبرا قر آن 
باو ندادہ ؛ کسانی که پرسیدہ اندخود این نام بالقبرا براو نہادەاند 
از ابنجاست کەه در قرآن ميایدو بسئلونك عن ذیالقر نین : یعنی 
از تو دربارہ ذوالقر نین ھی پر سند. 

٢۔‏ خداوند کشوری رابکف کفایت اوسپردہ ووسائلحکمرانی 
و سلطنت رابرأای او فراھم سَاكَلۃة افظرتكت: 

۳ کار ھای عمدہ او عبارت است از سه جنك بزرك : اول 
درغرب تاآنجا کەبحدمغرب رسیدەاست. و آنجاراھم گەخورشید غروب 
میکند بچشم دیدہ است. 

ا 


(از تو دربارۂ ذوالقر نین می پرسند؛ بلو اکنون دربارہ او 
ناشما سخن خواھمگفت؛ اورا در زمین پادشاھی دادیم و همه وسائل 
حکمروائی رابرایش فراھم کردیم + بدین وسيله تا آنجاراند کەمحل 
غروب خورشیداست وچنان مینمایدکە خورشید درچشمۂ کھ آب تیرەر نٹ“ 
دارد فرو میروددر آنجا قومی یافت . 

2 باو گفتیم اکتو متزاقی دربارہ ٦نان‏ بەعذاب وستم رفتار 
کی ویا ابنکە برفتار نیکو گرائی. گفت کسیکە بیداد کرد زودخواھد 
بود کهھ عذاں بیند وبس‌از آنکه سوی خدار فت باز عذ| بی شدیددامنگیر 
اوست؛ اما کسیکە ایمان آورویورفان نیکو کرد سزأای اونيك استو 
ازطرف خدای نیز در کار او گشایشی حاصل . 

دوسیس باوسائلی کە دراختیار او گذاشتهەایم؛ تا بدانجارفت 
کە خورشید طلوع میکند وقومی درآنجا یافت کە حتی وسیل٤نداشتند‏ 
تااز گکرھای آن خودرا حفظ کنند بدن طربىق بدانچھ لازم بود آو 
را آگاه کردیم. 

زباز ھمچنان‌رفتتارسید بمحلی که ميان دو داوار عظیم بود 
ودر آنجا قوەی بافت کەزبان نی فہمیدندہ آ٘ن قوم گفتند یاڈالقر نین 
باجوج ومأجوج در این سرزمین دست بر فساد و خرابکاری زدم إائد؛ 
ہوں و مال لازم در اختیار تو می نہیم تامیان ماوایشان سدی بناکنی؛ 
گفت خدای ٦نقدر‏ بە من توانائی دادہ کە از مال شما بی نیازم فقط 
به نیروی بازو مرا یاری کنید تابین شاو ٢‏ نہادیواری بپای کنیم . 
تختەھای آھن بباورید نقدرکه بتوان با آن دو کوە رایہم پر آورد؛ 
بس گفت آنقدر درآن‌دمیدند تا ھمچو آتش گردید وبعد بكمكک آب 
انرا بشکل مطلوب درآورده سدرا ساختند؛ که آن قوم۔ بأجوج و 
ماجوج ج نمی توانستنداز آن مگذرند یادر آن رخنه |ہجاد کنند . 

زذوالقرنین گفت ابن‌خواست رحمتخدا بود وچون خواست 
خدای فرارسد ؛ آنرا وبران خواهد ساخت ؛ خواست ووعدہ خدای 
حق اِست .. (۱۸۔۸۲) 

بت ات 


ابنشخصیت تاریخی کە اعمال ورفتار او بدین نہج بیان گردیدب 
شخصیت ذوالقرنین است؛ اما آیا این ‌مردتاریخ کیست واھل کجاست 
مپسوجھالا 

ودر چەزمانی میزیسته است؟ 
اولین مطلبی کە بخاطر مفسرین در این خصوص می رسسد 
پیدا کسردن اسم و لقب ان شخص است ؛ زیسرا تاریخ ؛ بشری که 
دارای شاخ باشد ندبدھ و بادشاہ و حکمرانی بد ین نام ولف نشناختہ 


و نشفیده است . 

تفسیر ھاىی گوناگون در این خصوص نمودهہ وگاته |ند که در 
ابنجا مقصود از <زقرن > معنای ظاھری آن کهە وشاخ است نبودہ و 
بلکە قصد از آن زمان ومدت بودہ واز اطلاق این کلمه نظر رساندن 
مدت سلطنت حاکم و پادشاہ بودہ است بدین معنی کەچون بادشاھی 
مدت سلطنت و دولت او به دو برابر حد عادی رسیدهە از این نظر 
بدین لقب نامیدە شده است و در طول مدت و اندازهہ این عہغہ نیز 
اختلافاست . جمعی مدت قرنراسی سال وتومی ٢٢‏ سال وبرخیدەسالو 
اقوالی بدین مضمون گفته اند . 

ابن جریر طبری )١(‏ اقوال اوليه در این غصوص را بطور 
کلی جمع آوری کردھ ولی شخصیت خاصیرا بيان ننمودهہ وطرف را 
مشخخص نساخته ا|ست. 

فنقط در کتاب خود بحث نودەکه آیا ذوالقرنین ببیغمبر بودہ 


(١)ابوجعفر‏ محمدبن جریر طبری در ٣۲٢ ٤‏ ھجری در آمل 
متوله و در ٣٣۰‏ دربغداد درگذشت؛ برای جمع آوری اسناد تاریخ 
خود بە‌شام و مصروعراقؾوری نیز سفر کرده کتاب تاریخ او موسوم 
به زرسل‌والملوك؟ است . مترجم 


-ج0۔۔ 


دوم جنكمشرق تا آنجا رسید است کھ دہگر جز صحرائی 
خشك و بدون آآبادی ندیده است و ساکنین آن نیز بدوی بودم اند . 
کار سوم کھ شاھکار اوست ر سیدەن بە ننگھ ودرەای ضعب|لعبور بودہ 
که از ورای آن‌تنگەعدہای عرتبا بساکنٹین این راف مو او رات 
و نان را غارت میکرده |اند . 

ساکنین این منطقه قوم مزبور را پ)یأاجوجو مأاجوج> نامیدہ 
بہودند؛ قوم مذکور وحشی وہدونتربیت وفرھنك بودەاند. 

٤‏ ۔ سلطان( ڈوالقرنین ) در برابر ھجوماین قوم سدیبنا 
گرو آسکت: 

٥‏ ۔ سد مذاکور ن4 تفہا ازسنتٹ و آجر بودہ بلکه آھن‌وپولاد 
نیز درآن نکار رفتهەاست وچنان عظیم وسدید بود کهھ از هجوم غارت۔ 
کنند گان جلو گیری ۔کامل مینمود . 

٦‏ پادشاہ عادل و رعیت نواز ہودەو از خوئریزی جلو۔ 
زی کردہ وقوم مغلوب را آزار نمیداده و قتل عام نمینمودهہ است 
وقتی کہ بہ قوم مغرب استیلا بیدا کرد مغلوبین گمان کردند کەھثٹل 
سار فاتحین مورد شکنعحه و بیداد قرار خواھند گرفت اما پادشاہ 
چنین نکرد و گفت کم نیکو کاران و رجال قوم از آسیب محفوظ 
خواھند بود و او کوشش خواھد کرد کە بە داد ودھش قلوب ٦آ‏ نان 
را تسخیر کند . 

۸ ۔ بمال واندوختهدنبائی نیاز ندارد وحریص نیست و حتی 
مفلوبین خواستند برای بنای سدپولی فراھموجمع کنند. ازگرفتن "ن 
ول اباکرد وگفت خداوند مرا ازھال و اندوخته شما بی نیاز ساخته 
است نقط با نیروی بازوی خویش مرا ھمراھی کنید تا سدی ٢ھنین‏ 
در براپر دشمن بناکنیم. 

ے گنت 


دور نبیست که پرسندگان مقصودشان عاجز ک> ردن خضرت 
رسول در جواب بوده است و در این صسورت سمسلما از حالات 206 
مبہر سید ند کهھ عرب نبوده باشد والا جواب از حالات بادشاەیمن برای 
عرب کار آسانی است 
ہبینیم آیہا آنجه از خصائل و اعمال ذوالقرنین که درقرآن 
ذکر شدہ با حال بادشاھان حمیری و بمن صدق ممکند با ن4 ؟ قرآن 
منفرماد در شرق و غرب فتوحاتی کردە و سدی آھنين در برابہر 
ھجوم بأجوح و مأجوج ساختەاست؛ تاکنون شہادت تاریغی دربارەھیچ 
بادشاەہ حمیری نداریم که خیال فتوحات شرقوغرب رادروسر پروراندہ 
وسد آ ھن بجای نہادہ باشد. 
اینکه بعض پادشاھان :من جلوی نامشان کلمه ‏ ذو > بودہ 
است نمیتوان برای آن اھميیتی تائل شد؛ ھمچجنین توجه و تشبث بسد 
زمارب>ھمسودی نخواهد داشتزیرا جائی گفته نشثدہ کە این سہ. را 
برای مقابله با ھجوم قومی ساخته و "ھن در آن بکار برده باشند ؛ 
بعلاوە قرآن در جای دگر :یز ازسد مأرب نامبردہ وھیچ شباھتی میان 
سد ذوالفر نین وسدمارب ازفرائن قرآن نمیتوان یافت. 
جەعی از اصحاب نظر آمدد اند و اسکندر مقدونی را ملت 
فتو جات وغليه |وبر شرق وغرں‌وڈہرت حکومتاوذوالفر نن‌دانستە|ند. 
ظاھر | حکیم ابوءەلی سینا اولین کسی استکھ بابن نکته در 
زشفاھنگامیکەاز صفاتو مناقارسطو صحبت میکند اشارہ :مودەو 
میگوید: ارسطومعلم اسکندربودہ کەقر آن ازاو بە ذوالفرنین یادکردہ 
است . امام فخرالدین رازی نیز ابن‌سینا را در این رأی تایید وطبق 
عادتخود ؛ اقوال خلاف این عقیدہ رارد میکند درصورتیکە اسکندر 
مقدو نی در تمام عەر خودسدی کەشہرت یابدبنا نکر دەو ہامغلوب نیز مہر بان ‌و 
دادگر نبودہ ا|ست. تار یخز ند گی اسکندرمقدو نی تمامو کمال ثہت گردیدہ 
وھیچشباھتی میان احوال اوواحوال ذوالقرنین نیست . بعلاوہ دلیلی 
ند|رد که اور|ذوالقر نین ہنامیم ' حتیإمام محمدرازیھم بااینک در١یحاد‏ 
وابتکار نکات ومطاللب دستی دارد؛ ازاثبات این نکتھ عاجزمائندەاست. 
۔--۷۔- 


است پاغیر پیغمبر؛ بشر یافرشتەوملك : 

ہر خی در روایات اورا معاصر با ابراھیم عليه السلام دانستەاند 
ز بغاری> او را از پیغمبران قدیم و قبل از حضرت ابر |ھیم ) غ‌( 
می ‌شمارد . دراین اواخر کە بحتو انتقاد تاریخی وارد مرحله جدیدی 
شدم است ذھن مورخین متوجه يمن گردید و گمان کردند ک٭ چون 
در روایات پادشاھ ان حمیری از <ذی المنار > و 3< ذی الاذار > 
نامی بردہ شدەاست بەید نیست کەذوالقر نین نیز ازابن دستە و 
بودہ باشد ٭ عجب آ نکه ابور حان بیرونی(١)‏ در ١‏ ثار الباقيه وابن 
خلدون )٢(‏ نیز باین نکته اشارہ کردەاند؛ این فرض ظاھرا فریبندہ 
است ولی چون باشواھد منافات دارد نمی تواند مورد قبول‌واقعشود. 

آنانکە از حضرت رسول درباب ذوالقرنین سثوال کردەاند 
بہود بوده إند؛ در اینجا دلیلی ندارد که بہود از احوال پادشاہ یمن 
استفسار کنند علاوہ ہر آن در صورتیکە ہخواھیم فرض کنیم کھ قریش 
سیا کین سک ے :از طرفن:غوو تین سٹوالی کرو ند بابد گفنتا کە 
خودشان بحد کفایت از احوال سلاطین حمیری اطلاع د|شته|نەو احتیاجی 
بدین کار نبودە است ودر صورتیکه چنین بود مسلمادر روابات عرب 
واعادت وؤقل آڑ ماد وتاقی تی اغازوای تس ور مووضکا 


ما چین رواپتی زدبدہ آ ہم : 


(١ِ‏ - اہو ر بحان تھے در ٢‏ ۳ھجری۔در خوارزم متولدودر 
٠.‏ درغز نین در گذشت ؛ کت مہماو<٦‏ ار الباقيه عنالقر ون |لخاليه> 
و چ تحقیق ماللہند والتفہیم فی صناعة التنجیم و غانون مسعودی است . 

کتاب الہنداو حاوی اط۔لاعات سود مندی از تاریخ قدی م 
ھمندوستانو آداب‌ورسوم مردمآن سرزمین ومذاهب مختلفه ھنوداست . 

٢‏ بسال ۷۳۲ درتونس بدنیا آمد؛ در ۷۸٤‏ بەقاھرہە رفت 
و قاضی القضاہ ٢آن‏ شہر شدا کتاب مہم او مقدمه ابن خلدون‌وتاریخ 
ءمومیى است ٠‏ متر جم 

ہے کا یت 


شہرھایشان خراب وقومیت آٴنان متزلزل گردید پیکرمقدسی که مورد 
7> آنہا ہود بدست باہلیان افتاد . 

بہود از این واقعه ہی اندازہ غمگین شدھو نمید|نستندچەوقت 
وچگونھ و بدست چھ کسی این شام شوم اسارت و بردگی سبیری شدہ 
و سبیده دم آزادی و رفاەءروی مینایدو قومیت آنان از نو 
ارت سکرتی آز(سفر> مزبور تلو بح چنین برمیآ ید که دران روزڑھایىی 
سیاہ ؛ دانیال پیغمبر ظہور مینمابد و با پیش بینی ھا وغیبگو ٹیپایءجیے 
خود ببادشاھان بابل نزدیيكمیشود . 

سلاطین اورا بدربار خود راه دادہ گر امی د|شتند و نالیادست 
غیسگوبان وساحرین نشاندند . 

رڑیای دانیال که حاوی خبر آزادی یہود است در سال سوم 
سلطنت پادشاہ و ببلیش فر > واقع شده و در باں ھشتم این کتاں دران 
خصوس گوبد :در سال سوم از جلوس پادشاہ بیلیش فر . من درشہر 
زسوس ہیرام ازنواحی الام درکنار رود واولائی> بودم: برای بار 
دوم ربائی بنظر من رسید. در این ریا دیدم که 3و چی درکنار رود 
ایستادہ ودوشاخ بلند دارد . این دوشاخ یپکی بطرف پشت او خمشدہ 
بوداقوچ با دوشاج خود غرب وشرق وجنوبرا شخم میکردومیکند 
ھیچ حیوانی نبود دربرابراو ایستادگی کند ؛ بنا براین ھرچەمیخواست 
بکرد: در ھمین حال که من در فکر انجام کار این قوچ بودم متوجه 
شدم که یک بز کوھی ازطرف مغرب در حاليکه زمین را با شاخ خود 
میسکند پیش آمد:میان پیشانی این بز یك شاخ بزرك و عجیب کاملا 
بیدا بود ۔ کم کم بز کوھی بەقوچدو شاخ < ذوالقرنین‌> نزردیك شد 
و سبس خشمناك بر او تنتاخت و در این حمله دو شاخ حصسریف 
کا نا وقوچ ذوالقرنین در برابر او ازمقاومت عاجز ماند: کسی ھم 
بود که باو كکمك کند .هپ (سفر دانیال ۸۔-١)‏ 


ےت 


مجملی آز نارہخ 0 


در بارہ ۃص ور بڈخصمت ذوا لثر تی 

در ھر صورت مورخین نتیجه قائم کنندہ ای از بحثت خود در 
١ین‏ خصو ص ندادہ|ند؛ قدما کەتحقیق نمیکر دندو یاو سیلە نداشتند:متأخر ین 
نز خواستندوکردند ولی نتیجه نگر فتند 

اگر بە کعبه مقصود نرسیدندنبایدتعجب کرد ؛ زیرا راھی که 

میرفتند بە تر کستان بود ! 

در شواھد تصرح شدهہ کے سؤال از طرف پیہود است ؛: 
شابسته بود کے محقیقین به آثار تاریخی و کتب و اسفہار پہود 
مراجعه میکردند: تسا سینند آیا مطلبی توانند یبافت کم این 
گوشۂ از تاریخ راروشن کند ؛ اگر چنین می کردنہند مسلما بە 
حقیقت مر سیدادا ۔ 

سفر دائیال 

در 3عہد عتیق> فصلاست که بدانیال پیغمبر نسبت داد شدہ 
و آنرا وسفر دانیال مینامند در این‌جزوہ بعضی از کارھای دانیال 
ذکو شدہ وضمنا از عواملی کە دررویااورا ازاسارت یہود )١(‏ دربابل 
خر داده مطالبی ببيان نموده است . 

این ایام اسارت براییہود بلا وبیچارگی ععلیمی آوردەاست؛ 





١۔‏ بخت النصر پادشاہ بابل دو بار بفلسطین حمله برددرمر حلەدوم 
۷ تؾ۔م بس از ٦۸‏ ماء محاصرہ اورشلیم را تسخیر ؛ مسمید یہودرا 
خراب .ے٠۷‏ یہودی را بە اسارت بە بابل برد ؛ گویند این پادشاء 
حدا[ق معلقه بابل را که از عجایت سبعه عالم بشمار میرفت برای 
رے خروسا ظرو اک متخ 
۸ 


چند سال پس از پیش کوئی دائیال ١‏ این بادشاہ کہ یو بانیان 
اورا وسائرس> و لہود وخورس> می نامند ظاہور کرد دو کشور 
ماد وپارس را یکی ساخت و بعد بەباہل ھجوم برد وہدونزد وخورد 
بدان ‌شہر داخل گردید . 

در رویای دانیال آمدہ است کەاین قوچ باشاخخودزمینمشرق 
ومغرب وجنوبرا میکند؛ در اینجاباید برای این بادشاء درسه جہت 
فتوحات مہم رویدادہ باشد . 

وضع فتوحات کوروش با این پیشگوئی مطابقت دارد . 
بیشگوٹی آزادی یہود نیز مصداق پیدا کرده و آنان را به فلسطین 
بازگرداند وپیکر مقدس را بناکرد . بعد |زوئیز بادقامان فعابی 
ازحمایت پہوددست بر ند|شتند . 

در تورات بازغیر از وسفر دانیال> در دوسفر دیگر نیز 
سنگکو تا هھست که ما اکنون از آنسخن خواہیم گفت : ابندو 
سفرعبارتند از(سفر بشعیاہ > و<سفر یرھیامپ پیغمہر . در سفر اول نام 
کوروش عبنا ضط شدەاست وفقط صورت عبری (خورش) داد . 

نہوو عقیدہَ ذاؤئد که کتاب بشعیاہ صدوشصت سال و کتاب 
برمیاہ غصت سال قبل از کوروش‌تالیف یافته اسٹ . 

در کتاب وعز را تفصیلات کاملی از ین امر خواھیم یافت :در آن 
کتاب زکر شدہ که تشگریپاق دانیال پس از فتح بابل کون 
کورش رسید وسخت تحت تاثیر آن قرار گرفت و نتیجه آن قیا 
او برای حمایت یہود و آزادکردن آنہا و اھر به تجدید بناى پیکر 
مقدس بود. کتاب بشعیاہاولاازخر ابی اورشلیم بدست بابلیان خبر میدھد 
نانیا بە تجدید عمران و آبادی آن نیز گویا است و در این فصل در 
خصوص (خورس> کھ مقصودکوروش است میگوید : 

(رخدای نجات دھندھ میفرماید ... اورشلیم ازنو بناخو!اھ شد 
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آنخاء ھمین کتاب از قول دانیال میگوید و فرشته ای کە 
باید آنرا جبرئیل خواند؛ براونازل شد وروٌبيأی دانیال را ہدیننحو 
نفسیر کرد کە : قوچ ذوالقرنین نمابندہ اتحاد دوکشور ماد و پارس 
است ؛ یکنفرپادشاە قوی بر این‌دوکشورز حکرانی میکند ؛ بطوریکه 
ھیچ دولتی قادر بە مقاوەت در برابر او نخواھد بود . اما بزکوھی 
بك شاخ کكه بعد از توچ بیدا شدہ مقصود از آن مملکت یونان است 
وشاخ بر جسته میان پیشانی او دلالت بر اولین پادشاہ آن سر زمین 
میکند.> )٠٥-۸(‏ 

این رؤیا یا پیشگوئی دوکشور مادو پارس را بادو شاخ 
مجسممیکند ووقتيکكه این دو کشور یکی ومتحد شد ند شخصیت آن دو 
کشوربه یك قوچ ذوالقرنِن نمایاندەشده است . 

آن بز کوھی که این قوچرا مقہور خواھدکرد بەاسکندر 
تصیرشدہ و اسکندر مقدو نی بالاخرہ توانمت دارا| آخرین پادشاہ بارس 
را ازمیان برداشته وسیادت خانوادەھخامنئی رانابود کند . 

چیزیکھ لازم به تذکر است این است که کلمه (قرن> در 
ز بأنعر ہی وعبریھردویکی استووصف این قوچ که بەعر بی ‌ذوالقرنین 
میشود: در زبان عبری به اوقرانیم )١(‏ آمدہ که هھمان معنای 
ذوالقرنین را میدھد . 

در رویای دانیال ب٭ەیہود بشارت داده شده که پایان دورہ 
اآسارت وبردگی یہود نزد یك و آغازز ند گی آزاد و آبرومند اسان 
روزی خواھد بود کەشخصیت ذوالقرنین پدیدار شود ؛یعنی دو کشور 
ماد و بارس با ہم متحد شدم با بابل بدشمنی برخاسته و بہود را 
آزادی بخشد. ذوالقرنین همان پادشاھی است که خداوند اورا برای 
كمك بەیہود ورعایت آ نان بر میانگیزد تااورشلیم رااز نو آبادان‌ساخته 
واسرائیل ر| حمایت کند . 





رم اورپ 


ی١‎ ٠- 


بہود بشاردت میدھد وچنین میگوید : 

<وخداوندگوید ؛ بس ازنکه ھفتادسال اززمان اسارت بابل 

ذشت ؛ بسوی شا خواھم آمد ء مرابخوانیدہ بشماجواب خوٰاھم ػگفت؛ 

باد من افتید مرا غواھید یافت ؛ بندھا را گسته و بە اوطانتان 
بازخواھم آورد .ٛ> (۳۹ (١:‏ 

از و نس اسقار > یہود چنین برمیآید که تصور کوروش بە 
ذوالقرنین در آنھویداست . درروُیای دانیال پیغمبر بە صورت قوچی 
که دارای دوشاخ است در میاید .۔ شخصیت کوروش در عقایده یہود 
دارای مکان وھمنزلت مہمی امت . 

رام جدید برای تحقیق 

إ[سلوب تحقیی عہد عتیق کهھ در قرن نوزدھم شروع شد و‌ 
یشٹر علمای آلمان پیروسبك آن بودند تتائج کافی نداد . با اضافه 
کر دن نتائج بحت علمایقرن بیستم درہارہ<اسفار تلات4وزمان تدوین 
آنہا باین نتیجه میرسیم : 

کتابی کە بە یشعیاء پیغمبر نسبت دادہ میشود ازموضوعوزبان 
ومحتویات آن معلوعمیشود کەسە نفر ور خالبت آندست داۓحته و این 
سەه تن در سەزمان مختلف نیز حیاتداشته)ائد . 

از باب چہلم تاآیه سیزدھم ازفصل پنچتالیف مؤلفب دیگری 
وقسمتہای بعد ازآن راھم باید از ملف سوم دانست . 

برای تسپیل مراجعه در مباحتتحقیقیءمؤلفین کناب‌ھای فون 
را بنامیشمیاە اول و یشعیاه دوم و بشمیاهء سوم خوانده اند . درباب 
یشعیاه اول عقیدہ دارند کە در همان زمان کە یہودان بی کو نت یعنی 
٠‏ سال قب ل از کوروش میزیسته است. زمان بشعیاء دوم کهە ظہور 
کوروش را ریشگو می میکند ٦نطور‏ که از موقعیت وشرائط تألیف 
کتاب پرمیآید غیر از زمان بشعیاء اول و البته قبل از اسارٹ بابل 

-۱۴۔ 


رشغہرصای بہود معجدد | آبادان خواهد کردید ؛ من خغانەھای ویران 
آنرا برای بار دوم ازنوبناخواھم کرد (٤؛٤‏ : )۳٤٣٤‏ 

ووربارۂ خورس (کورس) میگویم کەاو بر آورندۂ رضایت 
وخوشنودی من است . 

(وخداونددرشان مسیح خود خورس میغفرماید : 

<من دست اوراگرفتم تامل تھا رادرحیطه اقتدار اودر آورم 
و اذ چنك پادشاھان خونخوار نجحات دھم ء دروازەهھابشثت سرھم 
بروی او بازشد ری منہمهجا باتواموهمەجاترادرراەراست 
راھنما خواھم بود دروازەمھای آھنین شکسته و خزائن ھافون و 
گنجہای پنہان بدست تو خواھد افتادہمه این کارھا بدست تو خواھد 
غد ء تا بدانی کە منخدای بزرگمء خدای یپود ک۹ ترا باسم برای 
نحات بندگان ہر گزیدۂه اویعنی قوم اسرائیلصلا میدھد.> )١-١(‏ 

در جای دیگر از کتاب: کوروش به وعقاب شرق ت"بيە غدہ 
است وچنین می ویسد . 

ڑھان ! نگاەکنید؛ من‌عقاب شرق رافرا خواندم؛ من این 
مر دو ! کەازسرژڑھین دورمیآید وخشنودیمرافراھممیکندفراخوانغەام> 

)١١: ٤٤( 

ھمچاین درکتاب ‏ َزیرمیاء> میخوائیم : 

(ترسید ودر میان مردم نذا در دھید؛ بگوئید کە بابل را 
کرفت ؛ بعل (بتمشہوربابل) دچار بلا گردید . مردوك بحیرتافت 
تمام بتہا پراکندہ شدند . زیرا ازجنوب نزديكٹ قومی بسوی ال 
روانه است که بابل را زیرورو خواھد کرد آن چنانکه بشریدرآن 
بافت نشود> (یرمیاہ٥ہ )١ ٢:‏ 

ھمین سفر باز بەاسارت یہود وپراکند کیو سر کردائی آ نہا 
اشازہ کرده وسپس بە تجدید آبادانی اورشلیم وسرو سامان گرفتن 

ہ١١‎ 


اما درکتاب منسوب به دانیال ؛ در حقیقت رؤیای دیگری 
در آن ذکرشدہ است ؛ در این کتاب روٌیائی است کە بادشاہ باہل‌دیدہ 
ودانیال آ نر |تعبیر نموده است . در تببر این ریا صریحا به ظہور 
اسکندر مقدونی وسقوط امبراطوری ھخامنشی و قیام امبراطوری روم 
اوه شر وی 
عش تی تاز مع ارت 7ہ ان نات ساشکی 
وقرنہابعد ازسقوط باہلو آزادی یہود ؛ یعنی درزمان اوج امپراطوری 
روم نأ لیف شد٥١است‏ . نەتنہادرتالیف کتاب بلکه دروجود دانیال بصورت 
مذکور نیز شكث دارند ومیگویند کەچنین کسی وجود نداشته و برای 
ساختن داستان فوق دانیالی نیز خلق شدہ است . 
بعض دیگر بوجود دانیال در زمان اسارت بابل عقیده دارند 
بدون اینکهە اقوالی را کەباو نسبت دادم میشود مطابق واقم ندارند 
زسکو ند که بہدھا برای تقویت آرزوھ ہاو آمال آیندہ یہود با 
بشگوئی ھا و عقابد خارق العادہ بصورت فوق این کتاب نوشته و 
مطالب آن اختراع شدہ است 
بالاخرہ چیزی را که بیشتر محققین بدان ایمان دارند 
ابنست که زھان تالیف این کتاب از قرن اول قبل از میلاد 
یشٹر نمیرود . 
ذقط رفسورھاکسلوئر( مبإا8ص] )۸10 ) در کتاب تازہ خود 
ا لف اوریت ٤+‏ قیل ازھیلاد میداند . 
لوٹ در انژعظار نحات دھندہ 
در آنچه از کتاب پشعیاہ آوردیم ۔ شخصیت کوروش بصورت 
جا :نمو مود که برای آذاہ کردن یہود وتجدید آبادانی اور شلیم 
١‏ این کتاب پروفسور لوئر از مطبوعات تازه است و 
ازہ ترین معلومات رادراین خصوص بدست خوائندہ میدھد . 


8 ہے 


بودہ |ست. یشعباہ سومنیز یبس ازیشعیاء دو٭دست بتالیف کتاب خود 
زدہ است ء درباب عقیدہ فوق چنین یکو الد 

پیشگو ئیہائی گه درباره غارت نبوخدنصر و اسارت یہود و 
'بمید ببابلوظہور کوروش شدہ در کلام بشعیاه دوم است ؛ درحقیقت 
بثعیاه دوم درھمین زمان حیات داشتەو نباید گفته اورا به بشعیاەاول 
نت داد. گوبندهہ حوادنزمان خود را بیان کردە و بدان رنكث زمان 
گذشته زده یعنی بەیشعباە اول نسبت داده تامردم کلام او را قدیمی 
ندارند و فکر کنند که صدو شصت سال قبل این بیش گوئیہا گفته 
شدہ است . محققین فون بزر گترین دلیل|ختلاف شخصیت مو لفین نامبردہ 
را اختلاف فکری وتباین روح تصور در کتاب میدائند. یہود عہد 
شمیاه اول خدا را مقل یکی از خدایان قبایل . (ال ) تصور و 
مبدی بصورت معبد ھای قبيله برای آن فرضهمینمودند . پہوا خدای 
قدیمی وءشیرە ای یہود بودکه با خدای سایر قبا مر بطی نداشت . 

اما در کتاب یشعياه دوم برایاول بار ٭ تصور خدایدیگری 
برھ_عوریم وآن تصور خدای بزرگی برای عموم بثر است و یکر 
مقدس|سر ائیل‌دراورشلیم یکبارہ ازصورت معبد قبيلەای بصورت معبد 
عا برای کليه خلق خدا تحول میيابد . این‌يك تصور تازہ است کەه 
مخصوصا بشەیاء سوم بیشتر ,آن نظر داشته است و معلوم است که 
موقعیت و شرابط زمان این تصور غير از شرائط زمان بشثعیاه اول 
ودہ است . ہم چنین آنچه که در سفقریرمیاء از ,یشگوئیپای مر بوط 
ب٭ اسارت بابل و تجدید بنای پیکر مقدس می ياہیم ۔ محققین عقیدہ 
دارند که هربوط به شصت سال قبل از حدوت وقایع فوق نیست ؛ 
بلکەه عقیدہ دارند کە بعدھا بصورت بسٹشگوگی نوشته و بە کتابں ملاحق 
شدم و خلاصه بعد از آزادی یپود و تجدید بنای پیکر مقدس تالیف 
شدہ ا|است . 


۔١١-‎ 


ظہور نجات چھندوو مرح برای آنہا پدید آمدء بدینطریق مه 
ایمان پیدا کردند کە بمحض اینکە بلا وخرابی دچارخود وکشور آنہا 
گردید؛ رحعہت خداوندی شامل آنہاشدہ ونجات دھندہ موعودکشتی 
آنانرا بساحلسلامتوامان‌خوا|هد رسانئد . 

سأول (طالوت) وداود پیغمبر نیز درچنین شرائط وموعیت۔ 
ھائی ظہور نمودند ؛ آمال تازەای درملت خود بوجود آوردند و 
مزده تازه دادند . درھمین جاست که داود نیز لقب (مسیحپ مسابد 
وشاید برای اولین بار لقب مسیح دربارہ داود استعمال شدءباشد . 

لازم بود که با اینمقدمات و تفکر ملی و قومی وبا آن 
وحشت و ظلمتی که قوم یہود در بابل بدان دچار بودند؛ تصور و 
آرزوی پیدایش مسیحو نجات دھندہای دراذھان ‌رسوخ‌نماید.وھمین آرزوی 
نجات و آزادی است کەدر کلام یشعیاہ دوم با پیشگو ئیہپای او تجلی مینماید ۰ 

بشھباء ۵دوم ودعءوت 
کوروش برای فتح ہابل 

روایات عہد عتیق ونوشته ھای مورخین یونانی عموماً مؤید 
این معنی است کھ اھل باہل از ظلم و جور پادشاہ خود ذ بیل ‌شازار> 
به ۃ نت آمده بودند و در هھمان زمان توطثه دعوت امبراطور فارس 
برای استبلایبرباہل توسط خودبابلیہپادربابل چیدهہ شد . 

مردم بہابل حسن رفتار وسلوك پادشاہ فارس را پس|از نکكه 
برلیدی تسلط یافت بچشم دیده ویا شنیدہ بودند وبدینطریق خواستند 
کی آنانرا ٹیز مل اھالٰی لیدی از چنكظلم نحات بخشد . 

مورخین یونان مینویسند که یکی از ولاة ہ-اہل موسوم 


ازطرف عق امہ فم بت ظاشی مشقرد: 

خداوند میگوید خورسفرستادہ من است و خشنودی مرابر 
آورده خواھد ساخت ؛ وھم چنتين او را ياری کردم تا خلق خود را 
در حوزه حمایت او در آورم وبالاخرہ خورس را مخاطب قرار دادہ 
گوید وھمه این کارھاراانجام ده تا بدانی که من خدای بزرگم: 
بزرگم ء خدای اسرائیل که تراصراحتا بە نامبرای آزادی اسرائیل؛ 
قوم برگزیدہ اوصلا میدهدے 

در این جا بروشنی عقیده بہود را در باره نجات دھندہ از 
ھرمصیبتو بلائی می بینیم و این ہمان عقیده است که صورت جہانی 
بخود گرفته وھمه مردم را بانتظار مسیح موعود گذاشته است . 

کتاب یشعياه خورس را مسيیح موعود تصور میکند ودرشاناو 
صریحا میگویدوخداوند در حق خورس مسیح خودفرماید ...> 

صورتتازهُحیات نومی یہود اززمانموسی است کەدر زمانی کھ 
یہود در منتہای ذلت وبیچارگی درمصر زندگی میکردند ظہور کرد ؛ 
موسی درآن زھان روحی تازه درقوم خود دمید وآندەای نوید بخش 
وشیرین برایآنہا ترتیبداد وچنان کردتا ایسان آوردندکه خداوند 
اورا برای نجاتقوم یہود وہرانگیختن آ نہا فرستاده ومشیت خداوندی 
خواسته است که قوم او برسایر اقوام برتری یابند . 

ازین زمان درعقاید ملی یہود دو تخیل اساسی بوجود آمد 
اول نکكە این قوم ؛ قوم بر گزیدۂ خدای ھستند ؛ و دیگر 
آنکه ھر موقع مصیبت وذلتی پیشآ ید خداوند کسی را برای نجات 
آنہا خواهدفرستاد . 

از تغیل اول نظریه برتری نزاد و از تخضیل دوم نظريه 

ت۴ ۸ 


بہود یشکو انی را کەذکر کردیم بە کوروش عرضه داشتند و 
گفتندکه خداوند زمین و آسماندر کلام خودکوروش را نجاتدھندہ 
فو خود قرار داده است ؛ کورش تحت تائیر این گفتەھا واقم شداو 
امر بە تجدید بنای پیکر مقدس [آ نہاداد 

چیزیکه مسلم است پس از فتح بابل کورش و جاشینانش 
فقوم یہود را مورد رعایت و حمایت خود قرار دادند و حتی بعضی 
از بیہودان توانستند مراحل ترقی را تا عضویت دربار ھخامنشی نیز 
پیمایند واین ھا حقایق تاریخی است کمه نمیتوان منکر آن شد . 
البتھ ممکن [ست بعضی از نچ در کتاب عزیر آمدہ خالی ازصحت 
باشد وی وپ براپبر حوادث اساسی کهھ تاریخ نیز حا کی از آن است 
باید سرتسلیم فرودآورد . 

مسلم است کم |اسارت و بندگی یہود پس از استیلای کورش 
بر باہل پایان یافت وعدہ زیادی از ٦‏ نہا )١(‏ به فلسطین بازگشتند و 
کورش با نہا اجازه و دستور داد کە در آبادانی شہر ھای خراب 
بکوشند ؛ این معنی از کتیبھای آن‌عہدمستفاد میشود . 

ھم چنین مسلم اٹ کة: نکر مقدس در اورشلیم مجدداأ 
برپای شد و اواھر شاھانه پیدر پی در باره بنای آن صادر گشت . 
بعض فرمانہپای کورش وداریوش و اردشیر که در کتاب عزیر آوردہ 





)١(‏ به قولیعدەای در حدود ٢٤‏ هھزار نفر بەریاست ششبصر 
نامی از اعقاب داود پیغمبر راہ فلسطین پیش گرفته و این جمم بیشتر 
از فقر او سان ہود بودند و توانگرانو کسانیكه در بابل کسبس 


و کاری داشتند از آن‌شہرڑخارحنشدند . (مترجم) 


به وگبریاس> بدرہار کوروش پناہ برد ودر آنجا دربارہ ھجوم 
بەبابل باکوروش ھذاکرە کرد . 

ھرودوتِ مینویسد کەفتحبابل بتدبیر این والی صورت گرفت؛ 
وقتمکكه محققین پس از نکه این حوادت تاریخی رامورد دقت قرار 
دھند وسپس بە پیشگوئیپای بشعیاہ توجه نمابند؛ بەنتیجه منطقی و 
قطعی وقایع خواھندرسید . 

پیشگو ئی یشعیاہ انی میتواند دوحال داشته باشد یا قبل از 
فتح بابل است با بعد از آن ء؛اگر فرض او[رادرست بگیریم باید 
حتما اعتراف کنیم که بشعباە دوم از دسته کسانی دہ است: ک4 در 
جر یان زیر پردہ دعوت کوروش برای فتح باہل شر کت داشته اند یا 
بهاقل تقدیر ء از شرایبط و موقعیت سیاسی روز کاملا مطلمع بوده و 
عوادت هر یش بی میکردھ است:و این ین یٹی ای 
خود رارنك يك قرن قبل دادەو جزع گفته ھای بشعياہ اول 
آورده وبدان ملحق نمودہ است کهھ ھم تائیر آن پیش بوده وھمرفع 
سوء ظن نماید . 

در صورتیکه فرض وم بعد از فتح بابل۔۔-را درست بگیریم 
دیگر اشکالی نیست ومعلوم است مصالح قومیہود ایجاب میکردہ که 
بشعیاہء جریان اوضاع را ہرشته تحریر در آوردە و آنرا بەیشعیاء اول 
بعنی مدتی قبل ا زکوروش نسبت دھد . ٰ 

یشگو یبای یھود 
در سفر آخر از تورات کەمنسوب بەعزرا (عزیر) پبغمبراست 


حوادث بعد از فتح راخواھیم دید . ابن سفر ہما میگوید که روسای 


مطلب را مورد بررسی قرار میدھیم . نباید فراموش کنیم کە کورش 
ازہیروان مذھب مزدیسنا یا دین زردشتی بودہ است؛ این خود مطلبی 
است کەدرر وا بط میان ایر | نیان و یہود |ھمیت خاصی دارد . 

در آن زمان طبق تحتیق تمام مردءم دنیابتے رست 
بودند مگر دو دسته ء یکی پیروان دین مزدیسنی ۔ 
دیگر یہود. فقط این دو دین از هر گونە بت پرستی ٭برا بود و در 
تاریخ ھیچکدام از دو مذھب فوق محلی برای بت پرستی ‏ می یاہیم. 

با این مراتب بدنیست تصور کنیم کكکە کورش بس از فتح 
بابل ؛ چون از عقائد یہود و احکام اخلاقی وھذھبی آنہا آگاہ شد 
و آن را موافق و نزديك بااحکام وعقاید دینی خود یافت ؛ طبیعتا 
آنان را گرامی داشت وپیشگوئی ھا.شان را ازدل وجان ہذیر فت. 

یك مطلب دیگر نیز درایں خصوص باید گفت؛ مورخین‌عرب 
بس از آنکكه دست بەه تدوین تاریخ قبل از اسلام زدند؛ در روایات 
یہودی بە حوادت و مطالبی برخوردندکه دلالت برروابط زردشت و 
پیروان آن باقوم یہود مینمود. طبری ازاین گو نه روایات نام میبرد 
و مورخین بعد از او نز ازاو نقل کردھاند . 

شك نیست که این روایات بیاصل و باطل است؛ فقطوجود 
ون و لق نے اینست که اندیشه یہود و عقاید آ نان با عقاید پیروان 
زردشت نزدیکی تام وتمام دارد واین توافق افکار وعنای؛ در مرور 
زمانموجد این فکرشد که یہودان تصور کنند دین زردشت ازدین آٴنہا 
گر فتەشدہ وزردشت و جا نشینا نئش|زشا گردان اذیا بنی اسرائیل بودەاند! 


شدم توسط مورخین یونان نیز آبید شدەاست . 

روایات ملی یہود می گوید که عزرا و نحميا و حجی پیغمبر 
در دربار شاھنشاہ اردشیر مقامی بزركث بافتند وھمانہا ھستند که شاہ 
راوادار بە٭صدور اوامر خاص درباره پہود نمودند . ظاھرا دلیلی 
نیست کەمطلب فوق را بە کلی انکار کنیم ؛ درصورتیيکكه این حوادث 
صحت داشته باشد ؛ باید درعلل اینکه کورش با یہود مداراکرد بحث 
کنیم ؛ آیااین پیشگوئیھا یکی ازاین‌علل نبودەاست ؟ 

رن ان نگ وکیا پیشکگوعی ذالیال انت 23:4 ان 
کشور متحد فارس ومادرا بصورت قوچیدوشاخ نشان میدھد ؛ جزء 
دوم این خبر کەھربوط بە ظہور اسگٹنتو اش ممکن است الحافی 
باشد . |ماجزء اول کە متعلق بە ظہور کورش است ودر آٴن‌زمان‌دھان 
بدھان میگشت سسلما إز طرف کورش با حسن قبول تلقی میشد؛ در 
صفحات بعد از يك مجسمه سنگی که از کورش در حفریات ایران 
بدست آمده صحبت خواھیم کرد و این محسمه کمك زیادی بە حل 
مسئلهہ خواھدنمود . 

إماشثكث محققین در باں وجود دانیال ببغمبر راقرائن واخبار 
واردہ نمیگذارد تا سذ شود ؛ ممکن است سفر دانیال ہك داستان 
ساختگی باشد ولی آنچه درآن آمدہ مسلمادارای اصل‌وحقیقتی ‌است 
واگر تمام داستان دائیال را حقیقت ندانیم باید باین مطلب ایمان یدا 
کنیم ئه شخصی بدین نام توانسته باشد بد|نش‌وحکمت خود دردر بار 
بابل مقامی مناسب یافته باشد . 

روابط پھود ہبازررتثشت 
اکنون این بحث را کی ساکت گذ|شتهءجنبه مہمدیگکری از 


7.  | )جع‎ 


است‌لاغیر . یعنی پادشاھی کە دانیال اورا بەصورت قوچ‌تصویر نمودہ 
وکلمه (لوقرانائیم) رالفباو قرار دادہ است. کلمه لوقرانائیم بز ہان 
عبری ترجمه ھمان وذوالقر نین > عربیاست یعنی لفظوقرن> درز بان 
کین وعبری ھردومعنی وشاخ> را میدھد ومسلم است کە یہو دانعرب 
آ نہا کە |ز حضرت پر سید ند. چونز بان شان‌عر بی بود کوروشراذوالقر نین 
مینامیدندور”وایت وسدی> ھم این معنی ر|تابیدمیکند کە در تورات فقط در 
یك جا اسم ذوالقرنین برده شدەاست واین صحیح استزبر|ا درتورات 
از قوج ذوالنرنین جز بك‌هھرتبه نام بردهہ نشدہ وآن نیز تنہا درسفر 
داتانز انٹءبدین ظرزیق‌سایر اشکالات پر يك بارہاز عیان می روہ 
ھیچ دلیل و احتیاجی ھم نیست کے کلمه وقرن > را از معنای 
لنوی اصلى ان بگردانیم و در بیابان تأویلات و تفسیر ھای خشك و 
بی پایه گمراہ شویم . 

شخصیت ذوالقرنین در تاریخ بدین طریق در نظر ما کاملا 
مشخص شد؛ اما آنجهھ در قرآن دربارە. ذوالفرنین آمدەاست می ہینیم 
با وقانم حیات کوروش مطابقت تام دارد و برای تطبیق آن ھیچ 
زحمتی نیست . 

دسترسی بمحسمه کودروش 

اولین بار که این تفسیر درباره کلمه ذوالفرنین بەخاطر ھن 
رسیم روزی بود که مشغول مطالع*ٴ سفر دانیال بودم بعدا کهە در 
نوشته ھایى مورخین یونانی تعمق نمودم این عقیده در من بیشتر اوت 
مت و تاہید شد. 


7 دہ 5-٦‏ 
عثیدہ قومی پھود درباب کودوگ 
در ٦‏ نچە گفتیم؛ عقابد مُحققین جدید را در بارہ اسفار یہود 
یان کردیم. اما این قےت از بحثکافی نیست؛ ابنکه پیشگوئی ھا قبلازذ 
وقوع حوادث بوده بأابعد از آن نوث:4شدەاست؟ تاوری در بحثٹماندارد 
و تا قرف اثات 'آن نکوفغیو 
آنچه کە مورد نظرماست ومیخواھیم نظر خواننده را بدان 


جلب کنیم عقیدہ قومی وملی یہود دراین مسئله است. 

واضح است که اسفار بشعياە و پبرمیاہ و اق ان ”او کت 
إالہامی و آسمانی یہود است و عموھماعقبیدهہ دارند آنچھ دراین کتب 
و کو اس که توسط انبباء قوم مدت ھاقبل از وقضوع 
حوادث آوردہ شده وبعد| حوادت رو ز گار کلمە به کلمە آنراثابت ومسلم 
نمودەاست. بدین طریق یہودیان عنیدہ راسخ دارند کەظہور کوروش 


از طرف خدای بودە و برای نجات آنہاإز بلای عظیم اسارت و 
تحدید بنای اورشلیم برگزیدہ شدہ است. 

بشیعاہء نبی کوروش دا به راعی بندگان خداومسيیح او لقب 
میدھد و در آن می گوید که کوروش خواست خداوند را اجرا 
سی کے . در رؤیای دانیال کورش بصورت قوج در میاید ؛ یشعیاہ 
اورا بصورت عقاب شرق می نماباند؛ عقیدہ قومی یہود در این بارہ 
روشن‌است : باستناد کت مقدسه خود کوروش را دوالقرنین تصور 
نمودہ و ظہور او را بر طبق بشارات قبلی پیغمبرانشان درست وصحیح 
چا و بر پایە آ نچھ تاکتون ذ کر کردیم ء در این صورت معلو' 
است کە مقصود سوال یہود از < ذوالقر ین ھمان کوروش ہودہ 


نک 


بالخر ہو قتی که نو یسندەشہیر فر | نسەمسیودیولافو ١‏ لز0گر(60/|0ا0 
کتاے خودرا بنام آ تار باستانیایران ( 6٤٣6م ]'0٢۲1001/۱۷۰ ٤٥‏ ) 
منتثر و عکس مجسمه را چاپ کردۂ؛ دنیانز باکوروش آشنائی تمام 
پیداکرد. باستان شناسان رن نوزدھم از لحاظ ھنری نیز به مجسمة 
فوؾ اھمیت میدھند؛ دیولافواآنرا کی از نمونەھای گرانبہاردنیای 
ھنر ااسیاىی قدیم میداند که بابہترین مجسمەھای یو نانی رقات ممکند 
و جای شگفتی نیست اگر این مجسمه عالیترین مقام را در آثار 
باستانی ایران|حراز کند. عدہ زیادی از مستشرقین ٢‏ لمان بار گران 
سفرپارس رافقط بدان‌تحمل کردندکه این پیکرزیبا را تماشا کنند. 

مجسمه مذکور بقامت یك بشر معمولی است کە کورش رانشان 
میدھد دردوطرف او دوبال مثلبالہای عقاب ودر رویسر او دوشاخ 
بصورت شاخ وج وجود دارد. 

تی رات آوؤ ھی ھواو پلو ‏ اشازہ :کت +ا'لباس ‏ سشسکز از 
نمو نە ھمان ہاسہائی است کہ از پادشاھانبابل وایران درمجسمەھانں 
آنہا دیده ام )١(‏ 

این محسمه مسلما ثابت میکندکه تصورذوالقر نین فقطدر بارہ 
کوروش در مردم پیدا شده وازین خیال؛ مجسمەساز نز پیکر او را 

با دوشاخ ساخته |۔ت. 


١‏ بعض مستشرقین مینویسند این بارلیف (صورت برجستەه) 


سا رق کتسە|ای د|شہۃہ بین مضصصمون : 
دم کوروش شاہ ھخامنشیم> ولی ایں کتیبه امروز ازمیان 


رفنه |ست ۔ متر جم. 


٢ -چ‎ 


اما دلیل دیگری کەخارج ازتورات باشد نداشتم و مؤرخین 
یو نانی ہم درایٍن خصوص مطلبی نداشتند 

چند سال بعد؛ وقتمکهە توفیق مشاهدہ آئار ایران باستان دست 
داد و مطالعةُ تألیفغات محققین تازه در بارہ این آثار دست یافتم ؛ 
اندك شك و شبہه ای ھم که بود از میان رفت و حتم و یقن 
کردم که مقصود از ذوالقرنیع' نیست مگر شخص کوروش و ھبچ 
احتیاجی فپیست کھ ذوا لقرنین را درشخص دیگری غیر از کوروش 
بجو ٹیم ٭ دلیل و قرینةً مہمی که مرا مؤید شد ؛ ھمانا مجسمه کوروش 
بود ‏ این یك مجسمه سنگیاست کھ در نزدیکی ھای پایتخت ایر ان باستان 
استخر ۔ قریب پنجاە میلی سواحل رود خانہ < مرغاب > نصب 
شدە بود ٠‏ اولین كسمکه ازوجود ایں, رس گاشت ؛ جمیسموریر 
(( م١‏ ۳۲ ۸) بودء چند سال پساز او <وسرراہرت کبر پورتر'م+ 
١ممہ0‏ ۳۰ئ۴( ]را0٣‏ 3[۲) بە استخر رفت ودر آنجا اندازہ ھای 
دیق مجمەرا ضبط واز روی آن‌تصوبری باقلم مداد کتٹید؛|ین تصو یر 
در کتاب او باقی است. 

کشیش فاستر ( ٥|6‏ ) در سال ٢۸٥‏ در جلد دوہ 
کتاب خودکە بهە ]0٥90۷06‏ ا۷۵مم 0٥0‏ مھ وسوم است از 
این مجسمەسخن ہمیان می آورد و ادلهای نیز از تورات بدآناضافه 
وتصوبیر روشنتری چاپ مینماید . 

آن روز که خط میخی خوانده شد؛ بردە از روی شثك و 
ظن ھا نیز برگرفت و مجال گمان بکسی نداد کەدر اسناد مجسمه به 
کوروش شك کند . 


دولت هھخامنشی؛استخر پایتخت بودتادرعہد دار وش سوہ (دارا) بدست 
اکندز افتاد و:اتش یداو اوسوخت: 

روز گاری که اعراب برایران دست یافتنہ ا تخر يك قررةً 
کوچکی بیش نہبود درشصت میلی ان شہری بناکردن بنام شیراز کہ 
اکنون حا کم نشین پارس است . 

ظااھرا باید مجسمة کوروش در زھ ان 


گذاشته شدہ باشد واکنون روی یك با 


ارد یر در استغر 


ه4 ای درخر|به ھایاستخروجود 


دارد. اگر این تصور را کھ قر یس به یقین |ست درنصب مجسمەه آبول 
نم کم بڑڑ گی به ما “در بارہ لقفب کوروش میکند و‌ دلیل بر آین 
است که٭ حتی تاآن زمان کوروش به ذوالقرنین وعذاب شرق مثہور 
وده است و وتمکهھ خواستند در زمان اردشیر بە افتخار کوروش 
مجسه ای ازاو بسازند؛ روی این تصور؛ مجسمه اورا بصورت 
مذکور ساخته و پردا|اختند . 

در اپتجا بامسئله اساسی دانگزقن روبرو مشویم ؛ معلوم شد 
کک محسمه ذوالقرئلی مر بوط ں4 کگوروش(نت و در خانواده ھخامنۂ 


این لقب مخصوص کوروش بر زبانہا بودہ ١۔ت.‏ 


کک 


دلیلی نداریم کە منشاع این تصور غيیر از رڑیيای دانیال و 
پیشگو ئی بشعیاہ جای دیگر باشد ودر باب قبول آن شم دو صورت 
میتواند داشته باشدء یا این لقب بعداز انتشار پیشگوئی ھا دانیال 
وتطابق آن با حقینت قبول شده و يااینکه آنطور کم کتاب عزرا 
میگوید پیشکو ئی ھا رابممع کوروش ر۔اندەاند و کوروش ورجال 
دربار نەتنہا ازآن خوششان آمدهہ بلکە ٦رم‏ ذوالقر نین ‌وعاب شرّرا 


--۷ ۲ ث 


فوچی که دز رژيای دائیال‌نبی آمدہ مثل ‏ قوچہایمعمولی 
دوشاخ داردولی شاخآن مثل سایر:وچہا قرار نداشته بلکە :کی از نہا 
روجلو و دیگرع پشثت آن ورو بەعقب بودە و عین این تصور را 
در مجسمه فوق می لیم 
دو بال مجسمه ھم گوی:۔ای ھمان تصوری است که در سفر 
بشعباہ از :ول او بنام وءاب شرق ذکر شدہ است کمه کوید عقاب 
شرق را فرا خواندم؛ فرا خواندم این مرد راکه ازراہ دور می آید 
و خثنودی مرا حاصل می ناید (باب ٥٤‏ آ4 )۱١‏ از هہەین لحاظ 
؛جسمه بھ مرغ شہرت یيافته و رودخانه ای ھم که از کنار ٦نەیگذرد‏ 
عخغ مناست وم رغاب ‏ نامیدہ شدہ|ست . 
در ای کتاب عین تصویری را که کشیش فاستر در کتاب 


خود آوردە اسٹ ضيمه کردە ایم و جزئثیات پیکر در آن غوب 


ای 


نمایانده شدهہ ا|ست . 

اماۃ درجهھ زمانی ابن مجسمه ساخته شثەاست ؟ آیا درزھان 
کوروش و بامر او یا اینکە در زمان جانشینانش ابن مجسەه را بنا 
کردہ اند؟ پی بردن بحقیقت'این مطلب مشکل است . 

پای تخت ایلامی ھا و پارس شہر شوش بودکه اکنون بنام 
اھوازدرجنوب ایران وافقع است و پایتخت ماد یامیدیاشہر ڑھنگمتانہءم 
که عرب ھمدان گوید بود کە اکنون نیز بہمیں نام آباد است؛فقط 
محل آن کمی ازمحل قدیم دورتر شدەاست. 

بس از نکكە اردشیر جانشین داریوش شد استخر را پاتخعت 


خود قرار داد و کاخ ومنزل در آن برپای ساخت و تا پابان کہ۔ار 
سا ہے 


ے ۴ات 


خا نوأدہ فڈضامنگ سی و کوروش 
اکنون نظری بەاحوال کوروش؛ آٴنطور که تاریخہما مینمایاند 
مییندازیم و سپس می بینیم تاچه حدایناحوال باآنچھ دراقرآن آمدہ 
است مطاقت دارد . 
دورانھای سه4 گانە تاریخ ابران 
مورخین عصر حاضر تاریخ قدیم ایرانرا بەه سەه دورم تقسیم 
نمودەاند : دورڈ اول شامل حوادث آقبل از ھجوم اسکندر مقدونی 
به ایران است . 
دورەدوعدوران< پارت > ھاست ک اعر اب ملوكالطو|ئف خو|نند 
و در ایران بەاشکانیان نیز موسوم است . 
دوره سوم ھمان عصر ساسانی سك 
در دورە اول تاریخ ۔ دوران ھخامنشی ۔ ایران به اوج مجد 
وافتخاررسید ؛ این دوران مجداززمان سلطنت کوروش شروع میشود 
و ھمان دورہایست کە باکمال ‏ أسف؛روز گار پردہای ضخیم برجز ثیات 
وقایع آن افکندہ و مستقیما مارا برای درك وتحقیق آن راھی نیست. 
ا نچه ما دراین بارہ میدانیم؛ از .َ‫ خود کَحک.2.0 
7ك کل گناہ مات سافے آ عردامت کہ ور مان سال و کرو کن 
وتواریخیونانی نبود هر آٴینه قسمتی از بزر ہر مہ 
مجد و علمت ایران قدیم ازمیان رفته ء دیگر اثری از آن نبود 
البته مترجمین‌عرب؛داستانی ایر|انی تر جم کردہ و بعنوان تاریخ 
ےس۹ 


شعار رسمی خُود قراردادند واز آنزمان بعد کو روش رستا بەذو القر نیع 
و ؤزذوجناحین > ملف گشت. 

محسمه راھم که خوب دقت کنیم؛ ایدو صفت را در آنصادق 
خواھیم بافت؛ عبارۃ اخری؛ کشف این مجسمەدر حقیقت این گفتەر | کھ 
درکناب عزر|آمدہ کە< پیشگو ئیہای پیغمبران یھودرا بر کوروش‌عرضه 
داشتند واو ازدل و جان پذیرفت و گفتوی لت > کا بی مشائدہ 

ممکن اس گفته شود ک> امر برعکس آ نچه گفتیم بودہ یعنی 
بارسیان قبلا کوروش رابےه ذوالقرنین وعقاب شرق ملقب ساخته 
بودند و یہود این لقف رادر کتاب ھای خود از قول آنہا نقل 
کردہ |ند . البته میشود چنین فرضی کرد ولی اظہارعقیدۂ قطعی در بارہ 
آن کل است و لازم است کھ یك سند مسلم دربارہ آن نشان دادہ 
شود فعلا چنین سندی در دست نیست وگفتەھای یہود نیزچنین فرضی 
رامردود میکنئ, علاوە ہر آن؛ بایدگفف که منشاء این تصور ازروح 
ابرانی سرچشمه ننمیگیرد و موافق مزاج پارسیان نیست؛ قرائن می۔ 
رساندکهە تصور آن باید از طرف یہودباشدہ زیرا این قوم قبل از 
دیگران حقائق و حوادث زندگی را بصورت قوچ با میش و غیر آن 
نمایاندہ و حیوانات اور فور ستوی رممعدا8ت.كّة از یج 
منُلا قر بانی اسحق را باید نام برد . 

در کتاب لو خلق > دربارہ مکاشفات یوحنا نیز چندبار تصور 
قوج ومیٔش و بز آوردہ شدہ ولی برعکسدرتصورات پارسی وزردشتی 
چنین چیڑھائی نیست؛ دلیلآن ھماینست که دراوستا اصولایکی ازابن 
تصورات وتخیلات نیتوائیم پیداکنیم . 

تار کات 


إست . ھمین تذ کر مدتہا ورد زبانہا بودہ وسپس در عصر ساسانی 
بصورت داستانی کەحاویحماسەھای ملی استدر آمد, سازحمل|سکندر 
ک4 کت تاریخی بہلوی بآتش بیداد او کشیدہ شد ؛ کتابی برای درك 
حقیقت وقایع باقی نماندوداستان فوق جانشین تاریخ گشت . 
واتیکه مورخین عرب بفکر تدوین تاریخ قدیم اران‌افتادند 
جز ھمین داستان پہلوانی که درعصر سا۔انی تألیف یافته اثری از 
آن نیافتند؛ کتا بہائی مثل خدائی نامه و ”ئن نامه وا۔فندیار نامه که 
ابوحمزە اصفہانی وابن ندیم و مسعودی وغیر آن ازآن یاد میکنند 
یا آ٘ نجه نام(سیر ملوكث> فرس تعہيیرشدہ هجکدام جسز قسمتہائی 
از این دا۔تان بزرك قدیمی نیست که ھمهٔ آنبەعربی ترجمھ و نقل 
شدھا۔ت. اولین بار ابوعلی بلخیازآن الہامگرفت وسپس فردو“ی 
آنرا بنا شاھنامه برشتهُ نظم کشید 
ہعدھا محققین رن نہم بداستانہای پہلوی دست یافتند ومتوجەشدند که 
مورخین عرب باکمال امانت ابين داستانہارا بعربی ترجمه نودہ و 
بس از آن فردو سی باھمان امانت بدان حلمه نظم ہو شا ندہ|ست . 
آنچه شابسته تذکر است این است کمه مورخین عرب )١(‏ 
از ماھیت داستان‌ھا ی اطلاع نبودہ|ند؛ منتہی ھمانگو نە كکه بافٹندتر جمهھ 


کردند ولی دربرابرعدم ارزش ان ازلحاظ تاریخی نیز سا کت ننشستند 


۹ے بیشتر کسانی کە ہنام مورخین‌ءعرب نام برودہ میشود؛ایرانی 
ہودە|اند وچون کت بآ نہا بز بان‌عر بی نوشته شدہ درعر فعام مورخین 
عرب وھورخيین اسلامی معروف شدھاند . مترچم 


از خود بای کذاردەاند که بعد از ٦‏ نہا ھومرایران : یعنی فردوسی 
طرسی آنرا ہنظم کشید وبدین وسیله جاویدان‌ساخت ۔ 

اما آنجھ در این داستان از وقایع قبل از ھحجوم اسکندر 
گفته میشود ھیجکد|. جنبة تاریخی ندارد وداستان محض است وتاریخ 
ای شا ازع اطظرقی۔ نگہاہ میکند کے اساطیر قدام ھندی مثل 
ز مہابہارتا > و دز رامائنا > یا اساطیریونانی مثل < ایلیاد > 
مینگرد . ازین نظر نیتوان شخصیت ھای شاھتامه ر| صورت حقرۃت 
داد ومانمیدانیم کە آبا واقعادر تار خ چنین کسانی بودەاند با| نکه 
نتیِجة خبال‌وساختة افکار ھستند . 

قہرمانان گذشتەایرانھئل جمشیدء ضحاك ؛ رستم ؛ اسفند ار 
سام و نریمان درذھن ما مکان بارزی دارند ولی ھا نيدانیم آیا 
وافعا چنین کسانی در تاریخ وجود داشته اند ا اساطیر ملی فارس 
بەساختن آن دست زده است ؟ 

این ازبدبختی حیات بثری است کەقسمت اعظم تاریبخخودہ 
منجمله فارس ۔ را در اساطیر ملی گنجاندہ بطوریکه در تاریخ اثری 
ازآن نتوان یافت . 

مشکل توان گفت کە مبادی اين داستان ازکجا مدەودر 
چەعصری صورت تفصیلی بخود گرفته است ؛ فقط بكا+یز واضحاست 
وآن ابنکه <اوستام کتاب دینی زردشتیان مادہ اصلی این کتاب 
راتہيه دیدہە؛ بعدھاان مواد توسعه یيافته تا بصورت داستاندرآمدہ 
است . در قسمت ھائی از اوستا که باقبماندہ امدت ء اسماء بعض از 


رجال شاھنامه کە در آن 4 بت1 پیشد|دیان تیر میشود وارد شّدہِ 


و ٣ب‏ 


جدول اسامی پادشاھان را بہردو روایت در کتاب !لا ثار |لباقيه > نقل 
نموده است . ٦نچه‏ از قول یونانیان درجدول خود یادنمودہ اکنون کە 
اکتب تاریخی یونانی مطابقه میکنیم ھیچگونە تفاوتی بین آن دو 
نمی بینیم؛ ولی در جدول روایت فارسی؛ از ٢٦‏ نچە کە فردوسی آوردہ 
چبیزی اضافه بدست نمیدھد. 
محققین ومستشر قین بر ای جمع بی دوروایت وار تباط ٦نہاکوشش‏ 

بسیار نمودند که ھنوز نتیجه ندادم است . مستشرق معروف ٦لمسانی‏ 
داشپیگلے دراین غصوص تعمق فراوان بکار بردہ ومباحت آن‌شایسته 
دقت است؛ اگر چھ اونیز از تطبیق ہین دو روایت عاجزماندہەاست. 

مہمترین مسئلهای که فکر محقق را بخود مشقول می کند ؛: 
شخصیت کوروش است کھ از خود می پرسد ٦یا‏ در شاھنامه ذکری 
از کوروش آمدم |است ؛ 

بعضی کیکاوس روایت شاھنامه و کوروش روایت ہونانی را 
شخسص واحدی فرض نمودەاند ولی اختلاف زبادی که میان حیات دو 
شخصیت مذ کور وجود داردمجال چنین فرصتی بمانمیدھد. 

جمعی دیگر کیغسرو راکوروش میدانند زیرا داستان ولادت 
کیخسرو با داستان ولادت کوروش شیاھت تام دارں صحیح استو باید 
ان تشا یه مورد اھتمام و دقت قرار گیرد اما بتنہائی نمیتواند بحٹرا 
فیصله دھف و باید احوال و زندگی آن دو نز توافق داٹ ٭ باشد که 
متاسفانه تاحد تشا یه سر گذشت ولادت آندو نمبرسد. 
ماحد احوال کوروش 

در ھرحال: اکنون؛ چارەای نداریم جز اینکه از آن چےه 

مورخین پو نانی در احوال کوروش نو شتهإند استعانت کنیم. 
۱ -٣۳٣۳۔.۔‏ 


ابوحمزه اصفہانی (کهە تاریخ او قدیمترین تاریخعر ہی دراین 
خصوص است) فقط بنقل تاریخ ساسانی | کتفا کردہ و قسمتہای قبلی تاریخ 
را ازیاد بردە و گفته که ازيین راہ نميیتوان به معرفت احوال سلاطین 
قدیم دست بانت زیرا کت پہلوی بس ازھجو اسکندری از میان 
رفت (تاریخ سنی ملوك الارض چاپ ٦آ‏ لمان ص٢۳٣)‏ 

بعقوبی این داستانہا را نقل نموده ولی تصریح میکند که 
ارزش تاریخی آن کماست . بیرونی بە کلی ردکرده و گوید < عقل 
نمی تواند آنرا قبول نماید! > () 6او الباقیه چاپ اروپاص )٠٠١‏ 

ابن مسکویە دروتجارب الاھم> سرسری از آن گذشته و 
عقیدہ داردکه زادۂ خیال‌است وتاریخ خودرا اززمان‌ساسانی شروع می 
کند (تجارب‌الا٭م - تذکار وغب> ص٥)‏ 

از طرفی مورخین عرب ازگفتەھای یونانیان نیز ہی اطلاع 
نبودەاند بلکه بخوبی ازآن آگاه بوده و ازین نظر تاریخ فارس را 
بدو قسمت رو|یت فارسی وروایتیونانی تقسیم نمودەاند. 

مسعودی پس از ذکر اختلاف دو روایت ؛ در کتےات خود 
والتتبيه والاشراف> گوید؛ من ازروایت یو نانی صرف نظر کردمءزیرا 
با روایت فارسی مطابق نیست و شایسته است کە تاریخ پارس را از 
ز بان ارسیان٢مەوختزیرا‏ وصاحب البیوت ادری ہما فيهە> (صفح٭ہ۰۔۔ 
چاپ اروپا) 

اما متاسفانه بابدگفت کهە آرزوی مسعودی ھیچگاەجامة عم . 
بخود نگرفت؛ زیرا ہارسیان تاریخ خودرا تماما از دستدادہبودند! 

فکر ثاقبی ابوریحان بیرونی بروایت فارسی| کتفا نکردەو 

۔٣.-‎ 


فارس۔ ماہذ (۰ھ۴ی-۔م) 

در ٢٥۹۰‏ قبل از میلاد کشور ایراٴن بدو استان مہم تقسیم 
میشدا قسمت جنوبی موسوم بەپارس و قسمت شمالیمعروف بە ماد بود 
که عرب آنرا دوماھات > ویو نانیان ومیدیام مینامند. 

موقعیکه دو دولت آشور و بابل قدرت داشتند پارس وماد 
مدتہادر فشار تعدی آنان بود؛ در آن زمان رسای قبایل در 
بارس حکومت داشتند . 

بس از ویرانی نوا ( ٦١١٢‏ قؾق۰م)وپہپایان یافتن کار 
سلطان آشور + امرایشمالی ایران آزادی بیشتری یافتند و کم کمدولت 
محلی مادرا بنا نمودند. 

قبائل پارس نیز بہمین طریق فرصتی یافتندکهھ سری بلندکنند 
ھمچنین درجنوب.؛ از کشور دیگری بنام <انشان> یا<انزان> نیز نام 
بردہ میشود کہ حدودآن نامعلوم است. 

بس از خرابی نینوا ( پایتخت آشور) بابل رونق تازہ یافت 
بادشاء مقتدر آن بنوخدنصر (بخت النصر) بەتمام آسیای غرہی دست 
یافت و طعا دو کشورمادو پارس گمنام وبی |ھمیتماندند. 


خانوادہ ھخامنشی وظھور کوروش 

بالاخرہ سال ٥٥۹‏ 8٥ق.م‏ فرارسید و در شرایط وموقعیت عجیتب 
وغر ہے شخصیتی درد نیای آنروزظاھر شد ک تمام | نظاررا بخود جلس نمود: 
صاحب این شخصیت جوانی از خانوادہ ھخامنشی موسوم ‌به کوروش بود 
كکه یونانیان او را س سائرس > می خوائند و عسرں قورش و _ 
خبارشا گو نک 

امرای ہارس او را حاکم خود نمودند ؛ یبس از مدت کمی 
بدون مقاومت زیادی کورش توانست مادرا نیز تصرف نمادو برای 
اولین بار در تاریخ کشور متحدی در ایران تشکیل و در آسیای فھر ہی 
امپرراطوری تازەای ایجادکند. 

--ی۳۔۔ 


ماخذ فارسی؛ جز آنچھ از آثار قدیمی ایران باقیماندہ چیز 
دیگری نیست که مہمترین آ نہا كکتیبەھای داریوش (ست کە بخطمیخی 
نوشته شدم و در قرن ۱۹ بخواندن ان موفق شده اند؛ مہمٹر اڑھ:* 
اینہا مجسه کوروشاست که قبلا ھماز آن ذکر کردم و خوشبختانه 
حوادٹ‌روز گارنتو|استەاست دستتطاول بدان‌دراز کند واکون بساذ 
ھزار وہانصدسال بز بان حال ہما میگوید: 

تلك آثار نا تدل علینا فساس۔ئلو اح الناعن الا؛ار ' 

بوان ااتررعی بوتای آغراز خوروق واره تفصیل انب کہ 

عبارتند |زھرودوت۔ کتز یاس ۔وگزنفون.ھرودوت کھ باید حقا او را 
ابوالورخین نام داددر سال٤۸‏ ٤قیل‏ ازسلاد متولد شدەاست. 

کتریاس )١(‏ بەطے اشتغال داشته و در دربار۔امپراطوری 
ھخامنشی نیز مدتہا طبابت نمودہ است:گزنفون فیلسوف یونانی و اذ 
شاگردان سقراط و مدتہا بادر بار ابران ارتباط د|شتهە|ست. 

كتیبە ھای فارسی بعضی از آنچەرا این‌مورخین نوشتەاند تابید 
مینمایدء مثلاً شجرہ نس کوروش راھەمانطور کے ھردوت وگزنفون 
نوشته|ند ء کكتیبه داریوش نیز عینا د|دہ|است ھمچنین مہر کوروش کە در 
حفریات بابل بدان دست 


بافته اند بعض تواریخ و سنەھاراروشنر 


می سازد ۰ 








١۔‏ کتزیاس یو نانی  ١۷‏ سال یعنی إز سال ٣۱۰٢‏ ۳۹۸ف ٠۰‏ 
طبیب محصو ص پر وشات ملکه ایران ڈن داریوش دوع بودو کتب او 
عبارت استاز ۔- پر سیکا۔ اندیکا - ودريا نوردی 
در آسیا. کتاب تاریخ اومر کب از ٢+‏ جلدکە شش جلد آن مر بوط بە۔ 
آشورو ماد و ۷ جلد از زمان کوروش تا خثابارشا بودہ وپئٹتر 


آن مفقود شدہ است (مترجم) 


٣٣ -- 


خودرا بلوش این‌وآن برساندو مملکتش اورا بشنأسد؛ 
البته کوروش میتوانست در این موقع از دشمنان خود کكکه 
میخواستند اورا بدھان مرك بیندازند انتقام بگیرد؛ ولی او عفورا بر 
انتقام بر ڈزید و از ھمه در گذشت و حتی کوچکترین اھسانتی بە جد 
قسی القل-خود استیاگس (١)نیزرواند|اشت‏ . 
ھحوم اول کوروش وفتح لیدیا 
کوروش پس از آٴنکكه بر تخت نشست باپادشاہ لیدی (۲۷۷۷۷۸]) 
که کرزوس (ں:ٴ0م۵) ) نام داشت روبرو گردید. 
مورخین یونان عموما عقیدہ دارندکه کرزوس برای اول بار 
دست بە دشمنیزد وکوروش را جبور بەتوسل بە شمشیر نمود؛ کورش 
در این جنك پیروزی شایانی یافت و کار مہماو در شرب نیز 
پایان ہذیرفت . 
لیدی در آسيای صفیر که امھروز موسوم به آناطولی 
تر کيه حاضر۔|ست قرارداشت . 
حکومت لیدی دست نشاندہ یو نان بود کوروش در این جنك 
پیروزشد و معمولا در آنزھان عابت ممااك مفتوحه وبرانی و قتل 
عام بدست فاتحین بود؛ |مامورخین یونان ھم مینویسند که ھیچ چنین 
چیزیاتفاق نیفتاد بلکه کوروش باکمال بزر گواری ہا مغلو بین رفتار 
کرد؛ بطوریکه مردمگمان نداشتندکه ٦‏ تش جنگی بخانه ا نہا کشیدہ 
شدم |ست . 
فقط ھرودوت دربارہ کرزوس بادشاہ مغلوب مطلبی مینویسد 
بدین مضمون که کوروش ابتد| دستوردادیك کرسی باندازچوں بسازند و 
بس از آنکەکرزوس را بررویآن نشاندند آنرا ٦‏ تش بزنند ات 
کوروش میخواستەاست بدینوسیله میزان شجاعت وثبات بادشاہ لیدی 
را امتحان کند ؛ پااینکەہ باطل بودن خرافات معالك بت پر سترا ثات 


١۔‏ اژدھاك . 
ژ ۳۷۔_۔ 


از آنزمان فتوحات ہی در ہی کوروٹ شرو عمیشود؛ فتوحاتی 
که مقصود از آن خونریزی وجمع مال و شہوت سلطنت وسيطرەنود 
بلکە برای بسط امن و عدالت و دستگیری ازمظلومین ود متہودین 
صورت میگرفت ؛ بیش ازدوازدہ سال از سلطنت اونگذشته بود که 
ھمەکشورھای آسيائی از ساحل دربای سیا تا صحرای بلخ دربرابر 
اوزانوزد 
ھمانطور که ور غور عمه شغصیات بَززك دیاست ؛ سالپای 
اوليه زند کی کوروشرا بازحلیة اساطیر فرا میگیرد ؛ چنین بنداشتد 
که در شرایط جیس‌وغریب کوروش بوجود آمدەونشوونمانمودەاست. 
ھرودوت وگز نفون داستان کود کی کورش را به تفصیل بیان 
میکنند وچنین میگوبند که جدمادری کوروش موسوم بہ استیا کس قصد 
کشتن کورش راداشت و فرمان ٦نرانیز‏ صادرکردہ بودو لیکن حکمت 
خداوند برآن فرارگرفت که جائی برای کوروش در قلب ماموراتل 
بازکندو کوروش بطرز عجیبی ازچنگال مرك نجات یابد(١)‏ 
بدینطریق مکاتب تربیت درباری بروی کوروش بسته شدودر 
کلاس طہیعت دوس خو|ندودردامان کوہ و بیابان پرورش یافتتاروزی 
رسیدکە توانست مواھےخدادادی و فضائل خودر|آشکارو صیت شہرت 


. ۱۔ھرودوت مینویسد: اژدھاك پادشاہ ماد شبی درخوابدید 
کە از شکم دعش ماندآن ‏ ورعت: تا کی بر آمدو سراسر آسيیارا 
فراگرفت مفسرین گفتند خطری برای ملك در پیش است و او دخثتر 
خودراکە در پارس بود فراخواند؛دخترچون آبستن بود بس آزھد تی پسری 
آورد که اژدھاك اورا ب یکی از بستگان که هار یباك نام داشت سپرد 
تاھلاك کند ‏ هار باك نکرد و طفل را بیکی از شبانان شاہ موسوم بهھ 
مہرداد سپرد این چوبان که ھمانروزھا اتفاغا نوزادش مردہبود کودك 
رابزنش داد تا پرستاری وبزرك کرد و بالآاخرە مقسام و کارش 
بالا گر فت . (مترجم) 
کا رک 


حمله دوم ہمشرق 

حمله دوم کوروش متوجه مشرقشدہ قبائل وحشی وعة۔ے افتادہ 
وڑگید روسيیاپ ول باکتریاپ که در نواحی مشرق سکونت داشتندسر 
بەطغیان بر د|اشتند وبرای حفظ نظإم و آر ا ەش کشور لازم بود کک 
کو شمالی سمنند. 

گیدروسیا شامل سرزھینی است کە بین ایران جنوبی و سند 
واقع شدە و امروز به مکران و بلوچستان موسوم است و باکتریا 
همان بلخ است . 

مورخین یو نانی |زین حمله کوروش نام میبرند ولی چون‌بکشور 
آنہا مربوط نبودہ از تفصیلات آن خودداری کردہاند. گمان میرود که 
ہین سالہای ٥ي‏ ٥و٥ ٥٤٥‏ قبل از میلاد صورت گر فته باشد . 

رسیدن کوروش بە بلخ در آنزمان درحکم رسیدن بہ آخرین 
نقطة شرق بود زیراکوروش از ایران جنوبی برخاسته و سپس به ۔ 
مکران و بعد به کاب رفۃة ٭ و بلوچستان را پیموده بە وی بلخ 
رو نہادهہ بود 

ظن قوی ميرود که سرزھین سند نیز در این حمله کوروش 
فتح شده باشد . پارسیان‌سند را بنام هند میخچو|ندند؛ در کتیبەداریوش 
ناموھند در فہرست بیست وہشت کشوری که گشودہ |۔تذ کرمیشود . 

فتح بابل 

در ھمین ایام(ہ ي ٥ؾ‏ ۰م)امرای بابل و رجال آن‌شہر باکوروش 
ارتباط پیداکردہ وخواستند که برای نجات٦‏ نہااز چنك ظلم< بی ل‌شازار > 
دسعت به فتح بابلز ند . 

امپرراطوری بابل بس از ازمیان رفتن نینوا رونقیافت و 
بسرعت توسعه بید| کرد؛ و( بنوخد نصر > کھ اعر ١ں‏ |ور | بخت النصر مینامند 


بادشاھی ستمکار و_ متہد نز ای بود:؛ صبت شہرت اودر ستمکاری و‌‌ 


یا 


نمایددرھرحال وقتیکه دید کرزوس بدون ترس وییم بر فراز کرسی 
نشست کوروش نز فرمان خودرا بس گر فت واورا بخشید وکرزوس 
باکسال ٦۔ایش‏ و احترام درحمایت کوروشز ند گی رابپایان برد )١(‏ 
مردم دنیاء ازین جنك دانستند که کوروش نەتنہا یك فساتح 
وه کاڑھ اہ لے بك معلم اخلاق نو نیز محسوب می شود و 
برخلاف روش سلاطین و دولتھای سابقء امپراطوری بزرك خود را 


بر ساس سیا۔ت اخلاقی قرار دادەاست. 


١۔‏ کوروش پس از آنکه از قصد حمله کرزوس مطلم شد 
متو جه لیدی گشت دراین موق مکرزوس ازرودھالیس گذشته و تا شہر 
پطریوم( نزدیك سینوپ) پیش آمد . 

کوروش در این شہر با کرزوس روبروشد:جنك در زمستان 
نتیجه نداد و بالاخره از سویدیگر کوروش بەسارد متوجه شد؛ در 
نزدیکی این شہر کرزوس شکست خورد واسیرشد؛ ھرودوت مینویسد 
بس از سقوط سارد کوروش فرمانداد تاکرزوس را با٤‏ ١تنازبزر‏ گان 
لیدی در آ٘تش بسوزاند وقتیکه تودۂ ھیزم آتش گرفت کرزوس با 
لحن حسرت آمیزی گفت: سل؛:سلن! 

کوروش بواسطه ٭ترجمی معنی اون کلمات را پر سید؛|و گفت 
کہ وآتی سان _قا نون گزار یو نا نی ۔ بەسارد آمدهہ بود من تمام اشیاء 
و جواھر خودرا باو عرضه داشتم و پرسیدم در جہان کدام کس را 
سعاق ملف تی ار دیگران لئ ۶× گفت تا کسی نمردہ باشد نتوان گفت 
سعادتمند بود*بانه؛! ہن تاامروزمعنی این کامه را نمیدانستم واکنون 
بھ حۃقیقدت آ ہی بردم وساداو افتادم این واقعه بیشترصورت افسانه 


دارد ولی زبائزردشده است. (مترجم) 


کا کم 


خونخوار وفاسق وشروری بنام بیل شاآزار دادند . مردء إزظا 


موق 
اوبجان آمد 


صەهبودند : 


صیت عدالت کوروش دنیارا گرفته وزبانہا کوپیای محامد 


محاسن او بود ٠‏ مردم بابل ٠‏ طبقات زجرکشیدہ آن شہر چارہەای 
ندیدندجز آ 4٥:‏ بکوروش متوسلئدہ |زودعوت کنندتا برای نجات ٦‏ نہا 
ازاین عذاب‌ور نج گام پیش يك 

مورخین عقیده دارند ک ه در آ زمان بابل یکی از 
استو|ر تر بن ومحکمتر ین پایتخت ھایى دنیااز لحاظ دفاع بود دیوار ھای 
اطراف شہر ازلحصاظ استحکام وبلندی و 


طول وعصرض تا بدان ہایه 


دھر در زمان خود محسو ب میشد و از نظر 
دفاعی كکاملا در امان بود . 


ہا همه اینہا کوروش دعوت با بہلیان را 


ری گر ان از پارس‌حر کت کر دو خودر| به پشتدروازەھای 
بابل‌رسانید . 


ھر ودوتمینو یسدو |لی سابق با بل< گبر پاس > کھ بدر بار کوروش 
بنا بردہ و اوورا دعوت بە فتح بابل کرد بود نیز ہا لشگر 
کورش همراء بود وراھنمائی میکرد 

با وصف درو دروازەھایمستحکم شہر مسلم بودکه محاصرہ 
بابل سالہا طول میکشیدوشاید بلانتیجه بود ء چاره ایجز آن ندیدند 
که شعباتی ازروددجلە دربالای شہرجدا کردہ ومجرای نہررا منحرف 
سازند؛ باکندن ابن‌شعبات اب (ودتاحدی پائین‌رفت وگوثەای برای 
ھجوم سر بازان بەداخل‌شہر باز کرد . جنگاوران پارس از داخل دجله 
بہ شہرراە بافتند و در یکی از شبہپای تار جمعی کثیر ہدرون‌رفتند وبا 


گڈودن سایر دروازەھا کار بایان بافت ٠‏ 


آخزد 


ٹہر وغليه برمفلو بین ہدور و نزدیك‌رسیدبود؛دو بارفلسطین وشام را 
غارت کرد ودر آخرین ھجوم خود نە تنہادولت یہودرابکلی برانداخت 
بلکە ز ند گی قومی وملی ٦‏ نان‌را مر ما لف ان کی ادن 
فجایع تاریخ قدیم است کە ھنوز آثار اشك‌و ناله خلق محرومفلسطین 
در صفحات عہد ترق کسی است اسفار حز قیال؛ بر میاەوشعباہ پیغمبر 
یسٹمگر ‏ رودھا و نالەھای ملی یپود پس ازمحوحیات‌ملی نپا : 
غازت باہلیان دزرحکم سیل مہیبی بودکە ہمت سرھم مردم دا 
ب٭ قتل عام میکشاند. شہرھای یہود خراب شد بیکر مقدس ٦‏ نان 
برافتادء آثار دینی وعلمی از میان رفت و بزرگترین ثروتمذھبی 


آنہاکە نص تورات باشدبرای ابد ازصفحەروز گارشد محو . 


شمشیر فاتحین دستەھایى بزركث یہود رااز دم خود گذراند 
وبقيه رانیز بە اکنافعالمفرارء وسر گردان نمود.|ماآ نا نک پا۔ گر بز 
نداشتند بە آسارت در آمدند و قشون فاتح بابلی مثل حیوانات 
آنانرا به سوی باہل‌راند . 

در اورشلیم دیگر جزخرابہ چیزی باقی نماند؛ یہودانی کھ 
در باہل بودند درکمال بدبختی وذلت زندگی میکردند؛ این زندگی 
سخت هھفتاد سال دوام داشت . 

کم کم ۔ یں رو مق و لیت اوج وت بابل پر 
سویحضیض گرائید؛ جاشین او مرد لابق و توانائی نبود؛ 
کیٹا و‌ راھ48سان معحابسد ک4 بیشتر ولابات را در تحہت 
فرمانروائی خود گسرفته بودند بجای بخت النصر ؛ نبونیسد 


ناتوان را ں شاھی بر گز بد ند و إ(ختیارات ضاطانت را بدست ھرد 


۰ 


(کوروش شاھنثاہ پس از فتح بابل در ساپر کشور ھااعلام 


کے تج خداوند آسمان تمام کشورھای دا را بدست ھن سبرد و 


فرمان داد تا برای برستش اوپیکر مقدس را در اورغلیم یا سازم 
اکنون برعہدەھريكٹ ازافراد بہود است کەبسو۔ اورشلیم رو آورند 
وخانهھ خدای زا در ا ا کت 2 تمام ھمردء وملت من با ید ں4 یہود 
در انجام این امر کمك نمابند وآنجه از نقرەوطلاو مر آن لازم دارند 


بس از فرمان کوروش دایر بر باز گشت یه اورشلیم پنجاە٭ھزار 


خانوادہ یہودی از بابل بە فلسطین مہاجرت کرد و دست با بادا نی 
اورشلیمزدہ و کی را ھم نا ساختند . 


بمدھاھنگا:عمل اشکالانی پیش آمد؛ کتاں عزراھیگوید که نماد 


داریوش در کار دخالت کرد وکاررامتوقف ساغت “ یہو دشکایت بدر ہار 
بردند ودستور داده شدکەمحدد| شر وع بکار توب 

عزراء پیغمبر درزھان اردشیر ظہور کردہ است و با دسته 
دوم یہودان که ازبابل بەفلسطین میآمدندھمراہ بودو کتاب توران‌را 
ھم اآازنونوشت . 

ہار دیگر نیز در زمان اردشیر بنای ھیکل دچار وقفه شدہ و 
اردشیر بە (حجی > پیغمبر نوشت که کاررازودتر بایان دھد وبالاخرەدر 
آنزمان ساختمان پیکر مقدس تمامشد . 

روایات قومی یہود دلالت دارر کہ دانیال ؛“ عزرل تحمبا و 


حجی پی:مبر از مار بین در گا کورش وداریوش واردشیر بودەاند وبا 


احترام تمام دردربار ایشان میزیسته)1ند . 


ھک 


پایان اسارتپھود و بنای پیکر مقدس 


عقاوؤد قومی بھوددر این خصوص 

اسفار مقدس بہود ما می کوید کِ ظاہورکوروش و فتح با ہل 
ہدست او ممجز ہ ای از جانب خداوندبودہ (ٰست؛ بد ینطر یی بپس از 
ھفتاد سال ٤‏ دوران بند گی ؛ہود پایان بذ یر فتھ و اورشلیم از نو 
آبادان سکو هو 

یہود عقیدمدار ند کە آ نچەو|قعشد ؛ مصدان همان پیشگو یہائی 
است که یشعباہ صدوشصت سال ویرمیاە پیغمبر شصت سالقبل ازوقوع 
آن خبردادہ بوداند . 

خمیرۂ تاریخ یہود بیشتر إز معتقدات دینی آنہاست ؛ کتاب 
عہد عتیق تنہا کتاب مذھبی آ نہا نیست بلکه منبع تاریخشان نیز 
بثمارمیرود ۰ 

ازین نظر هھریكگ|زرو|ایات عہدعتیق‌مایە اصلی عقاید دینی یہود 
بشمار میرودو بدان ایمان کامل‌دارند 

ابن إ[سفار مس وت کک شم4“ این تکاس ار فاتح بابل 
ہ کوروش عرضه شد . کوروش آنرا با امتنان پذیرفت و تأثیر بسیار 
در |اوکرد ودستور داد که کليةه اموال و ائائيه دینی مثل ظروف 
عٰلا ونفقرہ وغرآن کک توسط بخت | لنصر با ٹکو مقدس از اورشلیم 
بە٭غارت بردەشدہ بود بە یہود باز گردد . 

علاوہ بر آن دستورداد کهھ وسبلەمراجعت ٢‏ نہا را به فلسطین 
فراھم نماید ؛ شہر ھای خراب آبادان و پیکر مقدس را از نوبرپا 


بت ٢‏ ۶سن 


حدود ماد صورت "0ئ نیز خبر میدھند ٤‏ این لشفکر کشی اید 
متوجه شمال باشد ؛ زبرا محاددر شمال پہارس قرار داشت و 
حدود آن 4 کوھہاو شمال کكکےه متصل درباں خزرو دریای سباهہ 
میڈو ند میر سید 

این نواحی بعدھا بە قفقازو باصطلاح پارسیان < کوہ قاف> 
تو ہوم گی 

کوہە آغناز فعلی در این سلسله کوھہا وجود دارد ے در ای 
حمله کوروش بهە نزدیك رودی رسید و در اطراف آن اردو زد . از 
آنزمان اینرود بنام <سائرس> پیارود کوروش موسوعمشد وھنوزھم 
ہہمین نا (کر) معروف است ۰ 

شك نیست که در ا حمله با اقوا کوھستانی این منط > 
روبرو میشود؛ این اھوام بە کوروش ازدست قومی بنا ویاجوج و 
ماجوج> شکایت بردند ؛ کوروش دستور داد سدی آھنین - آنطەور 
کهھ شرح آنرا مفصلاخو |ھیم جر بئدے در فی ئن آنان بنا کے 7 چم ی که 


اہ غاسفے ات این است که مورخین بونان به تدویں حوادث این 
یکو کھی آغتا تگکرائشن: 


وفات کوروش (۹۹" ق ۰.) 
شرقوغرب دنیای ٦نروز‏ پس از فتحبابل بەعظمت کوروش 
گوپا بود؛ زیرا درروی زمین کشوری نماندہ بود که بااوبرابری 
کند ؛ در آنزمان ‌بتنہائی اھپراطوری تمام دنیای ٦باد‏ را بدستداشت. 
و این از معجرات روز گار باستانی ا(ٰسہست پ+ٗ براے ٦نه‏ مردی که نا 
٤‏ سالگی یك چوپان گمنام بود ودر جنگلہا و کوھستانہا میزیست 


۔-۔٤-‎ 


فز بارۂٔ |زذشیر میکویند کە دختری یہودی بنام (استر> ذر 
در بار او ملکه شد؛ و چون یكعده از سران دربارتوطثه ای عليه 
یہود ترثیت دادھ بودند؛ |ستر توانست بامقا خود یہود را اذ این 
توطعه نجات بخشد . )١(‏ 
در میان کتاب ھایى عہد عتیق در کتب (اہو کریفاي کتابی 
ہنام ے |[ستر ۔ وجود دارد . مقصود از کت اپوکریفا ء کتابہائی 
است که بەترجمەای که توسط ۷۷ آن علماى یہود |زعہدعتیق یو نانی 
وورت گرفت ؛ ملحق شدہ است ؛ این کتا بہا وژهيےة ضری۔ولشعطن 
وجودندارند. 
حمله سوم بەشمال 
مورخین یو نان 0 سوم کوروش که برای اصلاح اوضاع 


١۔۔‏ ج- اسٹر ۲ تا در تورات ذکر شدھ مربوط 
,تدای سلعطنت خشایارشاہ اسىوقلاف 77 ات ود فا کر سان وحن 
خواست که ملکه با زینت ھای سلطنتی به ميیان مدعرین شاه آید تا 
مردم زیبائی اورا تماشا کنند ؛ ملکكکهھ امتناع کرد وشاهہ درغضتب شدہه 
زن دیگری اختیار کرد ۰ این زن بر ادرزادهۂ مردخا نام یہودی دربان 
قصر بودو پبس از ٢نكه‏ ملکه شد او را |ستر یعنی سشارہ نامیدند. 
بواسطه|او مردخا؟*نفوذ بانت. ھامان نامی که از مقربان شاہ بود بر 
اوحسد برد ؛ حکمیصادر کرد کەیہودیھا رادرروزمعِن درتماء کشور 
بکشند ؛مردخا به استر متوسلشد واوفرمانی صادرکرد کەیپود ھا 
حق دارند از اجرای حکم ممانعت کنندو بالاخرہ بدستیاری استر ؛ھامان 


ب٭ سر دار رفت وفرمانشامزز فسخ شد. (مترجم) 


ت٤‎ 


یو نا نیان (اھاسورس> و عرب <ذاخشورش > کویند . 


کمبوجیە پس از کوروش ببادشاھی رسید در سال ج٢٦‏ 
ق:م بہ مصر حمله برد وآن کشوررا تصرف کرد در مصر باو خر 
ر سید کھ مردم ماد طغیان کردہ|ند و شخمعی بنام گثوماتا خود را بنام 
< بردیام برادر کوروش معر فی نمو دەو ادعای سلطنت دارد. یو نا نیان بر دیار| 
سمردیز گویند در ھر حال پس از آنکه کمبوجیه از شورش ماد با 
خبر گشت فورااز مصرروبجانب ایران اد ولی درشامفوت کرد یا بە 
قولی عليه اوسوء قصدی بعمل آمد . 

چون بس از کمہوجیه از اولاد کوروش کسی باقی نماندہ بود؛ 
اسرای گٹوزر بسرعماو یعنی داریوش را بہشاھی بر گزیدند 7 
داریوش برشورشیان غلمه یبافت و گثومات رااکشت و کشور 
خودرا ں4 اوج محد وعظمت رساند ۱ 

پدر داریوش گشتاسے‌یا بقول یو انیان ھیستاس بیز نام داشت؛ 
در بج اوستا 4 بنام ْ7 و یشتاسے_ > خوإندہ میشود بس از داریوش 
اج ."نت کا ودانان ارغا گر میس و ارت اووضر ٢‏ رد 
بادشاہ شد . 

نام این چہار پادشاءرا دراسفار یہود میتوان یافت کەعبار تند 
ار کوروشر۔اخشورش ۔داریوش و اودشیر. بنای پیکرمقدس اروشلیمدر 
زمان کوروش شروع ودر ایام اردشیر پابان ہذیرفت . 

حمله دوم ببابہل 
ھما نطور که دیدیم کوروش در فتوحات خود بسیار مہر بان 
إو-٥٤۔۔‏ 


امروز ھمه کشور ٭ائی کک تمدن عصر رادر برداشتند بزیر۔لهه 
خود دراوردہ وتنہامر جع وملجاءھمهەملتہای ساحل غر پی آسیاتاصحرای 


بلخشدہ انث کوروش پس از فتح با بل دەسال ز ندہ بودودرسال ۹ ٥۱‏ ؾن۰. 
ازجہان رخت بربست 


درایران‌ھنوز آرامگاہ کوروش باقی است با بودن!ین آرامگاہمعلوماست 
کەمیان پیر وان زردشت در آٴ نز مان دفن مرد گانر ایج بودیالاقل شاھز اد گان 
وامرارادفن میکردەاند . ھمچنانک نقعش رستم نیز کھ آرانگافاررفق 
است دلیل ان معنی است . 
ببشینیان وجاشینان کوروش 
|اکتون جے ثست, 5 آڑ گذشتگان و جاشینان نزدیكت 
کوروش نیز ناىی ببریم ؛ زیرا اختلاف زبان پہلوی ویونانی ؛ بعض 
مورخین را درباره آنان دچار اشتباہ مودہ| ات . 
شجرہ نس کوروش کەھرودت وگزنفون آنرا ذکر میک نند 
ہا كکتیبةدار یوثر مط۔ابقت دارد. جد کوروش ھخامنش نامداشت مور خین و 
کتیبەداریوش میگویند که بادشاھان مادوپارس ہاو منتسببوده اند و 
نام اورا برای خانوادہ برگزیدہ وسلسله٭خودرا ھخامنشی نامیدەاند 
پسر ھخامنش < چیش پش > نامداشت کھ یونیان ٦نراتحریف‏ 
کرده <تائزبیز> گویند . پسر او کمبوجیه بودکه در زبان یونانی 
کاھبیز خواندہ میشود . وعرب کمبوشیاگوبد . بسر کمبوجیه کوروش 
نام داشت . 
کوروش پسر خودراھم کمبوجيه نام گذاشثت و لقب 
زاھشورش> را نیز بدان افزود کهە بعدھا لقب هھمه شاھان شداو 
ےی 


کرد ء متوجه شدکه دستی غیبی سوی دبیوار دراز شد و این عبارت 
زآرامی> را بروی دیوارنوشت : 

(ھنی ء منی تفیل ء وفرسین) پادشاہ از دیدن این منظر دچار 
وحشت و اضطر اب گردید ء بلافاصله فر مان بەاحضارمعبر ین وخو|بگزاران 
دادے خوابگزاران از تعبیر ان عاجز ماندند . 

بالاخرہ ملکه نامدانیال پیغمبر را که شنیدہ بودبەمیان آورد؛ 
شاه اورافرا خواند وعبارتی راکه ذکر شدباوگفت . 

دانیال در تفسیر کلام گفت : این ‌عبارت خطابی است ازطرف 
خداوند و دلیل بر 1 نکە روز گار بادشاہ بایان ‌رسیدەاست ؛ <منیمنی >4 
بعنی عمر توپايیان یافتهەء و<زتفیل> در تعبیر این معنی را میرساند که 
فدرو ارزش تو کمشد ووفرسین > علامت آناست که دولتتوسررسیدو 
بارس بر تو پیروزخواھد شد . 

ازین تعبیر ی‌روز فو کاٹ کە پادشاه به قتل رسید و 
لشگریان داریوش بابرا قبضه کردند . بدینطریق برای بار دوم 
بابل ب٭ه تصرف ایران در آمد وجزع اميراطوری پارس گردید . 

ما نمیدا نیم که آيا این روایت دحانیال ریشثه و اصاى دارد 
بانه ؟ و نمیتوان بہ آسانی بەحقیقت ةضیه پی بردزیر | کناب دانیال مدت ھا 
پس از فتح بابل الف یافته است . 

اینراھم نمیخواھیم بگوئیم که روایت فوق اصولا ساخدگی 
است ؛ اگر قبول کیم کەاین روایت قبلا ماده ای داشته ناچار باید 
یذ یر یم کەمادہ آن دارایاصل وریشه ای نیز بودەاست . دراینصورت 
زیشه را در کجا باید جستجو کرد ؟ 


-۹ج۔۔ 


در دین وعقاید وآداب و اقتصاد آ نان نمیکرد + بلکەفقط باخذخراجی 
معین | کتفا مینمود وفقط ناظر امور مہم بود . 

رسم کوروش بر این بود و دربابل ھم ھمین طور رفتار کرد 
نمایندہ ای از خود درشہر بجای گذاشت وبە پای تخت خودبازگشت 
بدینطرین بابل در عین تابعیت از کوروش استقلال داخلی خودرانیز 
سرت 

مورخین یونان مینویسند کهھ این وضع بیست سال دوامداشت: 
بس از مرك کوروش داریہوش برای فضرو نشاندن شور شہای 
ماد واردآن منطقه گردید. 

در این وقت بادشاہ بابل که موقع را مناسب دید ادعای 
استقلال کرد ؛ داریوش ناچار بە بابل حمله کرد ء مورخین ہو نان ‌جر یان 
این جنكکرا مفصلا نوشته اند و گفته اند ھمانطور کە کوروش بکمك 
یکی از امرای سابق بابل موسوم بەگبریاس شہر را تصرف کرد ؛ 
داریوش یکی از رجال فداکار خود را بەشہر فرستادو اوتوانست 
توطئثہ١ای‏ عليه پادشاه بابل تر ٹیت دادہ واورا بقتل بر ساندودرو |زەھارا 
بروی داریوش بگشاید . 

در کتاب دانیال از این ماجری نیز سخن رفته است منتہی 
به طرز خاس وشیوۂمعینی . کتاب دانیال میگویدء شبی که فردای 
آن پادشاه بابل به قتل رسیدء شا دستور داد جلسه عیش و سروری 
برپا کنند ؛ در اینشبشینی ؛ بدستور شاەساتقی مجلس باده را در 
یمان٭ھای مخصوص ک4 با پیکرەقدس ازاورشلیم بەبابل آوردهہ ہودند 


می پیمود ؛ وقتکه جام بدست شا دادہهہ شد وشاہه آنرا بدھان نز د یك 


۔- ۸ے 


ےت 
٠‏ 7 شف 

ذو الفر نین مك گور درفرآن و گوررس 

منل ا نکه مسئله اطلاق لقب ذوالقر نین به کوروش دیگرحل 
شد واگر کوچکترین احتمال وشکی نیز در این باره بود با پیدا شدن 
محسمه کوروش از مان رفت . چے اگر از کليه قرائن کت 
عہد عتیق ھم چسشم پوشیم ؛ مثال کوروش دلیل موجود وحسی کاملی 
براین دعویماست . 

اکنون ہبینیم آیا آنجە درباره ذوالقرنین در قرآن آمدہ 
است با احوال کوروش مطابقتمیکند .انەہ؟ ھم اکنون بشرح ١ن‏ مطلب 
خواھیم ہرداخت؛دراول کتاب‌مختصر وخلاصە ای در بارہ آ نچە درقر آن آمدہ 
است بحت نمودیم و ١‏ کنون باز بدنبال ھمان‌مطلبرویم 

انامکنا لە فی الارض 

١‏ درباره ذوالقرنین در قرآن آمدهە: انا مکنالە فی الارض 
و ؟تیناہ ھن کل شیئی سببا (یئ۸) بعنی ہاو قدرت و توانائی ادادہ 
کشوررا چخشیدیم وھمەگونە وسائل را کە برای بنیاد نہادن حکومت 
وفٹوحات خود لازم داشت برایش فراھم ساختیم . 

از سك واسلوبٹ خاص کلام قر آن یکی ابنست که وقتی فتح . 
ا موفقیت ھای بزرگی راک نز طرف کسی صورت میگیرد ستقیما 
بخد| نسیت می دهھد ۔۔ چنانکە در این؟ یه آھعده _ میخواھد تاپید گند 
کە |مری بزرك و خارق العادہ و ہر خلاف مصوازین طبیعی صورت 
گرفته و فقط بخشش وعنایت خاص خداوندی بودۂ کە چنین کاری!نجام 
ہد ہر فتھ|ست۔ ۱ 


مثلا در سورۂ یوسف نیز چنین میفرماید 


۳ 


محققین معاصر عقیده دارند که باید قبل ازھرچیز برای بیدا 
کردن ریشه روایت فوق ء توطئەی بابل را کە نام بردیم مورد تعمق 
ودقتقرار دھیم . توطئه ای کەضدادشاء بابل صورت گیرد ؛ ازطرف 
کدام طبقه ۔ کەبیشتر إز شاہ ناراضی هستند ۔ ميتواند باشد ؛: مسلما 
کەیہود ان باید این طوطئەرا چیدہ باشند. 

در روایت فون میگوید که بادشاە می خواست در ظروف 
متعلق بەپیکر مقدس اورشلیم بادہ پیمائی کند ؛ مخصوصا که اھانتی 
ب٭پیکر شدہ باشد . آیا چه کسانی ازین عمل بیشتر خشمگین شدمور نج 
مببردند ؛ مسلماروّسای بہود بابل .- بنا بر این مانعی ندارد کهھ 
بگو ٹیم رسای مزبہور در توطئەدست داشتەاند وھمانہا ہستند کە خط 
وتہدید فوق راروی دیوارنوشتند وآنرا بدست غیبی نسبت دادند . 
اللته بیہودچنین اعترافی نمیکنند وعقیده دارندکه ان اھر معجز ٥ای‏ بود 
که برای تابید ٦نہا‏ ازطرف خداوند نازل شدہ است . 


٭ کج-۔ 


واٹبناہ من کل ڈیٹی یما 

سن آ آنقر آن گرم میفرماید وو تیناء من کل شیئی سببام 
بعنی همه گونه وسائل کار و موفقیت را در دسترس آو 
نہادیم ؛ ملاحظه کنمد کە چگو نە کلمات 4٢‏ با حقیقت وقایع توافق 
دارد ؛ جوانی کە دیروز چوبان گمنامی بیش نبود ؛ اھروز برتخت 
شاھی نشسته وبادشاھی است که ھمه گو نەوسائل بدون جنك وخونریزی 
برایش فراھم آمدہ ا[ست ! 

مورخین یونان مینویسند کھ تمام قبائل بارس از دل و جان 
قبول فرھانروائی اورا نمودندوبرای‌اولین بار درتاریخ کشورمتحدی از 
دولت مادوپارس تشکیلشد ونبروھایفراوان کەتا آنروزسابقەنداشت 
بر گرد کوروش جمع آمد 

اخستین کار بزرلۓ 

۲ پس از آن آيەء قرآن سه کاربزرك برای ذوالقرنیِن 
پر میشمارد کە نخستین آنمتوجھ (مغرب‌الشمس > است کھ مسام اٰست 
غرض از ؤمغربالشمش >> جہتی است که خررشید در آن غروب‌میکند 
یعنی جہپت مغرب ؛ نه ابنکه مقصود در آنمحل واقعی غروںخورشید 
باشد چەچنرن مکكانی طببعتا وجود ندارد: ازین نظر کليه جملاتی ک4 
در این آیات مغربالشمس ومطلمالشمس دارد بایدبه مشرقو مغرب 
ترجمهھ شود . 

در وعہد عتیق > ھمچنین تعبیر|اتی می یاہیم؛ مثلادر کتاب ز کر با 
خداوند میفرماید : بندگانم را از سرزھینی که خورشید از 
آنجا برمیآید و سرزھینی که خورشید در آن فرومیرود نجات میدھم 
(۸ :۷( + دراین آ ےه مقصود ا ناست که مردم بیتالمتدس را |زچنك 
مصر وبابل نجات دادهھ است ؛ این بات ا[مر واضحی است کھ مصر 
برای فلسطین درحکم سرزھین مفرب و بابل برای پلسطین حکم 
مشرق راداد. 
۳ح - 


وكذالك مکنا لیوسف فیىالارض )٢٥ : ١٢(‏ بعنی یوسف 
عليەالسلام را در سرزمین مصر بر گماشتیم ؛ در اینجا ھم امررا از 
نظ سنا مربوط به خدا میکند کەکاری برخلاف معہود وطبق 
شر١ایطی‏ خاص و خارؾقالعادہ صورت گر فته +زیرا یوسف بە ظریقی 
عجیت بہ تخت وتاح مصر ر سید ٠‏ خداوند اور| |زحضیضز ندان بیر ون 
کشید و بە اوح بہادشاھی رسانید . 

اسلوں کلام در ہارہ ذوالقر نین نیز ھمبنطوراست ولازمھیرسد 
کەذوالقر نین نیز مثل یوسف درشرابطغیرعادی ومشکل بەتختوتاج 
رسيدە وفقط لطف خاص خدائی شامل اوبوده باشد . 

وقتیکە دراحوال کوروش بررسی میکنیم ٠‏ می بینم کەجزئثیات 
زندگی او با حیات ذوالقرنین قرآن مطابقست. زندگی کوروش در 
محیطی کە حوادث گیج کنندہ آنرا فرا" گرفته بود شروع شد بحدی 
کە بند ھا بصورت افسانه در آمد؛ بە'محض اینکہه پا بدنیا 
گذاشت . جد مادریش سخت تران وکینە توزترین دشمن وی گردید کە 
به قتل طفل معصوم فرمانداد ؛ ولی مامور قتل ازین کارسرباز زد و 
روی رحم و عطوفتی کم قلبش را فراگرفته ہود اورا درچنگالمركث 
نجات بخشید . 

کوروش در صحرا و کوھستانہا بزركث غد ؛ در کنفحمات 
چو انان گنام وبدون تمدن پرورش یافت. 

در هھمین حال ناگہان و سی سابقه اح۔وال او تغییر 
ہسافت و ی,: >ە میدان سعی و عمل رانده شد؛ ترقیات او بسیار سریع 
انجام گرفت ؛ کشور ماد بدون مزاحمت در براہرش زانوزد  !‏ علوم 
است کهە سیر حوادثت يك زندگی عادی ھرگز چنین نیست وا:ن ھہمهھ 
اتفاق در زندگی بت فرد مسلما اەمری پر عادی و نادرو عجیت 
بشمار میرود ! 


۔-ك م- 


پیروزی کوروش بحدی سربع بود که ھیچکس آنرا تصور سیکرد 
چہاررؤز بیشتر ازجنكث ‏ تريیا نگذشته بود که ایتخت لیدی تسلیم و 
کرزوس بادشاء در دست سلطان اسیر گشت . 

بدینطریق آسیای صغبر ؛ کلا از دريای سیاہ تا دریای شاء 
تصرف ککسوروش رر آمد. و ک5 وروش ھیمجنہان پیش 
میرفت تابه آخرین نقطه مغرب یعنی بەساحلدربا رسید ودر ابنجاست 
که طبعا پای کوروش باز میایستد؛ ھمچنانكه دوازدە قرن بعد پای 
موی سو تر دسر اھر غاآن ا ترک لاف 

کوروش از ھنگمتانا تالیدی ھزار وچہارصد ميیل رامءپیمود 
وچون دہگر نەیشد از روی امواج دریاگذشت ؛ بجایماندوایستاد ؛ 
در اينجا ۔_ در ساحل ۔ است کھ دید می شود خورشید ھنگام غروب 
دردریافرو ميرودو ازاٴن نقطه بلاشك همانمقصود عبارتمفر بالشمس 
یعنی انتہایمغرب ۔_بدست میاید . 

وجدھا آغرب فی عين حم: 
وو جدعندھاقو ہا 

اکنون نقشه سواحل غربی آسيای صفیر را برابر بگذاریم ؛ 
ذد ین اه می حم که بیشتر ساحل به خلیج ھای کو چکی ہی 
میشود مخصوصادر نواحی حدود ازميیر که دریا تقریہاصورت يك 
چشمه بزرك بخود می گیرد . 

سارد در نزدیکی ساحلغر بی قرار د|اشت و چندان از شہر از میر 
فعەالی فاصله نداشت ء در اپنجا می توانیم بگو یم +"کوروش بعد ازاستبلاء 
برسارد به نطهای ازسواحل دریای اژہ نزدیيك ازمیرمی رسد ودر٢نجا‏ 
موجہ می گردد که دریا صورت چشمه ای بخود گرفتهہ و ١٦ب‏ نبزاز 
گل ولای ساحل تیرەرنكث بنظرمیرسد . در حوالی غروب اگر کسی 
اپنجا ایستادم باشد خواھد دید که قرص خورشید چنان است کە در آب 
محومیشود ان آنچیزی است کەقرآن از آن تعبیر باین جملەمی نماید 


-ًٌ ۔ 


بعد کک کون شش دار ندمطالب زا ہا عجأاببٹ ودقام 


بعض مفسر ؛ن 
سمحیدہ و غير عادی در آھیزند؛ در این باب نیز گمان رد اند که 
ذواار ین بجائی رفت کەخورشید در آنمحو ونابود میشود !؛ 
در ھرحال ؛ نخستین کار بزرك ؛ درمغرب صورت گرفتھاست 
در اینجا مسام است که اولین ھجوم کوروش متوجەلیدی کەدرجنوب 
آسمای صغمر واقع اس کر ونة ۷[ ر از ایران‌شمالىبهە طرف آسیای 
صغيیر راه پپیمائیم ھمه جابسویمغرب خواہیم رفت . 
نکبارە ھنوز کوروش تاج کشور متحد پارس ومادرا برسر 

مو متوجه میشویم که با پادشاہ ‏ سيیای صغير موسومبه کرزوس 
روبرو میشود . 

بای تحت کشور آسيای صغير . که آنرور بنام لیدی درایران 
خوانہد. میشد شہر سارد بود؛ پیش از کوروش نیز جنگکہائنی 
ین ماد ولیدی درگرفتهبوٴد؛ دراین اواخر ؛ کرزوس‌با جدکوروش 
استیاگس آشتی نمود ومتحد شدہ بود وبرای تحکیم روابط فیمابین 
دوخانواده باھم ازدواح نیز نموده بودند: اھا بعد ھا کرزوس تمام 
روابط و علایق خانوادگی رازربپا گذاشت و تشکیل امبراطوری 
رر گی از پارس وماد زیر نظر کوروش براو گران آمد |زاین نظر نخست 
دولت ھای بابل ومصر و اسپارت را عليه او تحریك کرد وخود نیز 
بکبارەو ناگہپانی به شہر پتریا کهە درھمرز واقع بود حمله برد 
وآنراگرفت . 


کوروش ناچار ب٭مقابله بر خاست ء از پای تخت ماد ھنگمتانهہ 


(ھمدان) خارجشدومثل صاعقه برسرخصم فرود آمد ؛ جنكوخو نریزی 
زیادطول نکشید ولید ا پس از تصرف دوشہر مہمپتر یاو سارد در براہر 
کوروش بزاودر آمد 

ھرودوت بە تفصیل ونایع این جن را می نویسد ومیگوید : 


تا کا8 


قدم سوعم در شمال 
و بنای سد پیاجوج و ماجوج 

٤‏ ۔ قدم سوم حمله بە منطقه کوہستانی شمال و جلو گیری 
از خرابکاریقومی بنام یاجوج وماجوج وبناىی سدی است . این اقدام 
در حدود دریای خزر شروع و به کوە ھای قفقاز می رسد؛ در]نجا 
ین دو کوە درە ای است که سددر آن جا بنامی شود . 

قر آن در این باره میفرماید: <حتی اذا بلخغ السدین وجدامن 
دونہماقوما لایکادون یفقہون قولا> یعنی قومی کوھستانی و وحثشی 
ودہ کهھ از مدنیت وفہم و شعور حسابی نصیبی نداشتند. 

مقصود از دوسد دراینحا تنگه ای |ست کهھ بین دو کوہ بلنددر 
قفقازقر ار دارد. درمشرؾ قفقاز ‏ دریای حزرراہ عبور بەشمال راسدمیکندہ 
در مغرب نیز دریای سیاہ مانع ازعبور بطر فشمال است؛ دروسط این 
دو دراانیز سلسلەجبال بسيار بلند ومرتفعی است کھ درحکم یك دیوار 
طبیعی بین جنوب وشمال محسوب میشود 

قبائل شمال برای ھجوم بنواحی جنوب ھیچ راھی نداشتند جز 
تنگەای که در ميان ان رشته کوهہا وجوددارد؛ وحشی ھا از این 
کی به نواحی جنوبی ھجوم بردە و به قتل و غارت می پرداختند . 
کوروش در این تنگه سدی ٢ھنین‏ بنا کسردو بدین وسیله جل-وی 
مہاجمین را کرفت 

نە تنہا مردم ةقفقاز با ساختن این سد ؛ از ھجوم قبائلشمالی 
راحت شدند ؛ بلکه تمام نواحی آسیای غربی وشمال مصر از آ سیت 
آنان درامان مائد . ۱ 

به نقشهہ نگاہ کنیم ء ٢سیای‏ غربی در پائین ؛ دریای خزرو 


دریای سیا بالای ان قرار دارد و کوھہای قفقاز نز ین دو دربا 


-۔۔- 


(وجدھا تغرب فیعین‌حمثه> یعنی چنین دبدگه خورشید در محلی که 
رت تبرہ ر نأ بود فروھورفت : مسام اإست ک٭خورشید در محلی‌معیں 
غروب ٹسکند ٤‏ ولی اگر درسواحل دريیا ایستادہ باشیم در نت یھ 
کرویت زمینو | نحنای سطح ٦ب‌راخواھیمدد‏ کھ خورشدھنگا فروب 
کم کم وآرامآرام درسینه دریاجای میگیرد . 
قدم دومدر مشرق 

+_ قدم دوع را ذوالقرنینں در جہت لؤمشرؾقالشمس> بعنی 
محلی کھ خورشید طلوع می کند ر میدارد . ھرودوت و کكکتز:اس 
ھر در از اقدامی که کوروش بس ازفتح لیدی وقبل ازفتحبابل برای 
خواباندن شورشہایمشرق نمود نام میبرند . 

این دو مورخ گویند طغیان بعض قبابل وحشی در بیابان 
مشرق کوروش را وادار بەحمله بەمشرق نمود واینباآنچه در قرآن 
آمده است مطابقت دارد که میفرماید < حتی اذا بلغ مطلعمالشمس‌وجد 
ھا تعالم علی قو+ لم نجعل لہم ھن دونہا سترا > یعنی وقتی :>4 
اتہای مشرق رسید ؛ دید خورشید پر قومی میتابد که حتی وسائلی 
رای حفظ خود از گرمای آن‌ندار ند. بعنی این ‌طاء > ازفائل کوچ نشین 
بودند کھ درشہرھا منزل نکرده وطبعا خانه ند|شتند. 

این قبائل کدامند ؛ از آنچه مورخین یونان ذکر میکنند 

بر مياید کە باید همان قبایل باکتریا یا بلجخ بہاشند. وقتیکه روینقثہ 
دقت کنیم متوجھ میشویم کھ بلخ در حکم شرق دور ایران است : 
زیرا ازبلخ دبگر کوھہا یکبارە ارتفاع گسرفته و راەرامی بندد 
کوروش بطرفمشرق متوجەشد وتا بلخ تاخت . مقصود از کیدروسیا 
کەمورخین یو نانی نام میبر ند ھمان سرزمینی است کە امروز بناممکران 
و بلو جستان خواندہ میشود ٰ 


٤6 - 


کسی که ایمان آورد و عمل نیکو کرد؛ سزای اونیکی است ودرکار 
او گشایشی حاصل. > 

بدین تر نیب کوروش از گناھان سابقی مغلو بین نیز چشممیپوشد 
و میگوبد اکر پسازین کسی بدی کرد بد خواھد دید. 

مورخین یونان عموما عقیده دار ند که کار ھای کوروش بس از 
فتح لیدی نەتنہا توام باداد و دادگستریبوده بلکه بسی بالاتر از آن 
مینمود ؛ ہمه بخثش وداد و بزرگواری بود:کوروش تا پایەداد نابستاد 
بلكکه از ٴن مغام نیز فراتر رفت . 

ھرودوت میگوید کوروش فرمان داد کەلشگریان مگر ہا 
سپاھیان دشمن؛ باھیچکس بااسلحه روبرو نشوند؛ ھمین طور ھم کر وت 
فراموش نکنیم که پیروزی کوروش. يك شکست عظیم برای خدابان 
یونان بود که مردم بکر امات ٦آ‏ نان اطمینان داشتند. 

مورخین میگویند کرزوس قبل از اقدام بہ حمله به سباھیان 
کوروش؛ ازغیسگوی معبد دلفی )١(‏ در این باب‌استغارہ کرد وخدابان 
اورا درپاسخ ںہ فتح وپیروزی شگر فی وعده دادند ! 

راز جنك که کرزوس ٹثکست خورد؛ افتضاح!ین پیشگوئی 
دید آھد؛ مورخین و مفسرین کوشش کردند کهە روی 'آن را 
ہوشائند و گفتند کە معبر معید دلفی جواب زا اشتباء گفته ؛ بد 


رگ 


١‏ - درشہر دلف ‏ یونان ۔ معبدی بودکه درنرد یو نانیہا 
بسیار مقدس و محترم محسوب میشد؛ کرزوس قاصدی فرستاد وازغیے۔ 
کوی معمد کھ مردم ھہمه بقول او اعتماد داشتند دوہی تی 0۷0/6 نا۔+داشت 
دربارہ جنكسوال کرد وجواب رسید وا گرپادشاە ازرودھالیس بگذرد 
دولتی بزرك منہدم خواهھدشد>پ این جواب دوپہلو بود وبعد ھا گفتند 


٭ صوداز ن١‏ نہدا| .لیدی بودەاست (مترجم) 


ھا نے 


دیراری سدمائند ابحاد نمودہ است. این سد طبیعی صدھا میل طول دارد 
رھیج خللی نیز بدان وارد نیشود؛ طوائف شمالى چنانکە گفتیم فقط 
از یك درہ تنك می توانسٹتند به جنوں سرازیر شوند کوروش بابنای 
سدی آھنین ؛ اپن سد طبیعی را استحعکام تمام بغثشید وو در حقمقت 
ین وسیله دروازه آسيای غر ہی ونواحی شمالى را قفقل مود. 

اما طوائفی که ذوالقرنن در آنجا یافنت و گفته میشود کھ 
دور از تمدن بودئد؛ إحتمال دارد ھمان قومی باشند کەمورخین یو نانی 
نام × کولشی خواندہ و داریوش نیز در کتیبه خود بە کوشیاہ 
از آنان نام میبرد و ھمینہا ھستند کە ےه کوروش از قو باجوج و 
ماجوج و ھجوم آنہاشکایت بردند وچون تمدنی نداشتند در قرآن بھ 
<لابکادون یفقہون قولام توصیف شدەائند یعنی حرف نمی قہمیدند. 

اورصاف اخلاقی ذوالفر نین 
۵۲ در قران اوردہ شدہ 

ج۔- | کنون اوصاف |خلا تی دوالقر نین در برابر ماست نخستین 
٢ق‏ عدل و داد و رعیت نوازی (ست؛ ہنم ان صفقت ناچه حددرز ند گی 
کوروش وارد است 

قر آن میفرماید این قوم در دست تست؛ تو میتوانی آنان را 
مجازات کنی یااینکه ببخشیو بەنیکی گرائی ؛ مقصود ازاین دسته ھمان 
وم یونانی اإست که بدون دلیل بەه کوروش حمله بردند و بالاخرہ 
تہجه نگر فتند و کوروش فاتج شد البته می توانست ومیبایستی آآنان‌را 
مجازات نمایه . 
ْ ذوالقرنین چه کرد : بە مردم گفت بلکه عملا ثابت کرد که 
ومن از آنان کە میل به سٹگری رز ستکارزیق دارند نیستم ؛ کسی کک 
الم کرد؛ سزای او ظلم خواهد ود و عذابی شدید خواھد دید ء اما 

بی ۶< جس 


از آتش نجات بخشید پرداختهً خیال یو نانیان است ؛ مورخین آ نہاحقیقت 
مطلب را نوشته ند . 

در قرآن آھده است که ذوالقر نین ہت <وسنقول لە من 
امرنا یسرا > یعنی اگر کسی نیکو کرد ؛ خواھید دید که در برابر از 
طرف من باو بسختی و بدی رفتار نخواھد شدی مورخین‌یونان عموما 
به حقیقت این مطلاب ایمان دارند و می نویسند که کوروش با ھمه 
بە نیکی و داد رفتار کرد؛ مردم را اززیر ہار خراج گران ومالیات۔ 
ھای متکیے که از طرف پبادشاھان بردوش رعیت نہادہ شدہ بودنجات 
داد آسان گر فتن کوروش در کارھاومہربانی او دورەجدیدی در ]آسایش 
و رفا قالبه مردم ہدیدآورد. 

اخلاق عمومی کوروش 

٦‏ آنچه ازاخلاق کوروش شنیدیم همەرا در وظیف٭ای کە 
درغرب برعہدہ او گذ|اشته شدہبود انجام داد. 

فراموش نکنیم که مورخین تلاھ بزرگی که تار خ کوروش 
را نوشتەاند نه تنہا با کوروش هسوطن وھم مذھب بودە ان بلکه 
با او و دولت او روابط دوستانه ھم نداشتەاندء کوروش ایدیرا 
شکست داد . شکست لیدی در حقیقت شکست قومیت وتمدن ومدھت 
یونان بود. جانشینان کوروش؛ داریوش و اردشیر ھردو بیو نان حمله 
ردند وآن کشور را فتح کرد ند و از آت روز پو نان درحکم دشمن 
خونخوار پارس در آمد. 

مورخین خلا کتب خودرا درزمان اردشیر وبعداز اوتالیف 
کرذہ ان یعنی در عصری که عواطف و احساسات ملی یونان در 
براہر ایرانیان يك پارچه آتش شدہ بود ؛ شعرای یونان شدیدترین 
نمایش نامه ھارا ضد پارسیان به رشته نظم می کشیدند که ھنوزھم 


معنی کە گفته بودند:< کروزس حمله میکنددراین جنگ کشوری عظیم 
شکست خوردهو ازميان خواھدرفت > و منصود ازاین کشورعظیم 
خود کشور لیدیبوده نە پارس. 

ھمچنین دربارہ سوختن کرزوس مینویسندہ؛ موقعیکه کوروش 
فرمان داد منجنیقی را کهە از چوب ساخته و کرزوس را روی آن 
نہا۔ه بودند آتش بزنند کرزوس سخنی را که یك فیلسوف یونانی 
روزی باو گفته بود بیاد ‏ وردو نام اورا برزبان ران این مطلب 
بگوش کوروش رسید وفرمان داد تا آتش را خاموش کنند اما کار 
از کار گذشته بود؛ دراین موتقع کرزوس ربالنوع آپولون‌رابكمك 
طلبیدو در ھمان حال؛: با اہنکه سمان |بر نداشت بارانی شدبد شروغ 
بریزش کرد وآتش دريیك زمان فرونشست وجان کرزوس توسطخدای 
مذکور۔ پساز آنکەمردم نتوانستندہ نجات دادہ شد. 

انہا را مردم گمان میکردند؛ اما از کتبے تاریخی ھردوت و 
گز نفون؛ حقیقت درك میشود. کوروش پس از : نکە بە بشارت خدایان 
ہوان دل گرم شدە بود؛ به حمله دست زد؛ مردم نیز قبل از حمله از 


گفته خدایان ٭طلع بودند؛' کوروش خواست اعتقاد پوچ و خسرافی 


برای کسی پیروزی تہیەه کنند بلکه حتی آن را که دوست دارند از 
آتش نیز نجات نتوائند داد؛ از این نظرمنجنیقی بای کرد وکرزوس 
را برآن نشاند و آنرا آتش زد تا مردم بچشم قدرت خدایان ساخته 
خود را ببیلند . 

وفتی کھ اپن حقیقت راخوب بچشم مردم واضح کرد دستور 
نحات کرزوس رااز آتش داد؛ اينکه آپولون معجزەکرد وکرزوسرا 


۹۴۰+ - 


ہرور شخحصیت کوروش 

۷ روشن تربن مطلبی که در نوشته ھای این ‌مورخین مییابی 
مقام وشخصیت بی نظیر کوروث بود؛ همه اتفاق رای دارند کە کوروش 
از جنس دبگران ‏ ەء بل وجودی نادر و بی نظیر بود . چنانکه گوئی 
برای زھان آبنده بوجود آمده بود؛. آموزگار باو چیزی نیساموخته و 
حکیمی به تربیتش ھمت نگماشته وحتی درشہر و آبادی نیز پرورش 
نیافته بود . آموزگارش طببیعت و حکمت ازلی مربی او بود؛دامان کوہە 
و صحرا مکتب پرورش اوست از چوپانان دشت ھای شرقی استان 
ارس بود . اما شگفتی بازی روزگار را بنگرید ٠‏ که مین چو بان 
گمنام روزی چنان شخصیت خودرا به چشم جہانیان کشید که همه را 
غیرہ کرد و بزرك ترین نمونه حکمروائی و بالا ترین مثال حکمت 
و فضیلت شد . 

اسکندر بزرك که از چشمه پرورش ارسطو آب خوردم بود؛ 
شثك نیست کم فاتحی بزرك محسوب میئدہ اما بینم آیا گوشه ای از 
زوایای اخلاق و انسانیت را گشخود : کوروش ارسطو و ععلماولی 
نداشت؛ بجای مکاتب بشری ؛ مکتسصطبیعت اورا پرورش داد ؛ معذلك 
چون اسکندر؛ تنہا بەفتح کشورھااکنفا نکرد بل کشور انسانیت و 
فضیلت رانیز فتج کرد. 

ازین نظر؛ عمر فتوحات اسکندر باعمر خود او بایان پاءیرفت 
اما پایه ھائی کە فتوحات کوروش در کشور ھا گذاشت؛ دوقرنکامل 
برای فرزندائش حکومت را نگاھداشت و دست روز گار ب٭ انہدام 
آن توفیق نیافت. 


اقی است ٤‏ البتەدرچنین ٹشرایعھی بااد انتظار داشت کە یك نفر یونانی 
درمدح و منقبت ملتدشمن خودسخن گوید وبازادی درثنای او ترانه 
سراید. باھمه اینہا آنطور که دیدیم ھرسه تن مورخین بزرك فوق 
به عظمت خارؾ العادہ کوروش اعتراف و در برابر فضائل اخلافقی 
ہی نظیراو ‏ سلیمشدہ اق 

این دلیل قاطعی است که شہرت محاسن و نيك رفتاریہای 
کوروش در آن عصر تا بدان پايه در ا طار جہان پیچیدہ وورد زبان 
خاص ودام شدەبود که کسی را .ارای انکار آن نبود ولوآنکەطرف 
دشمن نا بکار او باشد دربارہ اخلاق کوروش دوست ودشمن سخنرا 
بیک‌روش گفتەاند وچەخوش گفت آ نکه گفت: 

و ملیحه شہدت بہأا۔ٛضر |تہہا 

والفضل ما شہدت بە الاعداەہ؛ 

ھردوت کو ید<و کوروش ۔ادشاھی بز ر گوار؛ بخشندہو آسان گیر 
بود. ھمچون دگر خسروان بە جەع مال و منال حریص نبود ؛ 
لک دربخشش و کرم افراط میکرد؛ داد مظاومین را میدادو آنجه 
راکە خیرخلق درآن ود ھدف خود قرار داده ہود> 

گز نفون سی نویسد: کوروش بادشاھی ھوشیار ومہر بان بود 
با نبوغ بادشاھی ؛ علکات و فضائل حکماء نیز دراو جمم شدہ بود: 

شش داشت کشور خودرا باوج عظمت برساند؛ بخشش او بر 

جبروت و جلال او میچربید . 

خدمت ھمنو عرا ٹعارخویش قرار داده وخویاو ذو گنٹشری 
و احقاق حق ستمدیدگان بود؛ تواضع و نرم دلی؛ جای کبروغرور را 
درسر اوإاشغال کردہبود.> 

دا دی 


(موفقیت وپیروزی کوروش ؛ بسیاربزرك ہود؛ تا ١٢‏ سال 
بل حاکم ولایت کوچکی بناء انشان> بود ؛ در حاليکه یکبارہ 


می بینیم تمام حکومت ھای قوی وبزرك در برابر اوزانہو ھیزنند: 


اینہا کشورھائی بودند که روزی دم از امپراطوری جہانی میزدند : 
سرزھین (ساراگون> بادشاہ افسانه ١ای‏ کشورو آ کاد> و امیر اطوری 
بعتالنصر و بابل اکنون در برابر امپراطور جدید سر تسلیم فرود 
آورده وکوروش نه تنہا فاتحی بزرك ؛ بلکه حاکمیەەتدر برای این 
سالك محسوں میشود . 

<ملتہا نه تنہا رژیم جدید را ذیرفتندء بلکه بآن بسیار 
روی موافز نشان دادند چنانكه در دہ سال عمرکوروش بس از فتح 
بابل ؛ می بینیم که ھیچشورش وسرو صدائی در امہراطوری بزرك او 
روی نداده ا|ست . 

< صحیخ است كکە ملتہا در براہر اوتسلیم شده بودند ولی این 
نسلیم در برابر سخت دلی و استبداداونبود چهھ حکومت کورش قتل 
وغذاب وتبعید و غارت نمی شناخت ؛ گناھکاران را بتاز انہ نمی بست 
وفتلعا میداد وملتہارابراندن از کثور وموطنخود تہدید نمیکر د بلكه 
'مام این تسلیم‌ھا نتیجه این بود کەامن و آرامش هھمه جا رافراگرفته گرك 
'ومیش باھم زندگی میکردند . 

< آثار دا بادشاھان "شور وبابل ازھيان رفته وملت ھای 
ہعید شدمه بکشور ھا وشہرھای خود باز گشتەو خدایان ومعابد خود 
×ااز نوبرپای داشته بودند؛ ازاداب ورسوٴقومیھیچ ملتی جلو گیر ی 
می شد بلکه شمه در کار خود آزادی داشتند وادیبان ومذاھب!انحصاری 
ندم وبجای خوف ووحشت عمومی سابق ؛ داد و دادگستریو بخشش 
مساوات تا, نصیبقوم شدمبودءم 


اکنون پپینیم قر آن دربارہ خصال ذوالقرنین چەمیگوید 


٦٦ -صسج‎ 


ھنوز نفس و(یسین اسکندر از دھان خارج ندہ بود کكکه 
کشورش بچنا. پارہە تقسیم گشت + اما روزی که کوروش چشم از 
جہان بربست ؛ ھنوز کشور |و مستعد توسعه و تقویت بود . فتوحات 
او ہنوز بە مصر نرسیدہ بود که پسرش درہ نیل زانیز گشود و یك 
بارہ يك امپراطوری بزرك جہانی پداد آمد کە دنیای قدیم نظیر آن 
را نشان نمی دھد . 

قسمت اعظم قاره آسيیا و اروا و مصر ز رر فرمان امپراطوری 
بود کە پسر کوروش بتنہائی بر اورنك ؟ن تکيه زدهہ بود. 

فتوحات اسکندر همه جنبه مادی داشت : اما کوروش روح 
کثور ھارا میگشود؛ امپراطوری اسکندر سر بر داشت اما 
بایداری نتوانست ؛ در صورۃ کە امپراطوری کوروش سالہا ہابرجای 
و استوار ماند. 


اعتراف مور خین معاصر 

محقنین معاصر تاریخ نیز باین حقیقت اعتراف دارند مستر 
گر لی اسم دانشگاہ اکسفورد ک در تاریخ قدیم تنہا مرجع 
موثق شناخته میثود و تاریخ گرانبہای او (جنك بز رك پارس) قبول‌عام 
یافته است؛ درا:ن کتاب میگوید : 

وشك نیست که شخصیت کوروش شخصیتی نادر و بی نظیر 
و درعصر خود غير عادی بود. کوروش در دل ملل معاصر خود چنان 
اثری بجای گذاشت کھ عقل را مات میکند ؛ گز نفون شاگرد سقراط 
تار یخ حیات او را پبساز ٣٥٠‏ سال تالیف نمودہ . درتمام روایات او 
نضائل ارز کوروش را می بینم ؛ صرف نظر از ابنکهھ باین مطلب 
ا[ھمبیت بدھیم یا ندھیم؛ ناگز یریم اعتراف کنیم کە رشته ساسیمیلکت 
داری کروی مربوط و وابسته به محاسن اخلاقی و ملکات فضیلت 
او ہود . وقتیکە رفتار اورادر برا بر رفتار ادشاھان سلفاو از کشور 
ھای آشور وبابل قراردھیم : می بینیم که کی و برجستگی خاص 
رفتار کوروش دربین سایرین کاملا آشکار است.> 

گرندی در جای دیگر گوید : 

ہد ٢‏ سس 


(+ - ۷۴) عنی جز بکسی که از ديین شہا یروی کنده؛ یا۔ن| 
ند|إشته باشید . 

با ھمه این تعصبات ؛ این قوم در برابر فضائل کوروش کەاز 
هر حیت در برابر ٦نہا‏ بیگانه و غیر بود؛ سپر انداختند ونەتنہا بە 
بزرگواری اواعتراف کردند بلکه اززبان پیغمبران خود اورا مسیح 
موعود شناختند ولقب دادند 

این مطلب مارا بر آن میداردکه قبول کنیم در دین کوروش 
جوانب و قسمتہائی بوده است کەیہود باہمہ تعصب ہد فگاتگاععائ 
باین اعتراف شدہه ائد . 

مسلم است کم انسان نیکو کاران را ھمیشه میستاید ومحترم 
میدارد و البته جای تعجب نیسث که :یہوۃ دز براہر كکسبکه 7 ناٹرا 
از اسارت وبدبختی نجات دادہ است سر تعظیم فرود آورند و اختلاف 
دینی اورا ھم مہم نشثمارند ولی مسثله٭ای کە از آنان مستبعد است 
این نکته |ست کە اورا فرستادہ خدای خویش دائند و از اولیاء و 
اصفباء شمارند ٠‏ 

مزدیسنا یا دین رردشتی 

اکنون آنچه از معتقدات مذھبی کوروشمی دانیم موردتعمق 
برار دھیم ٠‏ 

بارنوجه به شواھد تاریخی باید بدائیم کهە کوروش دین 
مزدیسنی داشت؛ یعنی پیرو دینی ود که زردشت پیغمبر معروف ایران 
بنا نہاد ٠‏ 

زردشت درچه زمانی ظہور کرد؟ ما دفیقا از آن اطلاع نداریم 
عضی مورخین یونان در قرن دوم و سوم قبلازمیلاد آنطور کە در 
مان آنہا شایع بودہ است میگویند ھزاران سال از عہد زر دشت 

س۷- 


نے ھن 


ن 


محتقُد٘ث ذو ألھر سن ور درف ِ 


ك 
و گ و روس 


آخرین ومہمتر ین‌چیزی کە ازاوصافذوالقرنین جلب توجەھا رامی 

کند؛ اخلاص و اکی عیدہ اودرستایش خداوند یکتا وایمان اوبدنیای 
دیگراست ٦نچه‏ درقرآن دراین بارہ آمدہ بود دیدیم ؛ اکنون ببییم 
آبا صفات کوروش با ؟نچه در باره ذوالقرنین آمدهہ است توافق 
دارد پا خير :؟ 

جواں مثہت است؛ زیرا قرائن و شواھد ھمه دلیل ہر این‌معنی 
است ٠‏ اولین چيیزی کە در این خصوص باآن روبرو میشویم ؛ عقیدہ 
قومی یہوداست؛کتب دینی یہود تصریح میکند کهە کوروش فرستادۂ 
منتظر خداوند و مسیيح (ٰوست برای بسطعدلو داد وفراھمآوردن 
خشنودی خود اورا برگزیدہ است 

مسلم است؛ بہود در این‌مورد بکسی کە بت پرست باشد معةاد 
نیشد وناچار بایستی کوروش بکتارست و مؤھن بخداوند باشد کھ 
مورد اعتفاد یہود واتمشود 

وشیده نماند کە بعلت غرور ى لی ہی اندازم؛ بہود اصولا در 
براہر بیگانگان و اقوام غیر یہود بیش از اندازہ تعصب بخرج میدھند 
و ھیچ چیز برای آنہا گرانتر ازین نیست که بیگانەای راببزرگواری 
و شرف معترف شوند. چنانکە ھمین تعصب آنہارا در اوایل ظہور 
اسلام از گرویدنبھ حضرت محمد (ص) بازداشت بحدی کھ طبق آیه 
قر آن یہودان ھمیشه بہمدیگر میگفتندوولا تومنواالالمن تبع دینکم > 

ےو 


ک تیب ھایى داریوش کەه دردامان کوەما را يە معتقداتد نی ھخامنشیان 

آگاہ می کند. 

مورخین عموھا عقیده دارند که کوروش در سنه ٢١١۹‏ ف ‏ 
بمرد و پسرش کمبوجیە (کا بی سیز )جانشین او شد کھ درسال ٠3٥٥٥‏ 
بر مصر دست یافت . 

مو قعی که در مصر بود؛ شنید در ماد شورشی بر باشدہ 
ست و مردی بنام گثومات خود را پسر دوم کوروش کهە بے نام 
<بردیە > (سمردیز بە یو نانی) خواندہ میشد و قبل از کمہوجیه 'زدنیا 
رفته بود خوانده است 

کمبو جيە از مصر بازگشت . و در بین راہ ۔- درشام ۔ اونیز 
بمرد؛ چون از نسل کوروش پساز مرك کمبوجیە كکسیکەلایق سلطنت 
باشد باقی نماندہ بود؛ پسرعم او داریوش بە تخت نشست وشورش را 
خواباند و رھبر آنراکشت. 

مورخین عموما نوشته اند کەداریوش درسال ٢١٢١٥‏ ت٠‏ یعنی) 
ہشتسال بس‌از مركث کوروش بتخت نشست. 

مورخین یو نان تصریح کردہ اند کە در شورش ماد؛ پیروان 
دین قدیم نیز دست داشتند وباتش آن دامن میزدند . 

داریوش شخصادرکكتیبه خود؛ لیدر انقلاب را:لقہ ڑھوغوش > 
یعنی پیرو دین قدیم ماد مبخواند. 

پیروان دین ھذکور بعداز آن نیز چند بار دست بانقلاب زدہ 
اند يك با شورشی برھبری يك نفر مخ ٭ دیگر بے نام 

نرە ورتیش باشدکەدرھمدان قتل رسيید؛ پس ازاو نیز وشترتحمە 

نامی دست بانقلاب زدکه در اردیل کكکشتهە شد. 

کتیبه ھای داریوش که خوشبختانه چون دردل کوە جایدارد 


-٦۹- 


میگذرد. این اشارہ مسلم است کە زمان‌زردشترااز ھزار سال قبل از 
میلاد پیشتر میبرد : 

ہی ساف فص وو مھ گتوں تی چو خااحعی مات 
شدھه است و تا این زمان زردشت قدمت نمی تواند داشته باشد. 

پرفسور گلدزنر آلمانی عقبیدہ دارد که زمسان 

زردشت از شش قرن قبل از میلاد تجاوز نمیکند. بیشتر محققین نیز عقیدہ 
اورا قبول نمودم ۔ند . اگر این مطا_ درست باشد بناہرایں کوروش 
وزردشت در یکزمان میزیسته اند. ۱ 

در بہاره محل ظہور زردشت ع :ید |غلب علمابراین است کهھ 
در ایران شمالی بودہ است ؛ بعنی سرزمین آذربایجان (7ترو باتگان) 
که در بخش دویندی از کتاب اوستا بکلمه ھ ایریاناویجو > یا 
ایران ویڑھ تعبیر شدە مر کز ظہور زردشت بایدباشد. 

کی اط رد ام اہج تی 
شاھنامه از گشتاسے (ویشتاسب) اید طبق قول مورخین یونان بہدر 
داریوش باشد . 

گو این که زردشت قبل از کوروش ظہور کردہ و یا معاصر 
با کوروش بودہ ولی نمی توان دراینکه کوروش پیرودین زردشت بودہ 
است شثك کرد . 

درست است شواھد تاریخی که مستقیما در آنچه گفتیم 
مارا تائید کند نداریم؛ ولی وقتی ک٭ در قرائن تاریخی که وایع 
ناربخی به عا می دھد؛ دقت کلیم؛ از غبول ٦آ‏ نچھ گفتیم گزیری 

اکنون دو حادئه مہم رابرای درك این‌مقصود تشریح میکنیم؛ 
یکی شورش گثومات کە ھشتسال پس|ازمرك کوروش‌رخ داد ودیگر 

ر8 


دین قەیم مردم را بنام ديین عليه او تحریك نموده و وادار بەشورش 
می نموده اند ؟ 

شخصیت کوروش در حقیقت يك الاب اخلاقی و روحی در 
مردم عصر خود بپدید آورد . 

من در خانوادہ ھای سلطنتی ایلامی و آشوری و بابلی از 
الحاظ إخلاق و خصائل روحی کسیرا ھمتای کوروش نپیافتم ؛ مسلماست 
کە کوروش از سرچشمه اخلاقی دیگری غیر از اینہا آب میخوردہ 
است و شك نیست کە این سرچشمەه: همان تعالیم عالىی اخلاقی زردشت 
که بر ايه وھومت> ڑھوخت> و ڈزھوورشت > پعی پندار نیك و 
گفتار نیك و کردار نيك قرار داشت می تو ند باشد . اینہااسہاس 
ذین رردشتی بود: و کدام یك از منابع إاخلاقی جز اینہا میتواند 
شخصیت ہی نظیر اخلاقی شاہنشاه کوروش را بوجود آورد؟ 

بااینتفاصیل اگر قبول کنیم كەه ذوا لقرنین دین مزدیسنی 
داشته نه تنہپاقرآن در بارە او ایمان‌به خدا و روز شمار را ثابت 
نموده ؛ بلکه او را جزع وحی رسیدگان ازطرف خدای قلم دادہ 
است ؛ بنا بر این آیالازم نیست که دن زردشت دین صحیح و 
آسمانی اک 

چراء لازم بنظر مبرسد؛ دلیلی ھم برای رد این الزام نداریم 
زیرا تاکنون ثات شده که دين زردشت دين توحید و اخلاق فاضله 
ہودە و پرستش آتش و عقیدہ ثنوبت از آن نیست ؛ بلکه از بقابای 
مذھب مجوسی مادی است کہه بعد ھا با مبادی مذ ہبی زردشت آمیخته 
شدەه است ٭ 

دین ماد و پارسءقیل ار رردشت 

معتقدات دین ماد وپارس؛ قبلاز ظہور زردشت مل معتقدات 

ساپر ملت ھای آریائی بودہ |ست. 
.۷۱۔۔ 


فجوم اسکندرء, نتوانسته است بر آن ضسربتی بزند؛ فہم تسرین 
آن؛ کتیبه بیستون است ء داریوش در این کتیبه بە تفصیل رسیدن 
ہه تخت وتاج و خواباندن شورش کثومات مغ را بیان می کند 

در استخر کكتیبه دیگری است که داریوش نام کشور ھای 
تابعه خود را ذکر ھمیکندء در این كتیبه ھ .ا داریوش ھمەه جا نام 
(اھورا مزدام را میبرد وجمیع پیشرفتپ و موفقیتہای خودرا مرھون 
عنارت او میداند. احتیاج نیست بگو ئیم کەاھورا مزدا دردین زردڈت 
خدا !ست ٭ ‏ 

ھمچنین نباید فراموش کرد در کتب مورخین یونانی مطلبی 
دال براینکهە کمبوجیه یا داریوش دین تازه ای اختیار کردہ باشند 
وجود ندارد . 

ھرودوت دوسال بعداز وفات داریوش یعنی درسال ۸٤٣‏ ٥ت‏ 
متولد شدە و تاریخ خود را قریتب ۰ ٠‏ سال پس از وفات داریوش 
تدوین نمودہ: بنابراین عصر داریوش با زمان او فاصله زیادی ندارد؛ 
با همه اینہا ھرودوت از دین داریوش در نوشته ھای خود ذکری 
کتف 

این عدم ذکر دلیل چیست ؟ دلیل براین است کمھ کمبوجیە و 


داریوش بس از کوروش دین تازەای را گردن ننہادہ |ن با توجهھ 


ای 


اا4 محققی ہت داریوض رو دِٛن زردشتی بودذہ آیا مسلم نمہست 
که دین زردشت قبل از داریوش و کمبوجیه وارد خانوادہ سلطنتی 
ھخامنشی شدہ باشد ۶ 
باز می بینیم که پیروان ديین قدیم چند سال پس از مسرك 
کوروش چند بار شورش مینمایند . باین دلیل آيیاثابت نمی شود که 


کوروش مذدھب تازہ ای قبول نمودهہ کھ ھمان‌دین زردشت باشدوروسای 


یر پا 


کے 


شراب از شعاثر دینی آنہا محسوب میشد . شراب تندی کے مسٹی 
غدید می آورد و در کتب ویدا به نام < سوء > موسوم است 
نزد مادیپا و پارسہا به <دھوم> نامیده میشثد و زردشت در باره ان 
شراب در اوستا گوید: 

ز خداوندا؛ کی خواھد بود که روسای بن سر زمین از 
گمراھی نحات بابند ؛ چه وقت آا مردم از دست نابکاری کار بان‌ھا 
و کاوی ھا نجات خواھند بافت :؛ و ٦آاروزی‏ خواھد رسید کەاین 
شراب نجسی کە مردرا بوسيله آن فریب میدھند؛ ریشه آن ازذمین 
کندہ شدمواثرش ازجھہان گم شود؟ (یسنام۸ )٠١١‏ 

در جای دہگر گوہد 

زاین گمراھان همه جا تربانی میکنند و حیوانات رامیکشند 
واز عمل خود نیز خرسند ھستندپ (یسنا )۳٣‏ 

مز دیسنا 

زردشثت مردم را بدن مزد سنا یعنی دین توحید کەمردمرااز 
شرث بخدا و بتاہرستی منع میکرد دعوت نمود 

زردشت هھمه معتقدات مغہا یعنی مجوسہای قدیم را باطلضرد 
و کفت : 

نہ نیرو ھای ززاد برای خيیر و نە خداان بیشمار برای شر 
ھیچکدام نیسدت + فقط كُ خدا ھست وآن اھورآھمزدا است که ھمتا 
ندارد؛ ‏ كکتاست؛ پاك؛ خدای حق و نور ؛ خالق حکیم و تواناست 
که ھیچکس در خدائی و پادشاھی او شر كک نیست ؛ قوای روحی کە 
کسان میکردند خالق خیر یاشراندہ خالق نیستند. بلک خود آ نہامخلوق 
ا ۔رامزدا محسوب میشوند خداو ندان خیر ہنام امشاسہندان و ؛ںزبزتام 
فر ‏ تگان خوانده میشوند 


٭ػ”ػك٘۰ص۸۳۴ ۷ وت 


عنی 


آربیائی ھای فارس در اوایل اھر مثل برادران آریائی خود 
در هند مظاھر طبیعی را عیپرستیدند؛ سپس خورشید رامورد تکریم 
و رستش ڈرار داد ئف بعدها آتون جانشین خورشید شّد؛ زیرا از میان 
عناصر مادی؛ تنہا ٦ت‏ ش‌منشاء ومبعنور وگرمابود. 

ھند یہا و یو نا نیان قدیم ھر دو ب٭ہ خدایان خیر و خدایان‌شر 
معتقد بودد؛ ایرانیان قدرت خدائیرا بدو نیروی مساوی تقسیم نمودند 
خدای نیکی که منشاع فعالیت و رفاہ زندگی بود وخدای شر کەھمه بدیہا 
و نا :کار یہا ازو سرچشمه میبافت . 

در 'ین زمان برای رستش آتش در کوھہامعابد و قر بان۔- 
گاهھہائی میساختند این معابد بوسیله روحانیانی بنام مغ <مو گوش > 
ادارہ میشد و ھميین کلمه بعدھا نمایندہ آتش پرستی شد کھ بعربی و 
عبری مجوس خو|ندەمییپد. 

در گاتہا کلمه مجوس به <کاربان > وو کاوی > نام بردہ 
شدم |ست ٭ 

زبان شناسان عقیدہ دارند کلمه کار پان پہلوی بسا احتمال 
دارد کک ھمان کلمه و کلے > انکر ت باشد که معنی ا نجام مراسم 
دینی و شعائر مذھبی را میدھد .؟اما کلمەه< کاوی ھمان کلم٭< کوی> 
سانسکریت است که معنای شاعر آمدە و در زبان اوستا نیز بجای 
کلمە ساحر استعمال شدہ|ست. ۱ 

چه خوش که شاعر رایکی از فرقه ساحران ہدانیم چھ : ان 
من البيان لسحرا . 

بیشتر آنچه در کتب س وبدا عم ازشعائر مذھبی و پرستش 
خدایان و قربانی ھای ھ:دیہا میپاہیم؛ کم وبیش دربین قبائل ماد و 
ارس کی غا ۔ کشاورز ودند واج داشت . إز آن حمله نو شیدەن 


اخلاقی ٢ن‏ استء دردین ژردشت اخلاق ازدین جدا نیست بلکەجزہ 
دین است همچنانکكه در یيونان نز چنین بود . ازیسجہت در نزد 
زرتشتیان دین در حکم یك شعار ملی نبود کے فقط برای عرامو 
تشریفات ظاھری صورت بپذیرد ؛ بلکه در حکم قانون ورژیمزندگانی 
فردیمحسوب مشد. 

باکی نفس ونیکی کر دار محوری بودکه تعالیم زردشث بن 
گردآن میچر خید. دردین زردشت بایدپندارو گفتارو کر دار همه جا باائن 
قفانون منھبی توافق کامل داشته باشند . قانون فوق در سه جملهھ 
(دھومت> دھوخت> و دوھوورشت> کھ بەپندار نيك؛ گفتار نیك و 
کردار نیك ترجمه شدھ است خلاصه میشد. 

ھمانطورکه پروفسورگر ندی میگوید؛ دین زردشت دین حقیقت 
وعمل بود واین‌حقیقت زندگی پارسیان باستان را پایە میر بخت ومکارم 
اخلاق وعنصر مر کزی این دین را فراھم میکرد 

دیںل زردشت اصولا از شائبِةٌ بت پرستی مبرا بوده وبه ھیچ 
شکلی از اشکال پرستش بتھا را اجازه نمیداد . مدتہاکە براین‌دین 
گذشت؛ تحریف و تبدیل در آن راہ یافت اگرجھ پیروان آنمعذالك 
ھر گزرویە بت پرستی نیاوردند. ازاین نظر ملکم خان در کتاب خودموسوم 
ب٭ تاریخ ایران> گوید <وپارسیان در میان سایر ملل قدیم تنہا ملتی 
هستند کە در ھیچ یك از ادوار  :‏ اریخی خود به بت پرستی رو 
نیاوردند . > 

هندیان قدیم نیز بە یگانگی خدا عقیدہ داشتند ولی این‌عقیدء 
از میان خاصان قوم تجاوز نمی کرد وعامه مردم بیشتربت پرسٹی را 


شعار خود قرار دادەبودند. 


- ۷۵۔۔ 


در گاتہا ۔ کە قسمتی از |وستاست ۔ نام عدہ ای ازان مصادر 
خیر را میتوانیم افت که از آن جمله (اشام دھوفنام+ <(خشترا> 
زارمتی> دھوروتات> (امرتات> را میتوان نام برد. 

در کتب ضمیمه اوستا نام فرشتگان دبیگری نیز می تسوان 
افت ودرقدم روز ھاو ماھہا را پارسیان بە نام همین فرشتگان 
خوانده اند 

ھم چنین زردشت تضصرحج کرد کە برای امورشر خدائی نیست 
بلكه مظہر آنڈانگرہ می نیوش > با شیطاننام داردء بعدھا نام او 
تحریف شده و اورا بە نام < آنرومین> خواندەاند بالاخرہ باز هم 
تحریفو بەه <إھرمن>مشہور شد. 

عنصر اساسی دین زردشت عبارت است از اعتقاد بە زندگی 
دنبای دیگر؛ زردشت گویدکھ زند گی انسان بامرك او دراین‌دنیای 
قادی یا بای سس بتایروہ بلکه ساوت گی این دیاہ زان گی :وگری 
در انتظار اوست؛ و آن حیات ۔حیات دوم ۔دوجنبه میتواند د|اشتهھ 
باشد ؛ دنیای خوشبختی و دنیای بدہختی؛ کسانی که دردنیا بە نیکی 
روزگار گذرانیدەاند بەدنیای سعادت داخل خواھند شد و آ نہاکەتن 
بہ بستی وفسق نہادند؛ عالم بدبختی در انتظار ] نہاست 

اعتقاد به بقای روح نیز ار معتقدات اسلی دین‌زردشتی است 
در این دین جسم رافنابذپر میدانند ولی جان پساز مرك باقیاست 
و جزای خودرا بر اساس آنجھ در دنباکردخواھد دید . 

مہمترین چیزیکه در دین زردشتی جلب نظر میکند ؛ قانون 

۔۔۷٢-‎ 


ازین ثنویت ھیچ دینی مبر | نیست؛ نہایت درجات آن درادیان 
مختلف فرق میکند ؛ دین یہود وعیسی واسلام هر کدام معتفدبەوجود 
شیہطان ھستند؛ اکر درست در( واقعبت انکر مینوی اوستا و شیطانی 
که در کتاب خلق۔ تورات ۔ از آن نامبردہ دقت کنیم تغاوتذاتی میان 
آن دو نخواھیم یافت . 
در |ہنحا رات مسئله اساسی در ہےسرابہر اق کت آيا در د نبا 
خی کھ از آوار نام گاازی رو ڈن رافت و یا ا وا کامارتام 
خیر و شر می نامیم در دنا وجود خارجی دارد یا ابنکه فقط یك 
عقیدہ دوم آن معتقد ہاشیم . محلی برای وجود شیطان یا انگرہ مینو 
نمیتوانیمیافت. ولی اگرواقعا بگوئیم در دنیا خیری و شری ھست ؛ 
ھیچ چارەای نیست کە ننویت‌رابشکلی از اشکال قبول کنیم و -۔گرچھ 


تائیری است که در روح مابیدا میشود؟ این 


نامی غیراز آنچه گفتیم بر آن بگذریم بازھم جاؤ خودرا در معتقدات 
مذھبی ماباز خواھدکرد . 

افلاطون در این بارہ در کتاب‌خود <جمہوریت> ةآول۔قراط 
رانقل میکند بدین مضمون : شر اصولا در دنیا پیش از خیر بوجود 
میآ ید اگر محال باشد کە خداو ندرا علت‌شر بدانیم؛ ناچاریم منشاء آن 
رادر وجود دیگری بیاہیم. وھمین بحث است کەمارا بە غیطان پا 
انکر میٹو اھٹا :مر کندۂ ۱ 

کتا_ خلق ۔ تورات۔ داستان آدم و شیطان‌را ہمابازمیگوید 
و اوستا افسانه جم و اتگرەمینو رابگوش ما ھی خواند حقیت در 
ای وو اکا کی اوت اگ ا و ا و لی 0 او 
عبارت شتی |ست. ۱ 


دین زردشت در این مسشله تقاوتی بین خاص وعا ندمارد و 
کليه پیروان آن یکتا پرستی را پیشه کردند و اگر ادعاکنیم کە تاریخ 
عدیم جزدوتن ندبیده است کە در دنیای ستپرستی آنزمان مردم رابە۔ 
یگانه پرستی دعوث کنند اشتباہ نکردہایم : ْ 

این دو پیغمبر عبارتند از ابراھیم عليهالسلاء از قوم سامی و 
زردشت پیغمبر از ملل آریائی > 

زردشت و ئثُنوت 
مدتہا مردمگمان داشتند کە دین زردشت , راساس ثنویت 
(06عا0///)6] ) بعتی اعتقاد به وجود دوخدا (خدای خیروخدایشر ) 
بنا شدہ است . ھم چنانکه مغ ھا نیز قبل از زردشت چنین ۔۔ 
۱ اعتقادی د|شتند . 

اما بعدھا پس از تحقیقات زیاد معلوم شد کھ این گمان خطا 
بوده است؛ صحیح است زردشت اعتقاد بهە دو اسل - اصال خیرواصل 
شر دارد لیکن ھیچوقت آندو را بصورت دوخدا وبرابریکدیگر 
نشان ندادہ است و فقط مضھا ‏ قبل ازاو _چنين اعتقادی داشتند. 
زردشت ابن مطلبرا بکلی |انکار کردو د اخلاق ثنویت > راوارددانست 
نه ايبنکه درکار خدا ثنویت را قبول کند. 

بعضی از پارسیان زردشتی عصرحاضر کوشش دار ندثابت کنند 
که نو رت اصولا در دین زردشت نبودہ است. ظاھرا این ادعانبایداز 
تکلف خالى باشد؛ ثنویت ھست نەدربارہ خدا ؛ بلکه دربارۂ منشاء 
خیرو شر؛ زردشت میگوید دواصل وجود دارد: اصل خر واصلشر:؛ 
آنکه جلب شر می کندانگرە مینو یا اھرمن | ت کہ همان شیطان 
باید خوائند . 


تا لاس 


این عصر است کە ندای دین زردشٹرا در كکتیبه ھای جاودانی داریوش 
بر پیشانی کوھهہا میخوانیم ء یکی ازین کكتیبه ھاکه دو ھزار وبانصد 
از گدشت زمان را دید |ست مینویسد : 
( خدای بزرگی است اھورامزدا کهھ آن آسمان را آفریدہ و 

این زمین را آفریدە و بشر را آفریدەو خوشی زا بە بشثر داد٭ەو 
داریوش را شاەکردہ و بلطنت مملکتی رسانیده که بزرك است و 
مردان و اسبان خوب دارد.> ۱ 

در کتیبھ داگر میگوید : 

داریوش شاەگوید؛ اھورامزدا مرا بہ فضل خود بادشاھی 
داد و توفیق او برای بنیياد گذاردن صلح و آرامش در زھین مرا 
باری کرد ؛ ای اھورامزدا؛ مراوخانوادهە مرا وھمه سرزمینی را که 
بسن سبردی در حمایتوحفظ خود قرار دہ ودعای مر ||ستجابت کن .٭> 

دعوت رہ راہ راست 

در جای دیگر گوید: 

< ای(آسان؛ آنچهھ اھورآامزدا اھر کرد بتو میگویم ؛از راہ 
رامسہت مگرد ؛ اندیثهہ بدمکن و ازگناہه ببرھیز > 

نراموش نکنیدکه داریوش پسرعمکوروش بودہ استوفقط 
۸ سال پس از مرك او جانشین او شدہہ؛ ازاین نظر آ نچھ کەداریوش 
میگوید؛ چنان استکهە کوروش گفته باشد و در حقیقت زبان حسال 
کوروش است و ھہە اینہاکه داریوشگفت و موففیت خودرا بنتیجھ 
فضل ورحمت خدای شمردە٭طابقت دارد با این آٴیه که ازز بان ڈو القر نین 
در قرآن آمدہ إست(< ھذارحمه من زبی >(۹۸) 

-۹ ۷۔ 


روح اخلافی مز دیسنا 
محققین عصر حاضر عموما عقیده دارندکه تعالیم زردشت در 
ترقی و پیشرفت روح فکری و اخلاقی انسان رل بزر گی بہازی 


کردہ (ٰست ۔ 
این دیں در پانصد سال قبل از میلاد چنان اخلاق ایر | نیان‌ماد 


و پارس را باك و تطہیر کرد بود که مردم یونان وروم در برابر 
آنان از لحاظ درجات اخلاقی بسیار پستتر بودند 

دنی که ھدف و منظور آن ؛: صفاىز ند گی فردو بر کناری 
شخص ازپیروی کارھای ناپسندیدہ است؛ سزاوار بودکە پایەھا یکاخ 
اخلاق و خصائل حمیدەرادووجود مردم بناسارد. 

چه کسانی باین مطاب شہادت دادەاند؛ شاھدین این موضوع 
کسانی ہستندکه نە تنہا با پارسیان دوست نبودند بلکە کمال دشمنیو 
خصومت راداشتند باهمه ابنہا نتوانستند فضائل اخلاقی ایرانیان را 
ندیدہ گرفته سرسری بگذرند در این بارہ ھرودوت وگزنفون هر 
دو اعتراف می کنند که فضائلی که وجود ایرانیان بدان زینت یافته 
در یو نانیان نیست. 

این جمله راھم از پروفسور گر ندی درپایان کلام خود بیاوریم 
که گفٹت: صفاتی که از نقطه نظر راستی و پاکی ومحاسن‌اخلاق در 
ایرانیان باستان دیدەایم ؛ در ھیچیك از ملت ھایى معاصر آناننمی ۔ 
توانیم یافت . 

کتیبەھای داریوش 
دین زردشت دردورہ داریوش به اوج کمال رسیده بود؛ در 


س۷۸۔ 


آوری کرد ؛ گفته میشود اردشیر بابکان نیز کتاب اوستا را از 
نو جمم کرد . 
مسلم بودکه اصول وخصوصیات دین دراین مدت بہسیار تغییر 
و تحریف یافتہ و حتی مسخ شدہ بود . دین زردشتی در این زمان 
دین خالص نبود؛ بلکه مخلوطی ازعقاید مجوسى قدیم و عناید یونانی 
و زردشت بشمار میرفت و البته تفسير موبدان و تشریح و حاشيه 
نوشتن وگفته آنہا نیز کار را بجائی میرساند که دیہن را از اصل 
دور می ساخت. 
اسلام و ررٹڈ ك 
روزی کە اسلامظہور کرد, دین زردشت ھمین طور تجریبف 
شدہ و معروف بنام مجوسی بود, پیغمبر اسلام ( صم ) بااصول آن 
فا فی فریروو وی کہ ا٣ے‏ عونھاے کل آغل 
کتاب رفتار کنید : 
رسنوابہم ۔نه اھل الکتاں >٭ ۱ 


از نجہت مشاھدہ میکنیم ک٭ اسلام زردشتیان را در مقام 


ھمچنانکه باصول دین یہودو نصاری نیزاعتراف فرمودەاست. 

همجنانکه اسلام اصولدین یہودونصاری رامحترم شمرده و 
فقفط با عقاید تحریف وتبدیل شدہ آنان مخالفت داشت٭ ؛ در اصول با 
دین زردشتی نز موافقت نمودە و نقط مجوسیت تغيیر پذیرفته را 
انکار شوده است 


-۸۱۔ 


تحریف و تغییر مزدیسنا 

انحطاط ديین زردشت از قون۔وع قبل از میلاد شروعمیشود 
و در این قرن است که عقاید مجوسی دوباره سربلند میکندوموئر۔ 
ات خارجی نز در آن تائیر مینمالد تا جالیکه می بینیم این دین ۔ 
دينکوروش و داریوش ۔در عصر امپراطوری رومی ھاوزنھان 
آنتونی کاملا بەشکل دیگری تغيیر یافتہ؛ سادگی اوليه خود را از 
دست داده و چنان عقاید ناباں در آن راە یافته و آٴنقدرپیرایه یافنه 
که اگر خود زردشت باز آمدی آنرا باز نشناختی . 

حقیقتی که تناید آنرا ندیده انگاشت این است که ھجوم 
اسکندری تنہااز لحاظ سیاسی دولت پارس را غردنکرد ؛ بلکه پیکر 
دین مقدس و ملی پارش راجریحه دارساخت . 

یك داستان باستانی پارس میگو ید کە کتاب‌دینی مقدس زردشت 
روی دوازدہ پوست گاو باآبزر نوشته شدے بؤود. 

ان کتاب در ایامھجوەاسکندر ب٭تش سوخته شد . البتەاین 
فتہ ک یر کتاب٭ روی ٢٢‏ بوست گاو نوشته شدہ باشد شاید مب۔ الف 
آھیز باشے اما چیزی در آن شك نیست اینست که ھجوم اسکندر با 
اوستاکتاب: زردشت ھمان کرد کە غارت بخت النصر باتورات نود؛ زپرا 
بپس از این دو غارت؛ ھردو ديین سرمايه اصلى خودرا کكکه کتاب 
مقدسشان باشداز دست دادند . 

بانصد سال بس از اسکندر کە امپراطوری ساسانی تشکیلشد 
پار۔یان بفکر ایجاد يك رفوره در دہن زردشتی افتادند وھمانگونە 
کەعزرا؛ پیغمبر تورات را پس از پأآیان یافتن دورہ اضارت بابلجمم۔ 

ے۸۰۔ 


شدھ بود ترجمه نمودند و ابوحمزم اصفہسانی نیز در کتاب خود 
چندین بار از آن ترجمه نام میبرد. 


مسعودی و یرونی نیز از ترجمه |وستا سخن می گویند که 
مینویسندکه شامل ٢جزءو‏ ھرجزع آن قریب ..ي صفحه دارد ٠‏ 
مخصوصا از دو جزعء آآننام بردہه میشود یکی جزء وجسترشت > کەدر 
آن از ابتدا و اجام دنیا سخن یرود ؛ءجزء دسگر وھادوخت > 
محتوی اندرزھا وپندھای اخلاقی است. 

متاسفانه این نسخه اوستائی کے در قرن چہارم ھجری 
وجود داشته و ابوحمزہ بدان تصربح نموده ؛ نایاب گردیدە و در 
کتابخانە٭ھای امروز دنیا اثری از آن نیست. 

آنچه راکە ما اکنون اوتا مینامیم یك جزء ناقص از ھمان 
اوستای ساسانی است که بوسیله پارسیانی که بەھند مہاجرت کردہاند 
بدست ھارسیدم است و ازین نظر نیز مدیون مستشرق ف رانسوی 
آنك تیل ھستیم ک٠‏ تحقیقات علمی و غداکاریہای او مارا بااء جزعاز 
اوستا ٦شنا‏ کرد . 

محویات ١ایلے‏ جزعء شامل نج فصل از گاترا اسغ کة ممکن 
است از زمان زردشت باقیماندہ باشد و بقيه بعد از آن تدوان 


گردیدہ اٰست . 


۸٣۳. 


از امیر الم منین‌على عليهالسلام روایتشدہ است که فرمود من 

مید|انم زردشتیان شریعتی دارند که بدان رفتار میکنند و کتابی کە 
بان ایمان‌دار ند بنابراین باآنان ھمان معامله اھل کتاب‌راروادارید. 

مسلمین عقیدہ داشتند که دین زرردشتی در اصل آتش پرستی 
نداشته بلکه بەتوحید دعوت می نمودہ و ازینجہت زردشت از پیغمبران 
باستانی بشمار بودہ است . فردوسی در شاھنامه جاودانی خوددرتابید 
این عبارت گوید : 

مگوئی که آتش : رسٹان بدند 

برستندگاننیكث یزدان بہدند 

اہوربحان بیروئی کھ در ھمان عصر فردوسی میز یستەوتواریخ 
قدیم را تحقیقی مینمودہ است در < آثارالبافیه ٦‏ نطور کەظاھراست 
ہین مجوسی وزردشتی فرق میہگذاشته است. 

شیخ اشراق شہابالدین سہروردی مقتول درکۃ اب خود 
<دحکمت اشراق> نە تنہا تصریح داردکه زردشت پیغمبر بوده |است ؛ 
بلکه جن زردشتی و منذھب ذافلاعاونی جدہد هپ توافتی دریافته و 
بپس از او شارححکمتاشرافق؛ علامه قطب‌الدین شیرازی نز عقالداو 
را تایید مبینماید. 

از میان متصوفین عند؛ صوفی باك سرشت و روشتفکرمیرزا 
مظہر جان جانان در مقایسه ادیان قدیمه ھندوایران چنین ‌موضوعی دا 
تایید مینماید . 

پسن ار آ ےه عربہا آنچه از کتب پارسی قدیم یافتند دست 
ہھ ترجمه آن زدند کتاب |وستائی راھم کە در عصر ساسانی تالیف 

-۔۸٢-‎ 


یاجوج و ماجوج 

اکنون از یاجوج و ماجوجسخن گوئیم؛ اگراین دورا یافتیم 
طبعا پیداکردن سد نیز برایمان آسان میشود. 

قرآن در دو سورەاز اجوحو ماجوج نامبرده است ‏ در 
سورۂ انبیاءع میفرماید . < حتی اذافتحت یاجوج و ماجوج و ھم من کل 
حدب بنسلون> )٦١(‏ ۔ ہ۹) در سورہ کہف‌ھم کە داستان‌ذوالقر نین را 
مفصل گوید وذ کر کردیم. 

دو کل اجوج و ماجوج ظاھرا عبری بنظر میرسد ولی در 
اصل ماما عبری نیست و دو کلمهە بیگانە است که صورت عبری بخود 
گرفته؛ يیونانیان آن دو کلمه را واگوے> و دھاگوك> گوبند در 
ترجمه سبعینيه تورات ۔ کم قبلا از آن نام بردم ۔-۔ باین‌شکل استعمال 
شده و بعدا در زبانہای اروپائی بصورت سار اشکال در آمدہاست. 

اولین بار این نام در تورات در کتاب خلق آمدہ و آن‌موقمی 
است کہ خروج ملت ھارا از خانواده نوح شرح ميیدھدو می گوید: 
ذبرای يیافٹبن نوح این اولاد بدنیا آمد : جمر؛ ۔ہاجوج ؛ مادی 
یونان: توپال ؛ مسك و تیراس( ٠١‏ ۔ ٣۳‏ ) در سابر صفحات یز این 
اسماع ‏ تکرار میشود . در کتاب حزقیال که شرح خواھیم داد ۔ بصورت 
واضحی ذکر شدہ و درمکاثمات یوحنا نیز پیشگوگی در بارہ ظہور 
آنہا آمدەکه مربوط بەعہد جدید (ست. 

ابن اتوام چه طوایفی میتوائند باشند؛ شواھد تاریخی می - 
گویدکه قومی بدوی ےی در دامنەھای شمال شرقی بودەاند کەسیل 
ھجوم ٦‏ نان از قرون ماقبل تاریخی تاقرن نہممیلادی ہطرف کشورھای 


ہ۸6- 


٦۔‏ 
سد باجوج و ماجوج 


دیگر از بحٹ دربارہ شخصیت ذوالفرنین فراغت و؛افتیم و 
چیزری فرو گذار نکردیم جز انکه نظری بەه مسئلەسد باجوج ماجوج 
بیفکنیم؛ بایددید |ز کدام سد میخواھیم سن گو ئیم؟ ودر کدام صفحات 
تاریخ و روی چه نفشەای اززمین آنرا جستجو کنیم! 

اول باید متذ کر شد کە در قرآن برای بنااین‌سد دو صفت 
متمایز ذکر شدم, یکیاینکه سدرا دربین دودیوار طبیعی بلند بر پای 
داشتهائد و دیگر ٦ٴنکە‏ جزء مصالح بنای آن بیش از حد آھن بکار 
رفته است؛ روی این اصز بایداول در يك درہ کوھستانی سد را 
بیاہیم؛ و ابت کنیم دیوار بیش از سنكوآجر آھن در آن مصر فشدہ 
وراعبور ومرور درہ کوھستانی راتطع می نمودہ است. 

ھمین دووصف؟کاملا مارا ] گاەمیکند مفسرین ماکه از این 
دوتوصیف چشم پوشیدەاند ھرجا دیواری دیدند آنرا سد ذوالقر نین 
خواندند؛ مثلا مرحوم اسید احمد یکی از محنقین بزرك معاصسر ؛ 
دیوار چین‌را مورد نظر قرار دادہ وگوید سد ذوالئرنین اِست, حال 
آنکە این ديیوار بە ھیچوجە نیتواند سد ذوالقرنین باشد؛ زیرا 
کەدر درہ کوھستانی بنانشدہ وثانیا مصالح آن آھن نبودہ بلکە يك 
دیوار سنگی ا[ست کە صدھامیل طوز دارد. 


۔۸٤-‎ 


آسیای حر بی و جنوبی درجنوبومغربآن واروہا درجہتشمال غرہی 
آن واقع شدہ است 

از روزی کە قبائل آن شروع به کوچ نمودند؛ بعضاز آنہا 
در آسيای وسطی و برخی دیگر پیش راندەو به اروپا نیزرسیدندو 
یا آسیای غربی و جنوبی را مورد نظر قرار دادند . 

بیشتر قبائلی که ازین سرزمین در سابر نقاط ٢سیا‏ پراکندہ 
شدھاند خصوصیات روحی و جسی خودررا کم کم از دستدادەاند و 
خود بصورت بكەملت مشخص در آمدند ؛۔منتہی تا مدتھاسیں کوچیدن 
قائل از سرزمین اصلى ادامه داشت . سرزمین اصلى تا قرون اخیر 
بدو یت خود را ازدست ندادہ بود ولی دستەھائی کە|از آن کو چیدہ بود ند 
کم کم کمال ھمنشین در ٦نپااثر‏ کرد و شہر نشین شدند و گذشته را 
از یاد بردند . بهکشاورزیو صنایع دستی پرداختند وزندگی سادەای 
پیش گر فتند . 

اما قبائل سر زمین اصلی کماکان بحال وحشی و بربریت 
بودند و ازین نظر دائما خطری بزرك برای قبائل شہر نشین و تمدن 


بافته محسوتب میشد ند. 


زمانھای ىف ت گانهە خروج یاجوجح و ماجوح 
اکنون میتوانیم خروج اقوام مذکوررا به ھفت دورە تقسیم 
کے دوران اوليه آن مربوط میشود بە زمانہای ھا قبل تاریخ 
و آن از روزیاست کهە قوم مزبور مجبور بە مہاجرت ازشمال شرقی 
بەداخله || سیاشدند . 
دورهە دوم در اوایل دوران تاریخ است در ز ندگی این قوم 


-۸۷-۔ 


غربی و جنوبی جاری بوده است. 

در دورانہای مختاف بەه نامہای مختلف نامیده میشوند ؛ در 
ازمنەی اخیر در اورپا آنہپارا ھھمیگرے ودر آسیا وتاتار> نامیدەاند 
معلوم شدہ است که در حدودسال .٠ق‏ ٠م‏ يك دسته از آ نان‌درسواحل 
دریای سیاہ بر|کندہ شدہ و ھنگام پائین آمدن از دامنه کو ھہای تفقاز 
آسيیای غربو را مورد ھجوم قراردادەاند. ۱ 

یو نانیان در آن زمان آنانر | بنام سیت نامیدہ|ند و بہمین|آسم 
در کكته داریوش در استخر نیز بت است ؛ باید مطمثن بود کەقومی 
که از آ نان بە کوروش شکابت بردە شدە و کوروش صدی'؟ آھنین 
در برابر آٴنان بنا نہادہ است؛ ھمین‌ھا بودەاند . 

این نقطه شمال شرقی از دنیای آ٦نروز‏ بەمۂو لستان(منغو لیا) 
موسوم بود و قبایں کوچ نشیں آن منغول> نامیدہ میشوند ؛ منابع 
چنین ہما میگوید که اصل منغول کلمه<منگوك> یا <منچوك> بود 
است و در ھردوحال این کلمە با کلمەعبری ماجوج سیار نز دی است 
که یو نانپان نیز <ومیگاك میخواندەاند . 

در تاریخ جوں از قبیله دیگری در این سرزمین نامبردہ می 
شودکە بنام <یواشیے> خواندہ میشدەاند و ظاھرا باید ھمین کلمه در 
طول فرون تحریفہ یيافته و بەصورت <باجوج عبری در مد باشد 

مغوڑستان 
۱ بك قسمت مرتفماز کرہ زمیںی کەدرشمال شرق آسیا واقع و 

ہنام مغفولستان و ترکستان چیں خواندہ میشود؛ ازقدیم مرکز آجمخ 
قائل ببشماری بودەاست . چین در طرف مشرق آن فرار دارد؛ 


-۸۹- 


بہ (ھون تبدرل شد در هھمین زمان امہراطور چین موسوم بەشین ۔_ 
ھوا نی دیوار بزرك چیيین را در برابر ھجوم آنان بربا_ داشت که 
ھنوز ھم باقی است ؛ و بنای این دیوار از سال ٤٦۲٢ق.ھ‏ شروعشدہ 
وُر طظرف سسازق بانان غاق: شر عور۔ا فرو ان فعی اقوای ور 
به چیں جلو گیری کرد طبعا مجددا متوجه آسیای وسطیشد:د . 

دوره ششم ھجوء قبائل فوق را باید درقرن چہارم میلادی 
جستجو کرد و این دو زمانی است که زر لوای فاقد بزرگشان ا تیلا 
به اروپا ھجوم بردندو امپراطوری و تمدن رو را یکباره پایٰان 
بخشیدند. دورە آخر۔ دورەھ تمہ مربوط به قرن ٢٢‏ میلادی |ست که 
طوایف زیادی از سرزمین مغولستان بہ رھبری چنگیز خان بە آسیای 
غر بی شھجوع بردو دن عربی وشہر بغداد را بر|ند|خت. 

با این مختصر شرح؛ متوجه شدیم که آسیای غربی قرن 
نہم قبل از میلاد تاقرن ٦٢‏ میلادی هھمه جامورد ھجوم این قبایل بود 
ففط در یگ موقع این حملەھا متوقف شد و آن زمانی بودکه کوروش 
ظہور کرد ء ناچار با,د پذیرفت کە قبائل سیت ھمان‌قومیاجوج وماجوج 
بودہ است که کوروش برار جلو کری از ھجوء آنان بە بنای سدی 
عظی۔ مجبور شدو از جملهآنان باسيای غربی جلوگیری کرد و اگر 
بتاریخ دقت کنیم بس از زمان کوووں دیگر صحبتی از این غارت ھا 
نمی آ ید, از کحا بغارت دست میزدند؟ مور خین یو نا نی مینویسند که از 
درەلی کە در جبال ةفقاز واقع ا[ست . | ئن درہ تامدتہا درحکمدروازای 
بہودکھ بروی مہاجمے بازھانده بود گوروش برای جلوگیری ناچار 
بود آنرا قفل گند ازاینجہثٹ سدی آھنین در آنجا باکرد . 


کوچیده دو نمونهہ مختلف میتوان یافت: حیات ہدویت و اوليه وحیات 
شہرو نشین وزراعت. سیل ھجوم در این زمان ازسنه ٥٠١‏ ١ق‏ ٠م‏ تاسنه 
٠.٠.‏ ق۰ م إارامه داشت: 
دوره سوم از ھز ره قبل اف میلاد شروع میثود؛ در این 
زمان صحبت از اقوامی وحشی در اطراف درای خزر ودریای سماء 
بمیان می آیدکه در ھر نقطه بنامی خواندہ میشود بعد ھا در حدود 
سالہای ٠‏ ۰ ۷ق٠م‏ نام قبایل<سیت> بە میان میآ ید کە بە آسیای غربی 
ھجوء مبرند . در آن زمان شور در کمال مجدوءظمت بود شہرھای 
نینوا و بابل برتمام آسیا حکفرمائی داثت . 
ھرودوت گ؟وید ؛ حدودشمالی آشور دائمامورد تہاجم و غارت 
و ینمای اۃوام سیت قرار داشت ؛ این حدود شمالی تا کوھہ-ای 
ارمنستان میرسید نبائل سیت از تنگنای تفقاز آمده و آبادی ھ ای 
دامنه را بغارت میگرفتند احتی در سال ٦٢٢‏ ؾءم جمم کثیری از 
آنان بەشہر نوا نیز رسید که ابران ڈمالی را ھم طبعا غارت نمودند 
مورخین یونان عیدە دارند که این حاد:ه یکی از علل بزرك سقوط 
نینوا بود (ھردوت )٠١٘١ ١‏ 
دوران چہارم را باید درسال. قٴم شمرد؛ در ایززمان 
کوروش ظاھر میشود؛دو کشور پارس وماد متحد شدہ٭وشرائطیکبارہ 
تغییر یافته و آسیای غربی از ھجو۔ ةبائل سیت نجات مییابد. 
دورہ پنجم باقرن سوء قبل از میلاد شروع میشود : در این 
زمان قبائل مزبور بجای ٦‏ یای غربی عتوجه چین میشوند ؛ مورخین 
چیی این قوم را به ھيونك نو موسوم ساخته اند بعدھا ھمین کلمه 


صتصس۸۶۸۔ 


کتاب حزقٹیل ابن مطالب رابصورت پیشگوئی کفتەو محققین 
عقیده دارندکه این مطالب بعدا نوشته شدمو بکتاب الحاق شدەاست . 
بعضی نیز ھنگام تفسیر تورات اظہار عقیدہ کردە|ند که مقصودازماجوج 
ھمان قبائل سیت است 
سد یاجوج و ماجوج 

اکنون از مکانی که سددر آنبنا شدہ بحث کنیم. 

این سد در محلى ھن در ای خزر و دریای سیاہ واقع شدہ 
است و جائی است که سلسله کوھہای قفقاز مثليك دیوار طبیعی راہ 
بین جنوب و شمال را قطم میکند وفطرا در تنگە میان این سلسله 
کوهہا وجود دارد؛ این‌راە راامروز بنام تنگ داريیال میخوانندو در 
ناحیەولادی کیو کر و تفلیس واقع شدہ است ھم اکنون نیز بقایای 
دیوار در این نواحی ھست و سسلما باِد همان سدکوروش باشد؛ در 
سد ذوالقرنین گفته میشودکه آھن زیاد بکار رفته و بین دو کوم نیز 
ساخته شدہ معبر داریال بین دو کوە بلند واقع نده و این سد نیز که 
آھن زیادی در آن دید میشود درھمی درهە وجود دارد . 

:از کتب ارمنی بہتر میتوان شہادت گر فت زیرا بیشتر بوقایع 
از نزدیيكث اشنا بودەاند این سد را در کتب ارمنی از زمان قدیم به 
ج بہاك کورائی >”خواندەاند و< کابانگورائی > ھم میگویند و معنی 
ھردو کلمه بکی است وھمان‌معنی ودرہ کوروش > یاد گذر گا ہکوروش > 


میدھند . زیرا ےکور قسمتی از نام کوروش است؛ آیا این‌شہادت 
واعی کہ الساھ> ھم وجود دارد نمیتو |ند کفایت کند کە سد مزئور را 


کوروش بنا کردہەاست؟ 


پبٹگوٹئی حزقیل و یاجوج و ماجوج 

حزقئیل پیغمبر در موقعی ظہور کرد که ہود در اسارت بابل 
بسر میبردند؛ درسفر منسوب باو کە ملتہای مختلف را مخاطب قرار 
میدھد؛ در بارہ :اجوجوماجوج نیز مطالبی دارد: 

<ازطرف خدای بزرك بەمن ندارسید ؛ ک ٭ ای فرزند بشر 
روسوی جوۓج کكکه٭ رٹیس سرزمین ماجوج و توپال و مسك است 
بنمای و بەاو بگوی که خداوند میفرماید دنہگر از توبازگشتم و بای 
تو دیگری بر خواھم گزید تمام سربازان وسواران تورا كکه لباس 
نظامی دارند و شمشیر می بندند از ميیان بر میدارم وباکوشو توط و 
دیگرانرانیز ہا آنہااخراح خواہم نمود.م 

علاوه بر آن از جملات این کتاب بر میا ید کە جوج‌باافرادش از 
طرف شمال منہدم و شکست خوردہ ؛ در < وادیالسافرین > واقع 
در شرق دريیا دچارزدوخورد شدمو کشته میشوند جسد انہا ماندە و 
٭تعفن شدہ و بال٦ٴخرہ‏ مردمآ نہار| بخاك میسپارند (۸٣ر٣۰)‏ 

در این پیشگوئی گفته میشودکهھ جوج رئیس طایفه مك 
ودتوپال> بود؛|زوصف جغرافی آن‌معلوم میشود کە باید مر بوط بہمان 
تبائل <سیت > باشد؛ و حتماکلمه <ومسكث۴> ھمان است کہ امروز ما 
ہنام <مسکو میخوانیم ھمچنين گفته میشود ک٭ : ماجوج در وادی 
مسافرین ھلاك شده است و این ین وقایعی است که ھنگام ھجوم 
داروش به اروپا صورت گرفته و قبائل سیت در برابر او بودەاست 
داریوش بس ازآانکه بەسوی دانوں تاخت وقوم مزبوررا به کشت 
وکشتار رسانید جسد مقتولین مدتہا در راەماندکه سواحل دریای 
تا مدتی بوی گندید گی میداد. ۱ ۱ 


-م ۹ے 


اەن ناحيه را بنام دربند میخوانند وعقیدہ دارند کە درعصر ساسانی از 
لحاظ موقعیت بسیار مہم بودەاست؛ زیرا معمولا |زطرف شمال ایران 
مورد غارت قرار نت یرہ و در حکم کلید ایران محسوب میشود . 
اعراب آنرا <بابالغزر> و <بابالترك نیز از لحاظ اھمیت لقب 
داده اند؛ و گاھی نز < کاسپین پورتثا > یعنی دروازہ خزر - 
خوائدہ میشود 


دیہوار دربئد را کە بنا کرد؟ 


مفسر ین دراین بارہ چیزی نمیدائند, مورخین عرب بنای آن را 
به انوشیروان نسبت ھی دھند و مسعودی و حموی در این بارم مفصلا 
نوش4|ند. دراینجا اشکالی استو آناینکەمورخیہودی یوسف کەدرقرن 
اول میلادی میز یسته از بن ‌دیوار نام بردہ ومسلما|تمام ایز بنا بانوشیروان 
نمیر سد دربارەاسکۂ ر ھمکەجزئیات تازیخزندگی او برمامعلوم است 
هیچ جا اشارہ بنای چنبر زسدی نشدم؛ اسکندر از راەشام بایران حمله 
برد وتا پنجاب (ھند) :یش راند و موقعیکە از پنجاب بازمیگشت در 
ہابل در گذشت. ھیچ دلیل وقرینەای براینکه اسکندر برای بنایچنین 
سدی اقدام نمودمباشد دردست نیست. 
مورح امریکائی معاصر ای. وی جیکسن که در سال ۱۹۰١‏ 
ان سدرا دیده است مینویسد اسکندر دست بە بنای این سد نزدہ 
اٰست ولی جا نشینان او اینکار را کردھ اند و در زمان ساسانی نیز 
ددآن تعمیراتی بعمەل آمده است ! 
دربارہ جانشینان‌اسکندر؛ نمیشود گفت کدام یك دسصت بچنین 
-۹۳- 


از مناہم گر جستان نیز ھمین شہادت‌را فیتوان یافت؛ درزبان 
گرجستان ازقدیم اي دروازەرا بنا <دروازہ آھنیرز > میانه ؛ وتر کہا 
٦نر|‏ به <داھر کیوے ترجمه کردەاند وھم امروز ھم بہمین نام مشہور 
است, (نویسندہ تر کی بنامکاغام ب درسال ٥ع ٢۸‏ تاریخی بنام ودرندہ 
نام م بہمین جہت تالیضہ کردہه است ) 

بکی از سیاحان یہودی مشہورموسوع بەیوسف که درقرن 
اول عیلادی میزیستەاست از سدنام میبرد؛ فائد رومانی< بلی سارس> 
نیز وقتی باین نقطه حمله برد ( ٣٣۸‏ میلادی) این سدرابه چشم 
دیدہ |ست.ازرود کوروش < گر > ھمقبلا نام بردیم, در کتب ا[رمنی وحتی 
بادداشتہای انتو نی جان کینسن که درسال ۷٥٥۷٥‏ عیلادی بایران آد 
این رود رود عائرس خوانده میشود ٠‏ 

۱ علاوہ بردیوار آھنی , یك دیوار سنگی نیز در معبر داریال 
وجود دارد, در ساحل غربی بحر خزر شہر کی است بنام دربند کے 
اعراب آنرا باب الابواب ٭یخواند و درھميین منطقه کوھستانی است, 
یك دیوار سنگی ازقدیم در این‌شہر نیز یافت میشودکه از بر خزر 
شروع وتا ارتفاعات کوھستانی میرسد قرب سیمیل طول آن است 
وجزاز درمخصوص این دیوار نمیتوان بشہر داخل‌شد. 

همه این سدھاراءمیان شمال و جنوں رامی بستهاست م۔۔لمماست 
که این ‌دیوار ھاقبل از اسلام نیز وجود داشته و این شہر اززمان‌ساسانی 
بنام دربند خواندہ شدهہ بواسطه هھمين دبوار مورخین بزرك مّل 
استخری و مسمودی و مقدسی و باقوتحموی وقزوینی و غیر آنءمو ما 


ندارند فقط جر پان بنارا بە تفصیل شرح میدھند ومیگویندمثلاچگو نہ 
دیوار قسمتی از آن درداغل دریا بناشد و چەوسائلی برای بنای آن 
بکار رفت وغیرہ البته دلیلی ندارد که ما دیواردر بند را متعلق بە زمان 
انوشیروان ندانیم يك مطلب ھست و آن اینکه چرا یوسف مورخ 
بنای سد داریال را به اسکندر نسبت دادم , اینجا یاقریب شہرت 
عمو می اسکندر را خوردە وی ایك اشتباہ تارخی بہبدو دست 
داد |است . 

اساطیر و دا۔تانہای قدیم بعد ازفتوحات اسکندر اغل بکار- 
ھای خارق العادہ را باو نسبت میدھد , اگر تواریخی که درشرح حال 
اسکندر نوشته شدہ مطالعه شود خواھیم دیدکه ھمەجا صحبت از اعمال 
خارقالعادہ و شگفت اسکندر استو پس از ترجمه درکتب عربی نیز 
رابج شد, چنانکه نظامی پس ازآنکه راسکندرنامه را بنظمآورد 
ازھمین مواد استفادہ کردە و از تاریخ داستانی شیرین بوجود آوردو 
ھمین مطلب بنای سدراھم در آن گنجاند . 

بعضی مور خین 7 مدُں تاسیت و لیدس از باب الغررو 
دربند نام میبرند بدون اینکه اشارہ کن اءکندر چنین سدی در 
آنجا بناکردہ باشد . ْ 

بعصی مورخین دیگر اشتباہ بزررگی در موقعیت کوھہای آە:از 
نمودەائند, مثلا بعضی تصور کردەاندکە سلسله کوھهہائی در شرندریای 
خزر بنام ۂفقازھست, شابد مقصودشان کوھہای افغانستان وشمال ایران 
باشد در ھرحال اسکندر باین نواحی نیز گذشته وت وپ ابنکەدر 
ید 


آنجا سدیبناکردہ باشد درھرحال باتوجھ با نچە داز قد دردم 


شم“ این حدسھا باطل خواھد بود. 


-م- 


کاری خواسته است بزند وعلت ‏ ن چەبود؟ و چرا مورخین چنین کار 
مہمی زاند دہ گر فته|ند ھمانطور که نسبت بناىی سد ب٭اسکندرواھی است 
بە جانشینانش ھمھیچ دلیل تاریخی ندارد. 

دربارہ دیوار سنگی دوم نویسندگان دچار اختلاف عقیدہ 
شدہ و جمعی بەاسکندروبرخی به انوشیروان نسبتمیدھند بعلاوەآن 
را باسد اول که مقصودماست و ٢ھنین‏ استمخلوط مینمابند: درصورتی 
که طبق قرائنی که گفتیم بنای سد اول مسلما جز بکوروش بکس 
دیگری نمیشود نسبت دادھ شود. 

در این محل دودیوار |ست؛ لازم نیست کهھ ھردورا در یك 
زمان ساخته باشدہ ٦یا‏ دیواری که موخ یوسف یہودی از آن نام میبرد 
هھمان دیوار در ہنداست یا سد داریال؛ اگر مقصود ديیوار دربند باشد 
نمیشود آنرا به انوشیروان نسبت داد زیرا زمان یوسف مورخقبل از 
زمان انوشیروان بودهہ است. 

از لحاظ شواھد. تار خی که نگاەکنیم متوجه میشویم کە یوسف 
مورخ در تاریخ خود بە دیوار دربند نظر نداشته بلکه مقصودش سد 
داریال بودکه در قرن‌چپارم قبل از میلاد بدست کوروش بناشدەاست 
یعنی قریب بانصدسال قبل از زمان مورخ . 

اما دیواری کەمورخین پیس ازعصریوسف نامبردہ|ند ھمان ‌است 
که بنام دیوار خزر ننہامیده شدہ ومسلما جز دبوار دربند نيتواند 
بودء زیرا سد داریيال را نمی توان بہیچوجه بنام دیوار خزر پا دیوار 
ڈرثلہ َو اك 

مورغین‌عرب‌ھم دلایل زیادبرای استناد بنایآن بەانوشیروان 

ع شت 






٠8۱۳‏ پت ہو ید جح 
٠‏ چر خرس رچس|ے 
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کی و رو رریۂ‫ بٹکہ 


ہاسا رگاذ ۔(مشھد مرغاب )مقرہ کوروش کر 


وضع سیاسی رن نیم و اغمیث دربند 

یک مہئله واذح وروش است وآن ابنکه اسکندر بھ حدود 
تال آیران: چان مث شگداقت دن ضور ٹیک | توغیروان۔بتان 
اھمیت تام قبائل بودو ازین نظر مجبور بے ساغتن دیوار عظیم 
دربند گردید . 

در زمان کوروش بزرگترین خطر متوجه آسیای غربی از 
طرف تبائل سیت > بودە و راہ غارت وحمله و ھجوء آ نان نیز از 
تنگه داریال میگذشت . 

- بمدھا تغییرات وضع جنرافیائی رساز ھزار سال طبعا خطر 

اقوام ۔یت راکمتر ساخت ودرعوض خطربزرگی در زمان انوشیروان 
ازطلرف روم شرقی وامپراطوری بیزانس کھ با امپراطوری ساسانی 
رقابت داشت متوجهھ ایران شد . 

رومیہا 4تنہا از طرف مغرب وازراه تر کيه بایران حملهەور 
میشدند بلکكه افراد ٦‏ نہا کهە در شمال و دشتہای اورال و نواحہی 
اطظراف دريای خزر نیز متۃشربودند شمال ایران را مورد ھجوم قرار 
میدادند و ازاین نظر ا:وشیروان مجبور بود برای جلو گیری ازین 
نہاجمات و۔ا۶ٴز دفاعی آنجار| محکم سازد و امر بەبنای دیوار بزرك 


دربند برای مقابله با مہاجمین بدھد؛ پایان 


بھا ٤‏ ڑزریال 


